مرس وی یی 


ان نو مرو در ۳ حو اا dja,‏ - 
ر ا 


TEK 
کی دنر ۳ ا نده‎ 7 


اش 
1۳ 


ایا ارال ت 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفت 3 
تفسیر سیاسی 3 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۳ 
خاطرات روانپز شک ۱۲ 
داستان زند گی 1 
باریکتر از مو 


دراین شماره می خوانید: 


مشاور خانواده 
گزارش از زندان 
سوژه 

پرسش ویژه پاسخ ویژه سس سس سس سس ۷۵ 
هت خواستگاری 77 


مسابقه بزرگ داستان نویسی کے ۳ 
پاورقی‌خارجی 

از گوشه و کنارجهان 

یک هفته حاد ثه 

رازسلامتی 


پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
گفتگوبایکداورقد یمی ۰ 


خاطرات‌یکروزنامه‌فروش ا 
تماشاگه راز ۶۲ 
فرهنگ مردم ٤ء‏ 
جدول متقاطع 0 


جدول شرح درمتن 1 
با هوش خود کلنجار بروید SST‏ 


سرگذشت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخابیآلفر دهیچکاک 0٤‏ 
ورزشی 0۸ 
تعر وا 1۲ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
سفره رنگین 1٤‏ 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 10 
نقاشی های شما 11 
ازنگاه‌دیگر 


صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردییر: : سید احمد سهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ا ناظرچاپ:کویمملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی» زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۸۹ - چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ 
۸ ذی‌القعده ۱۴۳۲ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


اشغال خرمشهر 

پنجم ابان سال ۱۳۵۹ هجری 
شمسی خر مشهر. شهر خون و قیام 
ا اه ون ار فش بعشی عراق 
درآمد. در جریان جنگ تحمیلی, 1 
رژیم صهیونیستی عراق با چندین ا 
لشکر زرهی وانبوهی از تجهیزات | 
نظامی به خر مشهر حمله کردو ۲ 
قصد داشت در ظرف چند ساعت 
8 7 بامقاومت ایثارگرانه یاه اسلا و سا کدن غیور شهر روبروشد این ستاو ۱ 1۳۱۱ 
موجب شد که اشغال شهر پس از ۳۵ روز و با تحمل خسارات بسیار شد ید همراه‌باشد. که | گر دلیر مردان و 
شیر زنان پاسدار شهر را مورد حمایت و تجهیز قر ار می دادند سقوط شهر به این ساد گی‌هامیسر نمی شد.اشغال 
خر مشهر که در آن زمان خونین شهر نامیده می‌شد چون استخوانی در گلوی مر دم ایران باقی بود تااینکه سر انجام 
پس از ۰ ماه رزمند گان دلیراسلام در خر داد ۳۶۱ آن را فتح کر دند. 


انقراض سلسله قاجا ریه 
در 1۹ بان ماه سال ۴ ۰ هجر ی شمسی با تصویب مجلس شورای ملی سلسله قاجاریه منقرض شد. 
دراین روزمجلس شورای ملی ط ر حی را به صورت ماده واحده تصویب کرد که در بخشی از آن چنین نوشته 
شده بود: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجار یه رااعلام نموده و حکومت موقتی 
راد ر حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان وا گذار می‌نماید. قابل توجه است که شماری 
1 ان شورای ملی همچون آیت الله مدرس و د کتر مصدق با حکومت رضاخان مخالف بودند. 


۱ ربوده شدن شهید تندگویان 

در ٩آبان‌ماه‌سال‏ ۱۳۵۹ هجری شمسی مهندس محمد جواد تند گویان‌وزیرنفت 
دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به دست نیر وهای رژیم بعثی عراق ر بوده‌شد.اوفارغ 
التحصیل رشته مهندسی نفت بود و مبارزه با رژیم پهلوی راز زمان تحصیل دردانشگاه 
آغاز کر ده ومد تهادرزندانهای رژیم در اسارت به سربرده‌بود. بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی ابتد | مدیریت مناطق نفتی جنوب و سپس وزارت نفت دولت شهید رجائی را 
به عهده گر فت. مهندس تند گویان‌در ٩‏ آبان‌ماه‌سال ۳۵۹ اهجری‌شمسی‌درنزدیکی شهر آبادان‌به اسارت 
نیروهای متجاوز عراقی در آمد و عاقبت درسیاه چالهای زندانهای بعیون شهید شد. 


در گذشت ژان دالامبر 
در ٩‏ ۲ کتبر سال ۷۸۳ ۱میلادی ژان دالامبر ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی در گذشت. دالامبر به ریاضیات 
علاقه فراوان داشت به همین سبب تحصیلات پزشکی رارها کرد و به مطالعه وتحقیق درعلم ریاضی پرداخت. 
تحقیقات وبر رسی های دالامبر به و خع‌اصل‌دادمیردردیاب ۰ ۰ ۰ ۳۰ .دالامبر 
ازاعضای فرهنگستان علوم فرانسه بود و در تنظیم دایرةالمعارف دیده رو نقش چشمگیری داشت 


وفات سلمان هر اتی 
در ۱۰ آبان‌سال ۱۳۶۵هجری شمسی سلمان هراتی شاعر معاصر کش ور مان در بهار ۲۷زند گیش بدرود 
حیات گفت. هراتی درانواع قالبهای شعری چون غزل. مثنوی,د وبیتی, رباعی و شعر نیمایی سروده‌های ارزنده‌ای 
دارد. اودرسر وده‌هایش به شکلی ظر یف ولطیف به توحید و عر فان می‌پر دازد. از | ثاراوست«از | سمان سبز.دری 
به خانه خور شید وازاین ستاره تا آن ستاره». 


شهادت آیت‌اللّه قاضی طباطبایی 

در ۱۰ آبان‌سال۱۳۵۸هجری شمسی آیت الله سید محمدعلی قاضی طباطبائی عالم و فقیه بزرگ 
معاصرو نماینده‌امام خمینی(ره) در تبریز پس ازاقامه نمازعید قربان به دست منافقان به شهادت رسید. او 
درسال ۱۳۳۳هجری درتبر یز به دنیا امد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی درقم. تهران. ری و نجف اشرف به 
ادامه تحصیل پر داخت وسالها از محضرامام راحل بهره جست. آیت الله قاضی طباطبائی در باز گشت به ایران 
درمقام نماینده‌امام به تبریز رفت و درسال ۱ شمسی دراوج مبارزه عليه رژیم طاغوت به دست عوامل 
ساواک دستگیرو زندانی شد ودرپی آن به بافت کرمان و سپس به زنجان وعراق تبعید شد. پس از پیر وزی 
انقلاب اسلامی درایران آیت الله قاضی طباطبائی به فر مان امام خمینی(ره) به عنوان امام جمعه تبر یز منصوب 
شد و سرانجام درچنین روزی به شهادت رسید. 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


بامأموران سرشماری 
مسوولانه همکاری کنیم 


ازاین هفته سر شماری عمومی نفوس ومسکن 
دو رار کور اغا اا 

بیش از پنجاه هزار مأمور سرشماری به درب 
خانه‌ها مر اجعه می کنند و سوالاتی از شهروندان 
برس ارو ایس که 

تعداداعضای خانوار چه قدر است ؟ چند نفر 
آنه امجر دند؟ چه تحصیلاتی دارند؟ کارمی کنند 
بانمی کنند؟ خانه ای که در آن زند گی می کنید 
ی کت ارا کل اف 
درآمدی دارند؟ و... سوالاتی از این دست که به 
کار بر نامه‌ریزی کشور می آید. نکته مهم که همه ما 
بايد به ان توجه کنیم این که با ماموران سر شماری 
هم‌کاری کنیم. هر گز فکر نکنیم که اطلاعات غلط 
به آنهابدهیم. ممکن است بر خی از شهر وندان گمان 
را 
بشود.ممکن است بگویند این افر اد دارایی کافی 
دارند پسلذاممکن‌است فردایارانه آنهاقطع 
ای را و 
در مسکن مهر دجار مخاطره شود و با... 

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است 
که‌اطلاعاتی که در این سر شماری از مردم گرفته 
بشید انا مسر افا 

هیچ سازمان‌یانهاد دیگ ری نمی تواند ازاین 
ولات وا کا کک اج وو ای 
اطلاعات عمومی نفوس ومسکن حوزه کشوری 
است وفردی و شخصی نیست. یعنی اطلاعات کلی 
راجع به کل جمعیت و کشور مورد محاسبه قرار 
می‌گیسرد.بهاين اطلاعات می گویند اطلاعات کلان 
کشوری. فر د یا خانواده و آنچه که دارد به هیچ وجه 
محل مراجعه و محل اطلاع نیست.اطلاعات کلی 
جمعیتی واقتصادی واجتماعی, محل محاس به است 
ولذاهمه‌ماسعی کنیم که اطلاعات کاملاً دقیق و 
درست به مأموران سر شماری ارائه دهیم وهیج گونه 
اطلاعات غلطی در گفته‌هایمان وجود نداشته باشد تا 
برنامه‌ریزان کشور بتوانند به اطلاعات دقیق دست 
پیدا کنند واز طریق این اطلاعات دقیق قادر بشسوند 
با فا ای ار 
تنظیم کنند و اطلاعات د قیقی از وضعیت اجتماعی. 
اقتصادی, جمعیتی و... شهروندان داشته باشند. 


۴ وگلا کے 


دنیا و مرک 

شخصی به حضور امام صادق(ع) آمد و گفت: 

«از دنیا ملول وخسته شدهام و از در گاه‌خداوند. 
آرزوی مرگ می کنم.» 
آرزوی زند گی کن, به این منظور که اورا اطاعت کنی. 
نه آن که گناه کنی.اگر در دنیا زنده بمانی واطاعت 
خدا بکنی, برای تو بهتر از آن است که بمیری که نه 
گناه کنی و نه اطاعت نمایی»! 

منبع: حکایت‌های شنیدنی ص ۴۲ 
طنز خوانند گان : نظر ات یک مخا لف طرح 
حذف صفرها از پول ملی 

ملی تمام تلاش خود رابه کار می گیریم تا در صورت 
عدم توجه به توجیه‌های دلسوزانه ما برای صرف 
نظر از حذف صفرهاءقویاً و جداً برای جبران مافات و 
در راستای مبارزه با طرح حذف صفرها از پول ملی. 
صفرهای دیگری را در بخش‌های دیگر زنده کر ده و 
انها را به سرعت و سهولت به صفر بررسانیم و صفر ها 
راتکثیر کنیم عبارتند از: 

-به صفر رساندن میزان بیکاری. 

سبه صفر رساندن میزان مر گ و میر ناشی از 
حوادت جاده‌ای و رانند گی. 

-به صفر رساندن میزان خون«سردی» بر خی از 
مسوّولین و مدیران در نادیده گرفتن مشکلات مردم 
عمرآنی.صنعتی و.. 


حالا ببینید من که در زمینه آمار و آمارسازی 
یک آدم کم تجربه و صفر کیلومترم نوعاً می‌توانم این 
پدیده‌ها رابا مهارت به صفر برسانم حالا محاسبه 
کنید که یک ادم باتجربه و کاربلد در به صفر رسانی 
و کاهش برخی از آمار و ارقام منفی«چه» می کند؟! تا 
انتقام ما رااز مدافعان طرح حذف صفرهای نازنین 
ملی بگیرد. قنبر یوسفی -آمل 

آیا گر فتاری هایم کم می شوند؟ 

من‌از ساکنان یکی از شسهرهای استان گلستان 
هستم. شغلم از ابتدا رانند گی بوده و حرفه دیگری 
ندارم وباداشتن‌همسروفرزن د ودختر بز رگ و 
مستأجری با یک دستگاه پیکان امرار معاش می کردم. 
مدتی است تا کسی فوق به علت بد هی دو میلیونی از 
طرف فردی که پول نز ولی می دهد توقیف شده. ماجرا 
به این شکل است که در سال ۸۲ به علت داشتن سابقه 
اولیه تا کسی رانداشتم.از فردی پول بهره‌ای گرفتم که 
تاامروزبهره آن‌رامی‌دادم واصل آن پابر جابود. در 
سال‌های اخیر به علت مخارج زند گی و اجاره خانه 


ویر داخت بهره‌پول باقیمانده پول تا کسی را که قسط 
بانکی بود. نتوانستم در ۲ سال‌اخیر بپردازم وبانک 
مجبور شد چند بار به من اخطار بدهد و سرانجام 
تاکسی را توقیف کند. اکنون حسابی گر فتار شده‌ام و 
برای‌تأمین‌هزینه های زند گی و پرداخت بدهی‌هایم 
مستاصل مانده‌ام. امید است هموطنان خیرم از کمک 
دریغ نورزند که یک عمر دعا گویشان خواهم بود. 
یک شهروند گلستانی. 


سخن حکیم 
شاگردی پیش حکیمی رفت و گفت از شما تعجب 
می کنم. شما به دوستانت محبت می کنید در حالی که 
وقتی نیازی دارند همراهیت می کنند وهنگامی که 
تنگدست می‌شوی از نزدت می گر یزند. 
حکیم گفت:«این ازبزر گواری نان است زیر ازمانی 
پیش مام ی آیند که می‌توانیم به ایش‌ان محبت کنیم و 
زمانی که نمی‌توانیم چنین کنیم تر کمان می کنند» 
عبداللّه خورشیدی سقز 
ثبت احوال همکاری کند 
دارم. در روستاهای زیادی هم خدمت کرده‌ام یکی از 
مشکلاتی که بر خی از دانش آموزان داشته‌اند خجالتی 
بود که گاهاز نام فامیلشان می کشید ند یامثلاً ازاسم 
کوچک خودشان... که برای بچه‌های دیگر کلاس 
کمی غير منتظره می آمد و باعث خنده آنها می‌شد 
وبه همین خاطر من وقتی چنین مواردی می‌دیدم در 
هنگام حضور وغیاب آن اسامی رانمی‌خواندم و چون 
آنها رامی‌شناختم فقط نگاه می کر دم تا ببینم هستند 
يا نیستند؟ پیشنهاد می کنم ادارات ثبت احوال در 
این گون همواردبه کمک‌این اف رادبیایندودر تغییر 
نام‌يانام فامیل آنهامساعدت کنند تاافرادازنام‌و 
فامیل خودشان که بسیار هم بر ایشان مهم است عذ اب 


به فکر پرنده‌ها باشیم 

در فصل سرد و در سر ماپر ند گان نمی‌توانند غذای 
خود رابه راحتی پیدا کنند. کافی است که ما که در شهر 
زند گی می کنیم هر روز نانهای خشک را که دیگر قابل 
استفاده نیستند خر د کرده و پشت پنجره‌ها بريزیم و یا 
برنج اضافه آمده را که دیگر قصد خوردن آنرا نداریم 
به جای آنکه در سطل اشغال بریزیم خوراک این 
پرنده‌هابکنيم. آن وقت می‌بینید که چه قدر پرنده 
پشت پنجره شما جمع می‌شوند. 


چرااین قدر تورم داریم؟ 

همین حال که بسیاری از کشورهای غربی گرفتار 
مشکلات اقتصادی‌هستند وبه وی ژه‌اقتصاداروپا 
روزهای بحرانی و سختی رامی گذ راند.تورم موجود در 
این کشورها از ۵ درصد فراتر نرفته است. و همین خود 
موجب ایجاد ثبات و آرامش در جامعه می‌شود.اماچرا 
درایران خود مان که این همه هم بحران‌نداریم نوسانات 
قیمتی‌این قدر مارا آزار می‌دهد وتورم‌هر روزه‌دیده 
می شود به نحوی که آرامش را از جامعه می گیرد؟ 


حجتان مقبول بادا حاجیان 


طی‌چند روز آین ده آخرین گروه 
از زائران خانه خدا نیز به مکه مشرف 
می‌شوند وبدین تر تیب کار اعزام حجاج 
امسال که توفیق تشرف پیدا کرده‌اند 
پایان می‌پذیرد. شایسته است که به 
همه این هموطنان عزیز که چنین توفیق 
بزرگی پیدا کرده‌اند تبریک بگوییم و 
آرزو کنیم که‌ان‌شاءالله‌بتوانن دبا 
خل وص نیت وبا توفیق همه جانبه ضمن | نجام اعمال و 
فرایض این تکلیف بز ر گ دینی از همه بر کات این سفر 
و درک فیوضات آن برخوردار شوند. 

دراین باب چند نکته گفتنی است که البته در هنگام 
باز گشت نیز بدان خواهیم پرداخت.ابتدا گلایه‌ای از 
مسوولان سازمان حجداریم صدهاه زار ایرانی که 
مستطیع هم شده‌اند در حسرت حج مانده‌اند. ساز و 
کاری که مسؤولان برای انجام این سفر تعیین کرده‌اند 
به هیچ وجه مورد رضایت مر دم نیست. این که در 
یک فاصله زمانی کوتاه وقتی برای ثبت نام معین شود 
وصده اهزار نفر به بانک‌ها هجوم ببر ند و پولی به 
صورت علی‌الحساب بریزند وباقرعه کشی به حج 
اعزام شوند و سال‌های سال سایر مردمان توفیق انجام 
این تکلیف را پیدا نکنند. به هیچ وجه ساز و کار مناسبی 
نیست. به نظر می رسد هر چند سال یکبار دولت از این 
طریق به جمع آ وری نقد ینگی می‌پر دازد. اما این روش 
جمع آوری نقدینگی بخش قابل توجهی از مومنان و 
علاقه‌مندان سفر حج و به ویژه آنها را که به لحاظ شرایط 
مالی تمکن پیدا کرده‌اند تافر یضه حج به جا آورند رادر 
تنگناو حسرت می گذارد. آمارهاحاکی از آن است که 
تاحدود ۰ ۱.سال‌دیگر کسی نمی تواند برای حج تمتع 
ثبت نام کند واگر ثبت نام کند تاده سال دیگر نوبت 
به او نمی سد. 

این چه روشی است که باعث می شود تابخش 
قابل توجهی از جامعه در حسرت این سفر دینی باقی 
بمانند؟ 

چراموقعیت وفرصتی فر اهم نمی‌شود تابه جای 
این شکل ثبت‌نام‌هر ساله‌مردم‌امید داشته‌باشند تا 
برای سفر حج اقدام کنند؟ 

چرااجازه‌می‌دهیم سفر حج هم وارد بورس بازی 
شود وبا فیش حج تجارت صورت گیرد؟ 

خرید وفروش فیش حج از جمله کارهای غلط و 
ناپسندی است که باعث شده‌تاسفر واجب حج هم 
وارد مناسبات سود جویانه و منفعت طلبانه شود. حتما 
لازم است که مسوّولین در این باره فکری بیندیشند. و 
از جمله‌اینکه می‌توانند هر سال ثبت نام وقرعه کشی 
راانجام دهند و پس از قرعه کشی به اندازه سهمیه 
همان سال پول مردم رانگه دار ند وبقیه رابه آنها 
بر گردانند و سال بعد مجدد | به اندازه سهمیه آن سال 
ثبت‌نام وقرعه کشی‌انجام دهن د. در این صورت نه 
رانتی‌ایجاد می شود ونه تجارتی‌صورت می گیردو 


نه حسرت و انتظاری باقی می‌ماند و ضمناً همه مردم 
هم اميد وار می‌شوند که شانس رفتن به‌این سفر را 
پیدامی کنند. در این صورت چون بحث سود جویی و 
منفعت‌طلبی وتجارت فیش هم برای عده معدودی که 
به قصد تجارت وار د این کار می شوند از بین می رود و 
قاعدتاًتنها کسانی ثبت نام می کنند که داوطلب واقعی 
سفر حج هستند و نه برای خرید و فروش فیش آن. 

اماجدای آنچه که در مورد بدسلیقگی مسوولان 
در ثبت نام حج گفته شد. نکته‌ای هم در مورد خود سفر 
وجود دارد و آن اینکه در جریان سفر, حجاج عزیز گاه 
بخش قابل توجهی از فرصت و وقت خود را در بازارها و 
خرید می گذرانند و به همین خاطر فرصت‌های فراوان 
زیارت خانه خداو نزدیکی به ذات اقدس الهی ود رک 
معنویات این سفر را از دست می‌دهند. 

البته در سفر حج و اصولاً در هر سفری تهیه سوغات 
امری مرسوم است.امابا توجه به تغییراتی که در جامعه 
جهانی و اقتضاد جهانی بوجود آمده بازارها اکثر آ شبیه 
یکدیگر شده‌اند.مثلاً در همین بازارعربستان | کتر 
کالاهاراهمان کالاهای چینی تشکیل می‌دهند که در 
بازارایران حتی‌بابهای کمتر وبادرد سر کمتر قابل 
تهیه است. پس سوغات به آن مفهومی که مادر ذهن 
داریسم. تقریباً کمتر وجود خارجی پیدامی کند. یعنی 
کالاهاو محصولاتی که مال خود مثلاً مکه یا مدینه باشد 
وسوغات آنجابه‌حساب بیایند کمتر پیدامی شوند. 
ضمن آنکه ایرانیان بیشترین مشتریان بازار عربستان 
درایام حج به حساب می آیند و چیزی نزدیک به 
۳میلی ارددلاررادر ط ول‌سال(درسفر حج تمتع و 
عمره)در آنجا هزینه می کنند که رقم کاملا درشتی 
است.واین میزان خرید در بازار کشور خودمان هزاران 
شغل راپوشش می‌دهد. 

نکته دیگر که بسی عذاب آور است چانه‌زدن‌ها و 
وقت‌تلف کردن‌هایی است که با شأن و شئونات حاجی 
ایرانی و منزلت ایرانیان سا ز کار نیست. 

به گمان نگارنده تهیه چند قلم سوغاتی مختصر. و 
تهیه بقیه مایحتاج از بازار داخلی واستفاده از فرصت 
بی‌نظیر زیارت خانه خداو قبر پیامبر(ص) و ذ کر و 
مناجات و خودسازی در این سفر معن وی بهترین 
اقدامی است که حاجی ایرانی می‌تواند صورت دهد تا 
به خاطر فرضت‌های از دست رفته احساس غبن نکند. 
برای همه حجاج عزیز خانه خدا آرزوی سلامتی و توفیق 
درک فیوضات این سفر پربر کت را داریم. 


٩۰ ان‎ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب و 
ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض پوزش بابت تاخیر 
در پاسخ به موقع به نامه های شما عزیزان. 
RR‏ 
٭ حسین فیاضی گناباد 
نامه شماراخواندم و فکر می کنم تابه حال به نامه‌های 
شما بی توجهی نشده‌است. کارت قبلی خود رابرای مجله 
بفرستید تا کارت جدیدبرایتان‌ارسال‌ شود. یک قطعه 
عکس نیز همراه نامه شما باشد. همانطور که بارها گفته‌ام 
باچاپ و کاغذ فعلی چاپ پوستر چندان ویژ گی نخواهد 
داشت. درباره‌تصاویر روی جلد نیز همواره‌سعی کر ده‌ایم 
تنوع رارعایت کنیم. صفحه آشپزی مجله نیز خوانند گان 
کا کد رادا رر ا 
*٭ داود دهقان دهنوی تهران 
ورود شمارابه دانشگاه تبر یک می گویم عکس ارسالی 
رانیز در یکی از شماره‌های اینده چاپ می کنیم. 
٭ عباس بهبهانی براز جان 
همانطور که شسماهم اشاره کرده‌اید. به فردی که در 
هفته یک ساعت کار ھی کندشاغل نمی گویند قطعا با دک 
سا ری وان وهای راا کر کا از 
نامه شما در آینده منتشر می‌شود. موفق باشید 
4 سجاد قاضی‌شهرضا شهر ضا 
نکته‌ای را که در مورد نخستین سر ود ملی نوشته‌اید 
نکته خوبی بود. دراین باره با جنگ هنر صحبت خواهم 
کرد تا مطلبی به دست چاپ بسپارند.. سرافراز بشید. 
EE‏ 
دوستان وخوانند گان گرامی که اسامی شان در 
زیر می آید محبت کرده‌ونامه برایم فرستاده‌اند که 
نامه‌هایشان در نوبت چاپ قرار گرفت. 
فعلاًبا تشکر فراوان از این عزیزان اسامی شان رادر 
زیر می‌آوریم تابه تدریج به نامه‌هایشان پاسخ دهیم. 
برادران و خواهران گرامی‌ام: 
قنبری از مسجد سلیمان-سید اقا مستجابی از 
سراب -علی حضوری گنبد -عبد الخالق ر جبی ازاصفهان - 
علیاصغر سلامت از گر گان -محمود معین از نیشابور - 
علی از تهران-حسین همتی از گرمی-افروز شیر مردی 
از مسجدسلیمان-تهرانی‌جو از تهران-مرتضی برات‌پور 
از قوچان-فرشتهرحیمی از فلاور جان اصفهان -نسرین 
نامدار از کیان شسهر تهران -مجتبی جعفری از چاد گان 
اصفهان-عاطفه حید ری از اهوازحسن کرمی راد زفلید 
فارس - کمال اسدزاده از ممغان -حسن گل محمدی از 
مرند-محمد نوری از لنجان اصفهان -وثوقی از تهران - 
حمید مذهبی از رفسنجان -رستمی از قائم شهر -علی| کبر 
هاشمی از مشهد -کبری آذر از تهران-سید حسین 
حسینی ازاصفهان-غلام حسین صادقی از اصفهان - 
مهنازشبخی از فلاورجان -اعظم دلاور از مشهد -محمد 
خوش‌قامت از لالجین همدان -غفور کرامتی اردهالی 
از گنبد -م. موسوی از اهواز -بوزان چنانی از سنندج - 
سیده‌معصوم ه حسینی از رودبار زیتون سیف الله 
خداوند از اراک. 
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رفانت کار دست وز یر دنا انلس داد 


نّ لیام فاکس وزیردفاعانگلیس به دلیل دخالت دادن امو ر شخصی در مسوولیت‌های دولتیناگز ی به هکنارهگیری‌شد. 


عاقبت رفیق‌بازی کار دست وزیر دفاع انگلیس 
داده واو با وجود عذرخواهی ناگزیر به استعفاو خروج 
از کابینه اثتلافی این کشور شد. 

به این تر تیب قدرت رسانه و افکار عمومی و احترام 
هیات حکم به اصول و ضوابط و خواسته مردم اثبات 
گردی ده و دولت دیوید کامرون تن به یک جراحی 
ناخواسته داد این حادثه‌زنگ خطررابرای ذیگر 
مسوولین ومقامات دولتی این کشور به صدادر آورد 
که خواسته‌هاومسایل شخصی رادر تصمیم گیریهاو 
فعالیتهایشان دخالت نداده و به قولی از رفیق‌بازی در 
امور دولتی پرهیز کنند. وزیر دفاع انگلیس که حتی 
در کابینه سایه این کشور مسوولیت وزارت دفاع را 
عهده‌دار بود نتوانست درمقابل فشار زسانه ها افکار 
عمومی و پارلمان مقاومت کرده‌وناگزیر به کناره‌گیری 
می‌شود. 

درانگلستان زمانی که‌یک حزب قدرت رادر دست 
دارد احزاب رقیب با تشکیل کابینه سایه ضمن این 
که فعالیت وزارتخانه‌ها و نخست‌وزیر را تحت نظر 
می گیرند برای آینده نیز برنامه‌ریزی می کنند به همین 
دلیل لیام فاکس وزیر دفاع مستعفی انگلیس در کابینه 
ائتلافی دیوید کامرون در زمانی که قدرت در دست 
حزب کار گر بود در کابینه سایه حزب محافظه کارها 
مسوولیت وزارت دفاع را عهده‌دار بوده و دست به 
سفرهاو مذا کر اتی می‌زد که از جمله می توان به سفر او 
به تهران اشاره کرد. در پی افشای روابط لیام فااکس با 
آدام وریتی و یک آمریکایی به نام جان فالک روزنامه 
انگلیسی ایند یپندنت در گزار شی به سفرهای وی و 
وریتی به‌ایران وملاقاتهایش با مقامات ایرانی اشاره 
می کند. به نوشته ایند بیندنت ویریتی در سال ۲۰۰۷ 
همراه بالیام فا کس به ایران سفر کر ده و مذاکراتی انجام 
می‌دهد. همچنین در سال ۰۹ ۲۰ ملاقاتهایی بین وی و 
یک مشاور رییس جمهوری ایران صورت گر فته است. 
در سفر سال ۲۰۰۷ آدام وریتی ولیام فا کس به تهران 
درباره بر نامه هسته‌ای ايران مذاکره شده است. در 
جریان این سفر آدام وریتی گفته که دوست لیام فاکس 
بوده‌و درباره‌مسایل مختلف با او رایزنی و مشاوره کر ده 
وقادر به برقراری رابطه است. گفته می شسود وی پس 
از باز گشت از ایران توسط سازمان اطلاعاتی انگلیسی 
۶ درباره‌این سفر مورد باز جویی قرار گر فته است. 
ولی در سال ۲۰۰۹ در حمله پورت کوبلزهاوس لندن 
ملاقات دیگری بین آدام وریتی و یک مقام دیگر ایرانی 
نورت هی گنوی امه روزنامه انگلییسی نای از انم 
مقام ات نبر ده‌ولی | نجه جالب است ملاقات ودیدار 


۶ گلا س 


وریتی: فا کس و سغیر انگلیس دراسراییل بامقامات 
اسراییل در فوریه سال جاری میلادی در «هر تزیلیا» 
است. در این دیدار درباره تحریمهای ایر ان تبادل نظر 


می‌شود. ۱ 
افشای رابطه لیام فاکس وزیر دفاع انگلیس با آدام 
وریتی ونقشی که او در مذاکرات ایفا می کرد مسأله‌ای 
نبود که از چشم رسانه‌ها مخفی بماند به همین دلیل 
آنها به ریشه‌یابی وافشاگری پر داخته و وزیر دفاع رادر 
مسیری‌قر ار دادند تاناگزیر به کناره گیری‌شود.ولی 
جالب توجه‌است که حزب کا ر گر که‌سالهاقدرت را 
درانگلیس در دست داشته و در حال حاضر نقش اقلیت 
رابازی می کند صراحتاًبراین مساله تأکید کرده که 
استعفای اواز وزارت دفاع کافی نیست وباید تمامی‌ابعاد 
تخلفات لیام فا کس پی گیری شود. حزب کار گر مدعی 
شده که استعفا نباید سبب بسته شدن پرونده گردد. 
به هر حال در مدتی که از افشای این روابط گذشته 
وه روزه‌رسانه‌ها بر گ جدیدی از این روابط را 
آشکار می سازند مشخص گردیده که اگر مسوولین و 
دست‌اند کاران با چشمهای آشکار و نهان رصد شوند و 
یا فعالیتها و اقداماتشان پی گرفته شود می توان جلوی 
انحرافها وبی‌قانونی‌ها راسد کرد. این وظیفه نهادهای 
ناظر است که بدون وابستگی حزبی و گروهی و باندی 
در راستای منافع ملی نقش چشم و گوش ملت راایفا 
کر ده و جلوی‌انحر افهارابگیر ند.اگر در جامعه‌ای قانون 
وضوابط حاکم شود می‌توان جلوی انحرافها راسد کرده 
و مانع انحراف مسوولین شد.اما در جوامعی که قدرت 
در دست اشخاص بوده وهیچ محد ودیت و مانعی وجود 
ندارد نه تنها باانواع واقسام‌بی قانونی‌ها مواجه هستیم 
بلکه سوء استفاده‌هایی نیز روی می دهد که باور نکردنی 
به طور مثال در لیبی و مصر که مدتی است در سایه 
بهارعربی وانقلابهای مردمی.رژیمهای‌دیکتاتوری 
قذافی و مبار ک ساقط شده‌اند. قدرت در دست احزاب 


ارو ۳۶۸۹ 


وپارلمانهانبود بلکه خانواده‌هاوپسران آنهانقشی تعیین 
کننده در تصمیم گیریها ایفا کر ده و در جایگاه پارلمان و 
هیأت دولت و افکار عمومی انجام وظیفه می کر دند. 

حکومتها در جهان به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

۱ -رژیمهایی که به استبداد تمایل دارند و نتیجه 
آنها تقویت اقتدار زمامداران و تضعیف آزادی مردم 
است.این وضعیت راد رلیبی» تونس و سور یه شاهد 
پارلمانهایی وجود داش تند که ظاهر انمایند گانشان 
توسط مردم انتخاب می‌شدند. در دیکتاتوریهای 
امروزی‌همیشه پا رلمانهایی هستند که‌با آرای پر شور 
وبه‌اتفاق آرا؛مامور ثبت و تدوین تعلیمات‌رییس 
مملکت هستند. در این کشورها همه راهها به قذافی و 
مبار ک و بن‌علی ختم می‌شد. 

۲-حکومتهایی که از تمایل به آ زادی سر چشمه 


نفع آزادی‌مردم کاسته شده‌است.دررژیمهایی 
دموکراتیک. انتخاب زمامداران به وسیله مردم یکی از 
عوامل موّثر محدودیت قدرت آنهااست.اگر انتخابات 
واقعاآزاد وبی‌غل وغش‌باشد زمامداران مجبور 
این حساب پس دادن دارای قوی‌ترین ضمانت اجرایی 
انها می‌شود و ترس از رای دهنده‌برای زمامداران اغاز 
ملاحظه کاری و دور اندیشی است. 

برژینسکی در زمینه حکومت‌ها می‌نویسد: یک 

مت توتالیتر عبارت است از امحاء هر گونه حیات 
سیاسی مستقل و تبدیل جامعه به یک ماشین خود کار. 
هد ف زاین کاراین است که اطمینان حاصل شود 
که‌ه رفردناگزیراست به تنهایی بانظام‌به‌عنوان 
یک کل‌مواجه گر دد وخودرابه‌دلیل مخالفت باطنی 
که‌ه رگزبه صورت علنی ابر از نمی دارد منزوی ویا 
سر گر دان احساس کند. در همین ارتباط بر تراندراسل 
معتقد است:هر کجااقلیت. قدرت سیاسی رابااطمینان 
منحصربه خود کرده‌باشد به‌ ظن قوی دیر یازود 
اکثریت در برد گی فرو خواهد رفت. 

اماویل دورانت بر این مسأله تا کید می‌ورزد که 
اخلاقیات احکامی هستند که جامعه به کمک آنها افراد 
و جماعات خود را ترغیب به رفتار موافق نظم, امنیت و 
تعالی خویش می کنند. 

در جهان امروزی که حکومت‌ه او نظام‌های 
سیاسی مختلفی وجود دارد ملاک قضاوت. نام و شیوه 
حکومت‌ها نیست بلکه قانون‌مداری, شهر وندمداری و 
مواجه شده وحکامشان سرنگون گر دیدند اگر چه 
حکومت‌ها ظاهرا جمهوری بوده و متکی به آرای مردم 
وجمهوریت بود ولی جمهوری‌های مادام‌العمر از انها 
باید به عنوان نظام‌های «جمهوری پادشاهی» نام برد 
قدرت رادر انحصار خود گر فته و باتبعیض وس کوب 
و نابر ابری حکومت می کر دند که دستاوردهایش ان دو 
قطبی شدن جامعه و رشد فزاینده فقر در مقابل انباشت 
ثروت بود. 


این کشورها که ثر وتمند بودند فاقد تعادل در تقسیم 
ثروت و قدرت بوده و زور واستبداد عریان رابه نمایش 
گذارده و فقر شدید در حین وفور نعمت به وضوح در 
آنها دیده‌می‌شد. لذااز عدالت سیاسی خبری نبوده 
گونه نیست که د مو کراسی و خواسته مردم حتی در 
حکومت‌های دم و کراتیک بطور کامل رعایت شود زیر 
غربی دارای خطوط قر مز و محدودیت‌هایی است که 
می تواند آزادی‌ها رامهار کند. 

کناره گیری 

از زمانی که‌مسأله دوستی وزیر دفاع انگلیس با 
آدام وریتی ونقش اودر برخی از مذاکرات آشکار 
شد همگان بر این مسأله تا کید داشتند که لیام فا کس 
منشور حر فه‌ای و اخلاقی انگلی س رازیر پا گذاردهو 
نادیده گر فته است. زیرابر اساس این منشور.مقامات 
برای زند گی شسخصی بهره ببر ند و مرزهای ميان تعهد 
حرفه‌ای آنها و دوستان و آشنایانشان بايد حفظ شود. 

نظام سیاسی انگلیس مشر وطه سلطنتی است و 
اگرچه‌ملکه در راس آن‌قرار دارد ولی قدرت اصلی 
در دست پارلمان بوده‌ودولت ونخست وزیر باتأیید 
پارلمان و پس از کسب اکثریت در انتخابات. انتخاب 
می‌شوند. لذا دولتمر دان در مقابل پارلمان که بر گزیده 
در کنار آن باید به رسانه‌ها اشاره کرد که در چارچوب 
قانون به افشاگری پر داخته و می‌توانند با آشکار ساختن 
واقعیت‌هاء پر ده‌از روی‌نایاکی‌هاوخلافکاری‌هابر دارند. 
درباره‌اهمیت رسانه‌ها و روزنامه‌ها اشاره به دو نقل قول 

لیندون جانسون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا 
اندازه ۰ ۱ لشکر برای من ارزش دارند. 

ویالرد ننورث کلیف مدعی بود که از میان همه 
روزنامه‌های آمریکایی ترجیح می دادم واشنگتن پست 
مال من باشد زیرانماینده‌های کنگره آن راسرمیز 

لیام فاکس حتی با عذرخواهی و ابراز ندامت 
نتوانست به وزارت خودادامه بده داوبارها بر این 
مسأله تا کید کرد که وریتی به هیچ سند طبقه بندی‌شده 
وزارت دفاع دسترسی نداشته و در ملاقات‌هایی هم که 
حاضر بوده‌هیچ موضوع آمنیتی و طبقه‌بندی شده مورد 
بحث قرار نگر فته است. ولی او در پارلمان اعلام می‌دارد 
که آدام وریتی ۲باردر وزارت خارجه‌بااو ملاقات 
داشته‌ودر۸ | سفر خارجی همراه‌وی بوده‌است.اما 
دراین میان جالب توجه است و می‌تواند ناقض گفته‌ها 
وادعاه ای‌وزی ر دفاع باشد حض وراودر ملاقات با 
رییس‌جمهوری سریلانکا در لندن بود. 

دیلی تگلراف روزنامه انگلیسی در ادامه 
افشاگری‌های خود به حضور آدام وریتی در ضیافت 
شام سال گذشته بامقامات وزارت دفاع آمریکاهمراه‌با 


لیام فا کس اشاره‌می کند در همین ار تباط گاردین دیگر 
روزنامه انگلیسی نوشته که لیام فااکس متهم است که 
سیاست خارجی‌سایه‌در قراردادهای مهم باسر یلانکا 
ایجاد کر ده است. 

او متهم شده که سیاست خارجی تک روانه در 
قراردادهای توسعه سریلانکا همر اه با وریتی به راه 
انداخته بوده که در این زمینه قرار است کمیته مستقلی 
برای رسیدگی به اتهام‌های آدام وریتی تشکیل شود. ّ 

فاکس در عذر خواهی خود که بی‌اثر بود صراحتا 
اعلام‌می‌دارد که عدم رعایت مرز میان وفاداری‌من 
به دوست ومسوولیت‌های حر فه‌ام یک اشتباه‌بود.او 
متعهد می‌ شود به تمامی پر سش‌هادرباره‌فعالیت‌های 
آدام وریتی در مسایل دولتی از جمله مسایل مربوط 
به افغانستان و لیبی پاسخ خواهد داد. او همچنین از 
دیوید کامر ون نخست در باره‌نشست دوبی عذ ر خواهی 
می کند. 

آدام وریتی در نشست دوبی:معاملات تسلیحاتی را 
از سوی دولت انگلیس در سمت مشاور لیام فا کس وزیر 
دفاع هدایت کرده‌بود.در نهایت فا کس پس از استعفا 
نسبت به بر وز سوء تفاهم نسبت به مخلوط شدن‌وظایف 
اداری و امورشخصی ابراز تأسف می کند. در حالی که 
عذرخواهی‌ها و تأسف‌ها سودی در پی نداشت. 

ولی مسأله به آدام وریتی که دوست نز دیک لیام 
فا کس بود محد ود نمی شود بلکه پای یک مشاور دیگر 
که آمریکایی است به میان می آید. 

جان فالک امریکایی مشاور فا کس در امور توسعه 
شبکه ار تباطی آتلانتیک بود که یک موسسه خیر یه 
برای‌ار تقای روابط آمریکاوانگلیس به شمار می‌رفت. او 
به شر کت‌ها در زمینه نحوه برنده‌شدن در قراردادهای 
نظامی و امنیتی مشاوره می داد و سالانه‌هزاران دلار از 
این طریق در آمد کسب می کرد. 

اگرچه این میت فا هر خیریه درماه‌های اخیر 
تعطیل شده ولی در دخالت‌هاونقش جان فالک در 
سال‌های ۲۰۰۵و ۲۰۰۸ که لیام فا کس عضو جناح 
مخالف دولت وحزب کار گر بود مطرح می گر دد که 
متأسفانه نادیده گر فته می‌شود. 

جان‌فالک همچنین ریاست یک شر کت پا کستانی 
درام ور مشاوره‌نظامی وامنیتی راعهده‌دار بوده‌و 
قراردادهایی با شر کت بلک واتر که در حوادث عراق 
دست داشت منعقد کر ده‌بود.درسال‌های ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۰۹ مشتری‌هایش بیش از ۰۰٩هزار‏ دلار 
حق‌المشاوره به او پرداخت کرده بودند. 

باتوجه به سوابق لیام فا کس به‌نظر نمی رسد ماج ابه 
استعفا و کناره گیری ختم شود. نخست وزیر انگلیس که 
کابینه‌اش بارسوایی چند ماه پیش رسانه‌های مر داک 
مواجه بوده و این بار در وزارت دفاع بامشکل مواجه 
شدهبلافاصله فیلیپ هاموند وزیر حمل ونقل راجانشین 
انگلی س این انتصاب رایکی از معد ود جایگزینی‌های 
خوب می‌دان د. به گفته وی فیلیپ ه اموند فر دی به 
شدت تواناست ومن از شنیدن این خبر که اوبه عنوان 
وزير دفاع منصوب شده بسیار خرسندم. ۰ 


٩۰ ان‎ 


دبی ر کل سازمان ملل پرون ده آمریکا علیه 
ایران رابه شورای امنیت ار جاع داد. 

۴ ۲۵ استاد دانشگاه شر یف بازنشسته شدند. 

وزیر خارجه:اعتبار ایران از سال‌ها قول بدون 
عمل به کشورها, لطمه خورد. 

۶+ هاشمی رفسنجانی: مردم می‌خواهند رایشان 
تأثیر گذار باشد. 

۶« بایزید مردوخی: تجار سنتی بازار مسیر 
توسعه را مسدود کردند. 

3% شیخ محمد یزدی برای شیمی د رمانی بستری 
ی 

#* رییس‌سازمان بازرسی کل کشور خواستار 
استعفای مسوّولان مر تبط بااختلاس ۲هزار 
میلیاردی شد. 

۶+ تعدادی از طلبکاران دولت بازداشت شدند. 

نظام سیاسی ایر ان ممکن است به نظام تبدیل 
شود. 

۶+ احمدی‌نزاد از تمبر خودش رونمایی کرد. 

+ اوباما خواستار انتشار اطلاعات طبقه‌بندی 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران شد. 

* رییسی:مطبوعات آزاد. شرط جامعه رشد 

* دولت نرخ پالس تلفن شهری را گران کرد. 

#* همای ش مر دمی زاین ده‌رودبه دستور 
فر مانداری اصفهان لغو شد. 

۶« در ۶ماهه اول سال جاری ۲٩‏ میلیون دلار 
سیگار وارد کشور شده است. 

۶ وضعیت مدیران عامل ۴بانک سامان» 
سرمایه, توسعه صادرات وایران زمین نامشخص 
ات۲ 

وزارت دفاع فرانسه به امارات هواپیمای 
رافائل می‌فر وشد. 

+ اتحادیه عرب خواستار مذاکره دولت سوریه 
با مخالفان شد. 

+ دولت اردن پس از ۸ماه سقوط کرد. 

یکی از د ختران صدام در صد د انتشار خاطرات 
پدرش است. 

حماس واسراییل درباره آزادی زندانیان به 
توافق رسیدند. 

۶ فرانسوااولاند کاندیدای سوسیالیست‌های 
فرانسه برای انتخابات ریاست‌جمهوری شد. 

#* مدودف اعلام کرد که پوتین از او مردمی‌تر 


۶ یک زن به عضویت پارلمان عمان در آمد. 


تر کیه نسبت به ریاست قبرس بر اتحادیه 
اروپا هشدار داد. 

۴ یک راهب چینی در اعتراض به سیاست‌های 
حزب کمونیست کشورش خود را آتش زد. 

* وزیر خار جه پیشین قذافی گفت که‌امام‌موسی 
صدر کشته شده است. 


رورس وش ار : ۷ 
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دیدار از فاصله خیلی نز دیک 


##شاید بهترین خاطره‌این دیدار»ماجرای 
همان زوج جوان و فرزندان چهارقلویشان 
باشد. 


چهارمین دور سفرهای استانی هیأت وزیران 
در هفته‌ای که گذشت. نوبت تهران بود و از آنجا 
که دولت در تهران مستقر است تصمیم بر این شد 
تاچند تن از وزرای دولت به همراه‌رییس جمهور 
به میان‌مردم آیند واز صبح تاعصر در ساختمان 
وزارت کشور بنشینند و با مردم ملاقات حضوری 
داشته باشند تااگر از مردمان تهران کسی گلهو 
شکایتی از عملکر د دولتیان دار د به طور مستقیم با 
بلندمر تبه‌ترین مدیران دولتی در میان گذارد. 

به طور محدود این خبر چند روز قبل از این 
ملاقات در برخی سایتهامنتشر شد وقرار شد کسانی 
که مایلند از طریق سایت اینترنتی و تماس بایک 
شماره‌تلفن, وقت ملاقات بگیر ند ودر فهر ست 
متقاضیان ثبت نام کنند.اين اطلاع رسانی محدود را 
تنهاعده‌ای فهمیدند و بیشتر تهرانی‌ها زمانی متوجه 


نطر در آسمان ابران 


#وزیر جدید راه و شهرسازی از پیشنهادی 
خب می‌ده که شاید باعث شود پرونده 
سوانح هوایی در ایران تقریبا بسته شود. 
پس ازاین که چن دروز قبل چرخه ای یک 
هواپیمای بویینگ ایرانی شر کت هواپیمایی هما به 
عنوان معتبر ترین شر کت هواپیمایی ایران در پرواز 
مسکوبه تهرآن بازنشد و خلبان بامهارت خوداین 
هواپیم ارابدون چرخ جلو بر زمین نشاند. بی هیچ 


پاسخی‌برای سوال نش ماه ثبل 


کسی فک ر نمی‌کر دکه زعفرا نکارا نکه 
محصولشان‌میلیونهاتومان‌برای‌ه رکیلوگرم 


معامله مشود هم امسال محتاج رسیدن 
کمکهای دولنی برای خشکسالی باشند. 


نماینده‌یکی از شهرستانهای استان خراسان و 
البته چند نماینده دیگر, به دولت اعتراض کرده‌اند 
که بودجه خسارتهای ناشی از خشکس الی رابه 
کشاورزان پر داخت نکر ده‌اند. در شرایطی که ۶ماه 
ازسال گذشته قاپسستان وتهر امسال ف خبری از 
باران نبوده است. 

خشکس ی این بارزعفران کاران خراسان را 
تهدید می کند واین روزه ا آب می‌خرند و با تانکر 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
شدند که شب قبل از این جلسه. شبکه پنج تلویزیون 
بارهاخبر این ملاقات و شماره تلفن ثبت نام رادر 
برنامه‌های مختلف زیرنویس کرد. 

اولین ساعات روز ملاقات روبروی ساختمان 
وزارت کش ور دیدنی بود. جایی که جند ساعت بعد 
اعلام شد که دوازده‌هزار نفر برای مراجعه وملاقات 
با اعضای کابینه به این محل مراجعه کردند. 

روز ملاقات به پایان رسید و ظاه رآ وظیفه سفر 
هیأت دولت به تهران انجام گرفت و شب هنگام نیز در 
اعبازبارهاا زاین جاه گنه قند وبا رهاتصویر یک پدر 
و مادر جوان و فرزندان چهارقلوی آنها پخش شد که 
بارییس جمهور درد دل می کر دند وایشان هم دستور 
داده‌بودند که به این خانواده ۶نفره‌نا گهانی کمکهایی 
انجام گیرد و به این تر تیب رسم انجام ملاقاتهای 
حضوری یک بار دیگر در این دولت تر ویج وتبلیغ 
شد به عنوان راهی میانبر برای حل مشکلات مردم. 
ولی آیا در عمل هم این راه‌مسیر میانبری برای حل 
مشکلات هست؟ 

از نز دیک به دوازده میلیون نفر ساکنان استان 
تهران تنهادوازده‌هزارنفرب-رای این ملاقات ثبت 
نام کردند.یعنی تنهایک هزارم جمعیت این استان 
توانستندبرای‌این ملاقات ثبت نام کنن د وازاین 


تلفات جانی: وزیر راهو شهر سازی ظاهر آ بلافاصله 
راه‌حل زودرسی برای تحریمهای هوایی ایران و بروز 
اتفاقاتی شبیه به این یافته‌اند واز یک سو خبر خوش 
عدم افزایش بهای بلیط هواپیماها تا پایان سال راداده 
است. واز سوی دیگر به شر کتهای هوایی هم وعده 
داده که می توانند تحت شرایط خاصی یک افزایش 
بهای‌ف روش بلیط دیگر راتا ۲۵ درصد در مسیر 
قیمت گذاری و خدمت‌رسانی به کار گیرند. نکته 
جالب اما پيشنهاد وزیر برای استفاده شر کتهای هوایی 
ایران از هواپیماهای تازه‌س از و پیشرفته کشور قطر 
است که دراین صورت حق استفادهاژافزایش بهای 


بر سر مزرعه می‌بر ند و کشت را آبیاری می کنند تا 
دست کم محصولی هر چند کم و کوتاه‌از زحمت یک 
ساأله‌به دست اید وهر طور که هست امسل‌هم 
از خشکسالی عبور کنند. اما دارایی این روستاییان 
نمی‌تواند برای مدت طولانی هزینه خرید وحمل آب 
باتانکرراتا کنار مزارع تاب آورد واگر این کمکهای 
دولتی دیر تر از موعد ضروری بر سد. دیگر نوشداروی 
پس از مر گ سهراب خواهد بود.دولت اما همچنان در 
کش و قوسهای اداری ابلاغ بودجه است. 

بودجه‌ای که سال گذ شته به مجلس داده‌نشد و 
آنق در دولت این کار رابه تعویق انداخت تاابتدای 
امسال برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور. 
مجلس شروع به بررسی و تصویب کرد وحتما تاپایان 
فروردین هم کار تصویب بودجه در مجلس به پایان 
نرسید.اواسط بهار بود که کار بود جه در مجلس تمام 


یک هزارم جمعیت تهران اگر هر وزیر در طول این 
ملاقات طولانی هشت ساعته توانسته باشد ماجرای 
هر مراجعه کننده‌راتنهاطی دو دقیقه گوش کردهو 
حل کند هر وزیر در این روز مشکل حدود ۲۵۰ نفر 
رارسید گی کرده واگر ۰ | نفر از اعضای دولت هم در 
این ملاقات شر کت کرده بودند ( که البته تعداد کمتر 
از این بوده), تنها به کار دو هزار و پانصد تهرانی در این 
روز سفر استانی رسید گی شده... آیا گذاردن یک روز 
از وقت نیمی از اعضای کابینه برای مشاهده مشکلات 
تنه ادو هزار نفر از میلیونه اایرانی به صرفه و صلاح 
هست یاایشان با حضور و تصمیم گیری صحیح در 
محل کار خود می‌توانستند مشکلات تعداد بیشتری 
راحل وفصل کنند. 

نکته دیگر اینکه از ميان دوازده میلیون تهرانی که 
هزاران نفر ازایشان ممکن است مشکلات اضطراری 


۵ درصدی هم به ایشان داده شده ام اینکه چطور تا 
کنون شر کتهای هوایی ایر ان از این هواپیماها استفاده 


شدوتازه‌برای اجرابه دست دولت رسید وبه‌اين 
تر تیب دولت برای محاسبه و ابلاغ و ارسال این بودجه 
خشکسالی تنها ۴ماه فرصت داشته که ۴ماه‌هم از نظر 


شدیدی داشته باشند و خواهان ملاقات با وزراهستند, چه 
کسانی از این ملاقات با خبر می‌شوند و جزو اولین نفرات ثبت 
نام می کنند؟ 

آیاجز این است که به طور طبیعی اولین کسانی که خبر 
می‌شوند نزدیکان و اطرافیان کسانی هستند که در دفتر وزرا 
ورییس جمهور مشغول به کارند وازاین فرصت دست داده 
بهره‌مند می‌شوند ؟ 

و آیااین نزدیکان و خویشان ودوستان عددشان به دوهزار 
نفر نمی‌رسد و به این ترتیب آیا در عمل جایی و نوبتی برای 
کسانی که احیانا قصد بیان مشکلات جدی خود رادارند در 
چنین ملاقاتهایی می‌ماند؟! 

دست آخر اینکه تجربه کاغذبازیهای اداری درایران 
می گوی داز آن چه که تنهاطی چند دقیقه بیان گرددو 
راه‌حل‌یابی شود وبایک دستور وزیر به مقام پایین تر برای 
رفع آن چاره‌اندیشی شود. در پیچ و خم بهانه‌های اداری و 
دست‌اندازهای بورو کر اتیک, پس از چند روز در بسیاری 
موارد چیزی نخواهد ماند جز یک دستور وزیر بر زیر بر گه‌ای 
واحیاناً جند حاشیه‌نویسی از دیگر مدیران و کارمندان که 
باپیدا شدن یک مشکل اداری باعث بی ثمر شدن این وقت 
گرفتنهاودرصف ایستادنهاو ماجراتعریف کردنهاشده‌است. 
واین فکر عجیب که نکند این ملاقاتهای حضوری بیشتر برای 
افزودن بر حسن شهرت وزیران تر تیب داده‌می‌شوند تاحل 
واقعی مشکلات شهر وندان. 0 


نمی کر دند و چه اتفاق مبار کی افتاده که قطر پذیرفته تاامکان 
استفاده‌از هواپیماهای این کشور رادر پروازهای داخلی ایرانی 
با وجود تحریمهای خارجی فراهم کند. از سوی ایشان اعلام 
نشده والبته دلیل هر چه باشد اگر این اتفاق به پیشنهاد وزير 
بیفتد. شاید مهمترین رویداد سالهای اخیر در صنعت هوایی 
ایران در حال روی دادن باشد و تحریمهای خارجی علیه این 
بخش از صنایع ایران تا حد زیادی مهار شوند. 

مسافران خطوط داخلی که به احتمال فراوان خواهند 
پذیرفت که با پرداخت ۲۵ درصد مبلغ بیشتر بجای‌هواپیمای 
فر سوده‌ایرانی. بر صندلیهای جدید هواپیماهای قطر بنشینند 
و پایان تحریمهای صنعت هوایی اران راانتظار کشند. » 


کارمندان و مدیران میانی بود جه» وقت اند کی برای این کار 
بز رگ است!یادمان هست که بر خی اعضای بلند پایه دولت و 
برخی‌نمایند گان مجلس زمانی که‌اعتراضات فراوانی به این 
تخیر در بودجه‌نویسی می شد بالبخندی زشت معترضین 
راخطاب می کر دند که مگر چهاتفاقی با چند روز تأخیر در 
نگارش و تصویب قانون بو د جه خواهد افتاد که این مقدار 
اعتراض به گوشهامان می‌رسد؟ 

حال آن لبخندزنان‌باید کنار مزارع زعفران خراسانیها 
بایستند و پاسخ سوالشان رازیر آفتاب تماشا کنند. 

برای بودجه سال آینده البته دولت به مجلس وعده کرده 
که تا ۶ماه‌دیگر بودجه را تحویل دهد تاجبران تأخیرسال 
گذشته باشد اماب ر خی نمایند گان از گفتگوهای غیر رسمی, 
حدس می زنند که این دو ماه هم خواهد گذشت و بودجه‌ای 
به مجلس نخواهد آمد و برخی دیگر با بدبینی»امیدی برای به 
موقع رسیدن بودجه‌های خشکسالی امسال هم ندارند. ۰ 


قطره ای از دربای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان ثارسی 
ادامه قطره پیش 

گیج‌انگاری در زبان فارسی: 

برخی از گیج‌انگاری‌هاعمدی است و 
گیج‌انگار. خود را به گیجی می‌زند تا از چیزی 
چنین وقت‌هایی می‌گویند: خودتو به کوچه 
على چپ نزن! یا خودتو به اون راه نزن! 

منال:«خانم:بااین گرونی پول برق چرا 
دیشب تا صب لامپ رو روشن گذاشتی؟ 
آقا: + سس( من؟ خانم : خود تو به اون راه نزن! 
دیشب آخرین نفری که خوابید. تو بودی.» 
مفال‌فهنگ کردی: :مردی به نام پاس که 
چلس (شکمو) بوده هر شب سراغ کوزه 
شیره می‌رفته واز آن می‌خورده و صبح 
انکار می کرده. شبی برای این که از خودش 
اثری باقی نگذارد. سوار خرش می‌شود و 
به انبار می‌رود سپس یک شکم سیر شيره 
می‌خورد. صبح زنش سراغ کوزه می‌رود و 
می‌بیند کنار کوزه جای پای خر است ولی جای 
انگشت‌های شوهرش در شيره خط انداخته 
است. به خودش می گوید: سم سم خره چنگ 
e‏ لم کار و باره سرم مماس. 

یعنی سم شم خر است و چنگ, چنگ یاس 
ات از این کار و بار گیج شده‌ام. امروز این 
بای وا اس فدهو اق ار 
به کار می‌برند که دیگران را گیج می‌انگارد. 

شمابسیار شنیده‌اید که کرایه خود را 
به راننده مسافر کش می‌دهید و می‌گویید: 
اقا کر ۱ 
میشی؟ و مسافر صاحب ذوق می گوید: نه 
و سم اس جع کار ی مم ولا 
عمدی است و راننده با چنین سوّالی می خواهد 
کمی وقت کشی کند تاشمارا کمی آن طرف تر 
پیاده کند. زبان‌شناسی می گوید: مردم هنوز 
نیاموخته‌اند حرف دل خودشان را بزنند 
بنابراین خود رابه گیجی می‌زنند. راننده 
می‌تواند بگوید: «اجازه میدین این چراغو رد 
کنم. بعد پیاده شین ؟» شما می توانید این گونه 

گیج‌ان‌گاری را بارها در روابط اجتماعی 


ء۱ن۹۰ 


اگل ببینید. متال: فنجان 1۳ 
به دست به آبدارخانه می‌روید. همکارتان 
شمارامی‌بین د و ضمن این که کتری رایر 
از آب سرد می کند. می پرسد: می‌خواستی 
چای بریزی؟ زبانشناسی هم می‌گوید: چنین 
حالتی به دو دلیل پیش می‌آید: یا ان همکار 
با شما لجاجتی دارد. یا نتوانسته حرف دلش 
را بزند. 

انواع دیگری از گیج‌انگاری به این دلیل 
معتقدند حتما باید حرفی بزنند بنابراین خود 
را به گیجی می‌زنند تا هم حرفی زده باشند 
هو مارا و 

منال:موش‌هابه آپارتمان شمارخنه 
کرده‌اند. کسی هم به فکر دفع کردن آنها 
نیست .شما مقداری سم موش می‌خرید و 
مشغول پاشیدن آنها می‌شوید E‏ رو تابلو 
هم نوشته‌اید: توجه! اینجا سم‌پاشی شده. 
مراقب کود کان‌تان باشید... یکی از ساکنان 
ساختمان می آید و می گوید: داری سم‌پاچی 
می کنی؟ شما هم می‌گویید: نه! موشا مهمونی 
دارن. واسه‌شون خوراکی آوردم... 

تحلیل زبانشناختی: آن همسایه خودش 
را به گیجی می‌زند تا هم حرفی زده باشد هم 
وانمود کند که نمی‌دانسته انجا موش دارد 
وگرنه خودش سم پاشی می کرده. جوابی هم که 
شما می‌دهید. ر گه‌هایی از خشم دارد و به زبان 
بی‌زبانی می گویید: مرد حسابی! اگه من به فکر 
موشا نباشم. هیشکی هیچ کاری نمی کنه. آخه 
به شما هم میگن همسایه؟ پس کی می‌خواین 
فرهنگ آیارتمان نشینی یاد بگیرین؟ 

گیج‌انگاری‌های اداری نیز از بحت‌های 
شیر نی است که حیف است آنها را ندیده 
بگیریم. دانشگاه آزاد در آیین‌نامه‌ای که 
مریوط به حجاب است, چنین نوشته: وشرایط 
استفاده از روسری و مقنعه: روسری ممنوع 
است.» وقتی که روسری ممنوع است. دیگر 
چرامی‌نویسند: شرایط استفاده از روسری؟ 
جایی دیگر نوشته: «عینک آفتابی ممنوع 
است مگر با تجویز پزشک» همه پزشک ها 
معتقدند مردم در زمستان و تابستان بايد 
عینک افتابی بزنند. بارها نیز در رادیو و 
تلویزی ون و مطبوعات به این موضوع تا کید 
شده است. بنابراين بدیهی است که هر کس 
پیش پزشک برود و بگوید تجویز کن که 
ار ایا ها 
از گرفتن ویزیت. گواهی استفاده از عینک 
آفا ی را ےا کے ادوا 
آیین‌نامه گیج بوده یا با پزشکان شهر خودش 
قرارداد دارد که دانشجوها رابه مطب انها 
بفر ستد و پورسانت بگیرد؟ 


ادامه دارد 


کر 
رکال کے 


۹ 


۳ 


آنکه ستا 


دش کند تو راده چېزی که در تو 


يست اسن 
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این غار حدود ۰ ۰ تا ۰ ۰ سال قبل در 
دل ک وه کر کس وبر فراز تیه‌های آهکی مشرف 
بر نیاسر کاشان و احتمالا با مقاصد آیینی و مذهبی 
از مجموعه‌ای راهروهای تنگ و طولاتی و اتاق‌ها و 
چاه‌های متعدد تشکیل شده است. اگر قصد تماشای 
این غار رادارید تجهیزات کامل همراه داشته 
باشید. البته از نظر اکسیژن نگران نباشید حتی در 
عمیق‌ترین نقاط این غار عمل تهویه به طور طبیعی 


چغازنبیل یادگار قوم عبلامی (خوزستان) 


درساحل رودخانه دزازشعب رود کارون دراستان 
خوزستان معبد عیلامی چغازنبیل بر روی تپه‌های 
خاکی واقع شده است.اين معبد توسط اونتاشگال 
پادشاه‌ایلامی در ۲۵ ۱سال‌قبل از میلاد مسیح از 
خشت خام ساخته شده است. 

چغاز نبیل در سال ۱۹۷۹ میلادی از طرف یونسکو 
محوطه تاریخی به عنوان مهمترین اثر به جای مانده 
از حکومت عیلامی به همراه جاذبه‌ه ای طبیعی از 
مهمترین عوامل به ثبت رسیدن این مجموعه به عنوان 
میراث جهانی بوده است. 


سیر 
۳ ور توص 


این‌ارگ در جن وب غربی شهر کنونی راین وبر 
بالای قلعه‌ای با شکوه و عظمت خودنمایی می کند. 
این بنای خشتی شباهت زیادی به ار گ تاریخی بم 
دارد.دور تادور قلعهراحصاری در بر گر فته و تنها 
ورودی قلعه از شرق است. این قلعه عناصری چون 
بازار اصطبل, زور خانه و محل عامه‌نشین دارد. 
آبشار نوژیان (خرم‌آباد؛ لرستان) 

آبشارنوژی ان در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی 
خرمآباد (بخش پاشی نوژیان) و در ناحیه‌ای جنگلی به 
همین نام واقع شده‌است. این ابشار یکی از زیبایی‌های 
طبیعی لر ستان است. گر دشگاه جنگلی نوژیان دربالای 
کوه‌تاف قرار دارد که در آن‌ان_واع گیاهان دارویی 
می‌رویند. 

نقش رستم (مرودشت فارس) 
از بناهای معروف 
شیراز که بگذریم به 
۱ مجموعه‌ای بر دامنه کوه 
حاجی آباد در فاصله ۳ 
کیلومتری تخت‌جمشید 
می‌رسیم که نقش 
رستم‌نامدارد ودر هیچ 
منطقه‌ای نمی‌توان تداوم 
کے تاریخ ایران را بهتر از 
نقش رستم بررسی کرد. 
قلعه نار نج (میبده یزد) 

نارین قلعه یانارنج قلعه مهمترین بنای تاریخی 
شهر ستان میبد است. این قلعه از بناهای مر بوط به 
دوره اشکانی و قبل از اسلام است. نارنج قلعه چهار 
برج گرد بلند دارد وباید بدانید که آنچه امروز از آن 
باقی ماندهاست قسمت مر کزی آن است ونشانه‌هایی 


ارو ۳۶۸۹ 


از برج وباروهادر روستای کوشک از آن باقی‌ است» 
کوشک یا کوچک نزدیک‌ترین روستا به دژ بوده و 
بیشتر آن راباغ‌ها و قنات‌ها در برمی گر فته است. 
زیباترین باد گیرها.خانه‌هاو کوچه‌های بسیار قدیمی 
در جهان را در این روستای بسیار زیبا می‌توان دید. 
پل آجی‌چای (تبریزه آذربایجان‌شرقی) 
تنها گذر گاه‌قدیمی‌ایر ان وبخشی از دنیای‌مشرق 
زمین به دنیای غرب در شمال غرب تبریز بر روی 
تلخه‌رود واقع شده است. این پل با ۱۶ دهنه به طول 
۰ متروعرض همتر.همواره‌بر اثر طغیان‌های 
تلخه‌ر ود و عوامل انسانی تخریب و بازسازی شده 
است. نام این پل رامی‌توان برای اولین بار در متون 
صفویه زمان شاه‌اسماعیل اول در سفر نامه ونیزیان 
دید. اینک در پشت این یل. سرریزی احدات شده 
که منظره دل‌انگیزی به‌وجود آورده است. با عبور از 
کناراین پل پایگاه‌دوم شکاری تبریز راپیش روداریم 
ودر جنب آن فرودگاه تبریز قرار گرفته است. 


قره کلیسا (روستای فره کلیساه آذربایجان غربی) 


قره کلیس اد راتان آذریایجان غربی از بناهای 
مذهبی متعلق به ارامنه بوده که‌در ۰ ۲ کیلومتری 
شمال‌شر قی چالد ران و هفت کیلومتری جاده چالدران 
-قره‌ضیاالدین در کنار روستایی به همین نام واقع 


شده است. 


قره کلیسادر بین ارامنه به «تاده» مقدس معروف 
است ودر قرون چهارم تاششم میلادی بر روی آرامگاه 
طاطاوس مقدس از حوارین حضرت مسیح که در سال 
۸میلادی به خاطر تبلیغ مسیحیت به قتل رسیده. 
بنا شده‌است.اين کلیسادر روستای قره کلیسا از توابع 
سيه چشمه شهر ستان ما کو ساخته شده و هزار تادی 
مقدس است 


قلعه جونقان (شهر کرد -چهارمحال وبختیاری) 
جونقان یا جونقون شسهر کوچکی در ۳۸ کیلومتری 
شهر کر داست که مقر سکونت خان‌های بختیاری بود. 
علیعلی‌خان سردار اسعد در سال ۱۳۱۸ هق قلعه با 
کاخی در این محل برای سکونت خود ساخت که ۴ ۱هزار 
مترمربع مساحت ونماهای بیرونی متفاوت داشت. 


آرامگاه شیخ زاهد گیلانی (لاهیجان -گیلان) 

این بنای 
تاریخی در بیرون 
شهر لاهیجان و در 
روستای‌شیخانه‌ور. 
برسرراه‌لاهیجان 
" به‌لنگرودوبر دامنه 
" کوه واقع شده‌وبه 
تاج‌الدین ابراهیم 
ملقب به شیخ زاهد 
گیلانی تعلق دارد. 
در کنار قبر شیخ, 
قبربلند کاشی کاری 
شده‌ای قرار دار د که به روایتی مدفن غلام شيخ وبه 
روایتی دیگر آرامگاه پسر تیمور گور کانی است. 

تبه دم چنار (یاسوج» کهگیلویه و بوبراحمد) 

محل قرار گرفتن این تبه که یکی از تپه‌های پیش 
از تاریخ است در نز دیکی روستای دم چنار یاسوج 
است. این تپه تاریخی به هزاره سوم وچهارم پیش 
از میلاد تعلق داردواز نظر تاریخی بادیگر تبه‌های 
منطقه.به ویژه کل مهره‌ای و تل خسروی توانایی 
برایری دارد. 


دریاجه مربوان (مریوان کردستان) 


a. ¥ 


شاهدان معتقد ند هیچ تفاوتی از لحاظ زیبایی بین 
دریاچه‌مریوان کر دستان ودریاچه برن سوئیس وجود 
پاگیر کردن شما در این منطقه است. 


میدان نقش جهان (اصفهان) 


میدان نقش جهان اصفهان. یکی از زیباترین 
میدانهای جهان به طول تقریبی ۵۰۷ و عرض ۱۵۸ 
دنیا را به هم پیوند داده است: مسجد شیخ لطف‌الله. 
مسجد امام سر در بازار قیصریه و کاخ عالی‌قاپو. 


دق اکبرآباد (ببرجند) 


parm 


یج 
8 


برای رفتن به این منطقه از شهر بیرجند بايد به 
شهر خوسف و سپس به روستای اکبر آباد سفر کنید. 
فاصله شهر بیرجند تادق اکب ر آباد در حدود ۱۰۰ 
کیلومتر معادل یک ساعت فاصله زمانی است. 
دق اکبر آباد در شمال غربی کویر لوت واقع شده و 
منطقه‌ای است وسیع از خا کهای سله بسته که به دق 
اکب ر آباد شسهرت يافته است. پوشش گیاهی بسیار 
ضعیف و در بعضی نقاط بوته‌های اسکنبیل و تاق قابل 


دره طالقان (تهران) 

طالقان در ۰ کیلومتری شمال غربی تهران واقع 
است. طالقان منطقه‌ای متشکل از حدود ۸۰روستای 
کوهستانی است. منطقه ییلاقی طالقان با مردمانی 
مهربان. مهمان نواز و فرهنگ دوست در میان کوههای 
پر برف البرز از غرب ارتفاعات کنوان تاچهل کیلومتری 
شرق قزوین دامن گسترده‌است. شاهرود. رگ حیاتی 
این سرزمین دیرسالی است که از کوهپایه‌های شرقی 
آغاز وبا طولی نزدیک به ۱۰۵ کیلومتر به غرب می‌رود. 
این شریان آبی, بیش از ۱۵ رودخانه کوچک و بزرگ 
منطقه را که از چشمه‌سارها وبر فابها سر چشمه می گیرند 
به همراه خود تا سپیدرود می‌برد. تا با آبهای قزل اوزون 
آمیخته و راهی دریای خزر شود. سد مخزنی طالقان با 
ظرفیت ۲۲۰ میلیون مترمکعب که بر روی شاه رود 
ساخته شده است نقطه عطفی مهم در تاریخ جغرافیا و 
محیط‌زیست منطقه محسوب می گردد و تحولات و آثار 
غظیمی رااز خود بر جای خواهد گذاشت. 


باغ ارم (شیراز) ۰ 


روایت کرده‌اند که ارم نام باغی بهشت گونه 
بوده که شداد پسر عماد» پاد شاه عر بستان» به منظور 
رقابت با بهشت ساخته بود. تاریخ ساخت و بنیانگذار 
اولیه باغ ارم شیراز, به درستی مشخص نیست؛ ولی 
توصیف‌هایی از آن در سفرنامه‌های متعلق به قرن 
دهم و یازدهم هجری آمده است. این باغ تنوع 
گیاهی بسیار بالایی دارد و ان_واع مختلف و متنوع 


گیاهی از اقصی قاط جهان در این باغ کاشته شده 
است.به شکلی که باغ به شکل نمایشگاه انواع گل‌ها 


و گیاهان در آمده است. 


-ِ ۰ 


معرفی کناب 
صالح افشار تویسر کانی 
از کهنه به تاز گی رسیدن هنر است 
بام رگ به زند گی رسیدن هنر است 
پیچیده مکن قصه دنیای مرا 
امروز به ساد گی رسیدن هنر است 
انتشارات ایران 
اشعارصالح‌افشار | 
تویس ر کانی را برای 
دومین بار به بازار 
کتاب فرستاد. این 
کتاب ۲۱۶ صفحه‌ای ۴ 
مصور دارای اشعاری 
اس که در تال | 
دوبیتی, رباعی, غزل. 
مثنوی. مفردات‌و | 
سپید. وبا مضمون ادبیات شهید. جانباز و رزمند گان 
جنگ تحمیلی سر وده شده است. صالح در شعرهایش 
واژه‌هاواصطلاحات جبهه رابه خوبی به کار گر فته و 
توانسته است عاطفه خود را به خواننده انتقال دهد: 
در شب جبهه که آتش نقل میدان می شود 
مین خورشیدی چراغ راه یاران می‌شود 
اوافزون بر اشعاری با مضامین جبهه و جنگ. 
غزل‌های لطیف عاشانه‌ای نیز دارد که به دیوانش 


شوری شیرین بخشیده است: 
وعده‌دادی که بیایی و به ماسر بزنی 
بار دیگر به فضای غزلم سر بزنی 
سنگ خوبست ولی آینه‌ها می‌گویند 
که نباید به پر و بال کبوتر بزنی 
شعر. سنجاق سر زلف گره گیر شماست 
گیسوی شعر مرا شانه دیگر بزنی... 
صالح, اشعاری نیز در قالب سپید سروده است که 
برخی از آ نهاچون قصه‌ای کوتاه و پر معنی است وبرخی 


ده کسی می توان مر د گفت که در نکدت و خو شختی خو د را گم نکند 


نیز حکمتی در خود نهفته دارد: ۳ 
بعد از فرار... و گریز... 2 
تنها پیراهن سپیدی بود 


که بالا می‌رفت الد خیل... الدخیل 

که داستان جنگ و تسلیم شدن عراقی‌ها را با زبانی 
ساده و گویا تعریف می کند. 

که کوتاه است وپر معنی... صالح بخش آخر کتابش 
داده‌است که‌همان‌جایر باز کر دند و پر واز کردند و به 
معراج رفتند. وی به مقام جانبازی رسید ند ونیمی از خود 

به سرهنگ خلب ان صالح تویسر کانی ورئیس 
مدرسه 11۲۷1۷41 تبریک می گویم که‌باوجودداشتن 
روحیه نظامی.می تواندلطیف و شععرانه نیز فکر و 
زند گی کند. 


ور ۱ ۱ 


خاطرات روانبزشک 


کلارادر کلینبت 

دریکی ازروزه ای پاییز سال ۱۹۹۷ زنی به نام 
کلاراجونز نز دما آمد.اودر آن‌زمان ۲۷سال‌داشت و 
مستقیماً از بیمارستانی که‌در آن ۳ماه‌بستری بود نزد 
مافرستاده شده بود. در پرونده او چنین درج شده بود که 
طی یک سر قت مسلحانه در یک بانک و تیر اندازی‌های 
متعاقب آن که میان سارقین و پلیس رخ داده بود تنی 
چند کشته و مجر وح شده‌بودند. از بد حادثه کلاراجونز 
نیز که در آن لحظات در پیاده‌روی مقابل بانک به عنوان 
یک گل‌فروش دوره گرد تک شاخه‌های گل به عابرین 
می‌فر وخت. گلوله‌ای به سرش اصابت می کند و او در 
همان دقایق‌اولیه به‌ قدری خون‌از دست می‌دهد که 
پزشک یاران‌اورژانس کار اوراتمام شده‌دانسته واورا 
در فهرست کشته شد گان جای داده‌بودند.اما در داخل 
آمبولانس یک دختر پزشک یار که تازه کار هم بود روی 
دستگاه علایمی از زنده بودن در او مشاهده کر ده و به 
وسیله چند شوک برقی تنفس را به او باز می گر داند. 

درهر حال‌جراحت‌اوبه قدری شدید بود که در 
همان شب عمل جراحی بسیار سختی روی کلارا انجام 
کامل به سر می بر د تااینکه سرانجام چشمانش راباز 
می کند. طی چند روز بعدی و پس از آزمایش‌هاو 
عکس‌برداری‌های گوناگون که از سر و بدن کلاراانجام 
مغز او وارد شده. مشخص شد. او بخش مهمی از حافظه و 
همچنین تشخیص هویت خود رااز دست داده‌بود. البته 
به شکل عادی خود بازمی گشت.اماپر کر دن قسمت‌های 
خالی در دایره‌های حافظه و هویت نی از فر اوانی به کار 
ودرمان‌داشت.اوباید آهسته آهسته‌زند گی خودرا 
به‌یادمی‌آورد.بدین منظور در ابتدا باید درمان کامل 
جسمانی وی به پایان می‌ر سید تاپس از آن روی‌بخش 
روحی وروانی تمر کز صورت گیرد. به همین دلیل هم او 
سه‌ماه‌تمام رادر بخش مغز واعصاب بیمارستان گذراند. 
خوشبختانه به دلیل آن که تمامی آسیب‌ها و جراحات بر 
اثر تیراندازی در سر قت از بانک اتفاق‌افتاده‌بود. واز آنجا 
می‌باشند, تمامی‌هزینه‌های مر بوط به جر احی,درمان و 
دوران نقاهت او توسط بیمه پر داخت شد واواز این جهت 
هیچ مشکلی نداشت. و گر نه بافقری که اوداشت. هر گز 
خودش قادر به پرداخت هزینه‌ها نمی‌شد. از سوی دیگر 
در بیمارستان پس از جستجو و تحقیق فراوان سرانجام 
پدروم ادر کلاراراپیدا کردندو آنهااز آن زمان به بعد 
تمام لحظات رابر بالین دختر شان به سر می‌بر دند کلارا 
می‌کرد.امادر طول زمان وبه تدریج سرانجام پس از 
سه ماه و با بهبودی نسبی از نظر جسمانی, کلارا را به نزد 
ماانتقال دادند. 


۲ محر ہے 


رابطه فرزند با پد ر ومادر در هر سن ود ر هر شرایطی باید برقرار باشد 


رشته‌ای که پر ده می‌ شود 

«یکی از مشکلات اساسی که گریبان نوجوانان را آن هم در سنین حساس 
دوران بلوغ می گیرد, قطع کامل رابطه با پدر ومادراست که اغلب به شکل 
فرار از خانه اتفاق می‌افتد. در این وضعیت نوجوان درست در موقعیتی که فرد 
نیازمند بیشترین و بهترین تر بیت و راهنمایی از طرف والدین است از آن محروم 
می‌شود. آنگاه گزینه بعدی که در دسترس او قرار می گیرد پد یده‌هایی مانند 
خلافکاری و یا اعتیاد است که در ضمن نوجوان رابه سوی انجماد عاطفی و فقدان 
حساسیت‌های روحی و روانی می کشاند. حال در چنین وضعیتی است که تلاش 
برای باز گر داندن او به رشته‌ای که قطع شده باید به صورت خستگی ناپذ یر ادامه 


تلاش برای با ز گشت حافظه 

انسان‌برایاینکه خود ایک شخصیت کامل بشناسد 
نی از به حافظه دارد وبا آنچه که در گذشته‌اش اتفاق 
افتاده باید ار تباط بر قرار کند بدون چنین ارتباطی انسان 
به هیچ وجه کامل نیست و این احساس او رااز نظر روحی 
به شدت آزار می‌دهد. بدین تر تیب نخستین تلاش ما 
برای بازسازی شخصیت کلارا باز گر داندن حافظه و 
یادآوری‌زند گی اوبود وخوشبختانه در این راه‌پدرو 
مادر کلارا کمک بز رگی بودند. در حقیقت به کمک آنها 
باید به صورت روزمره‌روی‌باز گر داندن تاریخچه زند گی 
کلارا کار می کردیم. کار بدین تر تیب پیش می‌رفت که 
در برخی از حوادث ولحظات کلاراشخصا یاد آور می شد 
ودربرخی از موارد دیگر که برای او تاریکی مطلق بود 
این پدر و مادرش بودند که مواردی را به یاد می آوردند 
و سرانجام به زمان‌هایی می‌رسیدیم که نه کلارا آنها 
رابه‌یادمیآورد.ونه پدرومادرش معلوماتی از انها 
داشتند. در نتیجه با چسباندن تکه‌های معلوم و مشخص 
به یکدیگر ومشخص کردن خلاء‌هایی مانند یک فرمول 
ریاضی سعی می کر دیم تا زمان‌های مجهول راهم روشن 
کنیم.اين پروسه بسیار سنگین؛ طولانی و خسته کننده 
بود اما از نظر علمی و تجاربی که در بازسازی شخصیت به 
دست می آوردیم دارای اهمیت فراوانی بود. در این میان 
از یک پدیده جدید هم کمک گرفتیم و آن موسیقی بود. 
یعنی از آنجا که باید حدود ۳۰سال زندگی کلارارامرور 
می کردیم نیاز به پدیده‌ای داشتیم که گذر زمان رانشان 
دادهو خود به عنوان شاخصی بر ای ز مان‌های مختلف 
عمل کند وبا توجه به علاقه‌ای که هم کلاراوهم پدرو 
مادرش به موسیقی داشتند. ما در هنگام مرور هر کدام 
از دوره‌ها وبخش‌های زند گی کلارااز موسیقی آن زمان 
هم بهره می گرفتیم که برای روشنگری و فضاسازی در 
ذهن کلاراتأثیربدون گفتگوییایجاد می کرد.از موسیقی 
و کلام کود کانه در دوره‌های ابتدایی زندگی کلارا گرفته 
تاموسیقی راک در نوجوانی و جوانی و سپس موسیقی 
آرام تر برای دوران پس از سی سالگی. حال هر کدام از 
موسیقی‌ها به عنوان شناسنامه زمان خاصی عمل می کرد 
و در نتیجه شرایط رابرای باز گشتن خاطرات او به مر اتب 
آسان‌تر می‌ساخت.سرانجام پس از دوره‌ای یک ماهو 
نیمه توانستیم کمابیش سر گذشتی از کلارارابا قرار دادن 


ارو ۳۶۸۹ 


یابد. برای توضیح بیشتر به سر گذشت «کلاراجونز» می‌پردازيم.» 


تکه‌های مختلف زند گی او در کنار هم به دست آوریم. 
آن‌چراکهخودش به تنهایی به یاد می | ورد وان چه را 
که پدر و مادرش به یاد می آوردند و آن چرا که بستگان 
واشخاص ثالث به یاد می آوردند در کنار هم گذاشته شد 
و تصویری از کلارابه دست آمد. 
آغازی خوش برای بک فرزند 

کلارا تک فرزند پدر و مادرش بود. پدر و مادرش در 
حالی که هر دو ۲۵ساله بودند با یکدیگر ازدواج کردهو تا 
دوسال بعد از ازدواج. صاحب دختری به نام کلاراشدند. 
کلارا دوران کود کی بسیار خوبی راپشت‌سر گذاشت که 
آن دوران راهم خودش وهم پدر و مادرش به خوبی به 
یادمی آوردند. رفتن به پار ک‌هاوبازی باسایر کود کان 
در آنجاءجشن‌تولدهای خاطره‌انگیز ت وام باهدایای 
مختلف» همچنین کریسمس‌هاو عیدهای شک ر گزاری 
بسیارشیرین که همه گویای دوران خوشی برای کلارا 
بود. زمانی که کلارامدرسه را آغاز کردبه دلیل رفتار 
متین و خوبش دوستان بسیاری داشت وحتی بر خی 
اوقات این گروه از دوستان صمیمی که تعداد انها ۴نفر 
بود شب راهم در منازل یکدیگر سر می کردند که آن 
شب‌هاهم برای کلارابسیار خاطره‌انگیز بود.ازاين دوران 
بود که کلاراباصمیمی‌ترین دوست خود به نام مری اشنا 
شد ودوستی اوو مری تا پایان دوران دبیرستان هم ادامه 
پیدا کرد. در این میان تعطیلات و سفر های بسیاری راهم 
خانواده در کنار یکد یر به انجام می‌رساندند که آنها هم 
لحظات شیرینی رابرای کلاراتشکیل داده‌بود. پدر کلارا 
یک مهندس تأسیسات بود و در نتیجه در آمد مناسب او 
هم به خانواده کمک می کرد تالحظات خاطره‌انگیزی را 
در کنار هم تجربه کنند. در واقع همه این دوران خوش تا 
زمانی بود که کلارابه سن بلوغ نرسیده‌بود اما پس از ان 
داستان دیگری بر زند گی خانواده جونز حکمفر ما شد. 

برای روشن شدن رفتار کلارا پس از سن بلوغ باید 
سری‌هم به تاریخ و گذر گاه‌ه ای زمانی بزنیم. کلارادر 
سال ۱۹۶۰ متولد شده بود یعنی آخرین سال‌هاو آخرین 
روزه ای زندگی محافظه کاران ه و آرام. زند گی که حتی 
نوجوان‌ها ‏ جوان‌ها هم رفتاری که از آنها انتظار می‌رفت 
انجام‌می‌دادند و کمتر عصیان یا رفتار غافلگیرانه مشاهده 
می‌شداماز مانه‌به‌نا گهان‌تغییر کر د.پدیده‌هایی‌مانندجنگ 
ویتن ام واعتراض در قبال تبعیض نژادی به وجود آمدند 


که باعث اختلاف شدید در جامعه شده‌بود. ضمن آن که 
اعتراض در قبال مسوولان هم به شدت در حال گسترش 
بود. در حقبقت در این دوران, رفتار محافظه کارانه جای 
خود رابه اختلاف بین نسل‌ها داد و در این ميان نوجوانان 
وجوان ان بیشتر از همه به عنوان نسل‌های عصیان گر 
شناخته می‌شد ند. در واقع در دهه‌های ۰ میلادی 


این وضعیت نوجوانان و جوانان بود یعنی چه پسر و چه 
دختر به گونه‌ای رفتار می کردند که اعتراض و عصیان را 
در درجه اول آهمیت قرار می‌دادند. چه در محیط کار چه 
در مدرسه ودانشگاهو چه در خانه این رفتار اعتراض آمیز 
به گونه‌های مختلف اعمال می‌شد. آن چه که ازمیان 
می‌رفت ارتباط میان نسل‌ها به ویژه بین پدر و مادرها و 
فرزندان آنها بود. تقصیر آنها هم نبود. چرا که هر کدام به 
دورانی کاملا متفاوت تعلق داشتند که در نتیجه هیچ فهم 
و درک درستی از یکدیگر پیدا نمی کر دند. در این میان 
پدیده موسیقی هم که قباً گفتیم همواره به عنوان شاخص 
زمان خود شکل می گر فت. به شر ایط دامن می‌زد که در 
در جه‌اول‌هم موسیقی راک تحت تأثیر شرایط قرار گرفته 
بود. کلام در موسیقی گروه‌ها وهنرمندان راک در خدمت 
عصیان»اعتراض وانقلاب بود. که البته پدیده‌هایی چون 
مواد مخدر و خشونت نیز به عنوان همراهان طبیعی با 
شرایط ظهور کرده بودند. حمل اسلحه پرای جوانان و 
نوجوان ان که به طبقه‌های فقیر تر تعلق داش تند یک امر 
عادی تلقی می شدو درنتیجه میزان جرم و جنایت در 
جامعه به یکباره‌افزایش یافت.حال باتوجه به آن چه که 
در مورد وضعیت زمان گفته شد.می توان به تفاوت‌هادر 
ارتباط میان کلاراو پدر و مادرش دست یافت. در واقع 
از سن پانزده سالگی به بعد رفتار کلارادچار یک تغییر 
۰ درجه‌ای شد که طبیعتاً به مذاق پد رو مادرش‌خوش 
نمی آمد.البته کلاراهم تقریباً در این مورد خود رابدون 
چاره دیگری یافته بود. او در تمامی دوستانش در مدرسه 
این تغییرات را چه در رفتار گفتار و حتی لباس‌پوشیدن و 
فرم وشکل مو به صورت روزانه مشاهده‌می کرد وخودش 
هم بهناچارتقلیداز آنه اراآغاز کرد.چرا که‌اگر غیر از 
این می کرد. مورد انتقاد دوستانش واقع می‌شد و خود را 
درمیان آنهاخوار و خفیف می‌یافت.بنابراین آسان‌ترین 
راه‌رادر دنب ال کردن رفتار بقیه دیده بود که اورامقابل 
پدرومادرش قرار می‌داد. پدر ومادر کلارامردمانی 
بسیار آرام بارفتاری‌متین وقابل پیش‌بینی بودند که 


رفتار به اصطلاح مدرن 
از جانب دخترشان 
حتی در مخیله آنهاهم 
نمی گنجید. آنها به هیچ 
وجه‌موسیقی‌توآم‌بادادو 
عربده‌واعت راض وخشم 
را تحمل نمی کر دند. در 
حالی که کلارا حتی 
زمانی که مطالعات 
درسی را انجام می‌داد 
به چنین موسیقی گوش 
می‌داد.ضمن انکه 
طرز لباس پوشیدن و 
هیپی گری‌هم در کلاراتحت هیچ عنوان مورد رضایت 
پدر و مادرش نبود. در نتیجه روابط آنها بایکدیگر تیره‌تر 
و تیره‌تر می‌شد. دیگر نه پدر و مادر کلارا تمایلی به گام 
نهادن به اتاق کلاراداشتند ونه کلارا تمایلی به پذیرفتن 
آنها در اتاقش داشت واین بیگانگی هر لحظه بیشتر و 
بیشتر می‌شد. البته پدر و مادرش در هر مورد حرف آخر 
رامی‌زدند و همین هم باعث می شد تا کلارا در اکثر موارد 
مخالفت کرده و رفتار پدر و مادرش را کهنه و از کار افتاده 
تلقی کند.حتی در مورد آینده‌وضعیت تحصیل کلاراو 
انتخاب رشته دانشگاهی هم بایکد یگر مخالفت می کر دند. 
پدر و مادرش استعداد او رادر رشته‌های مهندسی و حتی 
پزشکی تشخیص داده‌بودند اما کلارا به تحصیل در هنر و 
نمایش علاقه‌مند بود.البته پدر ومادرش تصور می کر دند 
که کلارانه به خاطر استعداد و علاقه, بلکه برای به دست 
آوردن جایگاهی بهتر برای اعتراض و عصیان, رشته‌های 
هنری را ترجیح داده بود. اگر کلارا شبی رادیرتر از موعد 
مقرربه خانه می آمد.پدر ومادرش بدون تأمل‌اوراجریمه 
می کر دند ویول توجیبی اورا که‌می‌دانستند برای‌اواهمیت 
فراوان دارد. کاهش می‌دادند. این امر سبب می‌شد که 
اونتواند لباس‌هاء دس تبندها و گردنبندهایی را که سایر 
دخترها در مدرسه از آنها استفاده‌می کر دند خریداری 
کند. ضمن آنکه قادر نمی‌شد تا برای کنسرت‌های مورد 
علاقهاش که گر وه‌های‌راک تر تیب می‌دادند. بلیط تهیه 
کند. خلاصه این اختلاف‌ها و اعتراض‌هامیان کلارا و پدر 
ومادرش بیشتر و بیشتر می‌شد. از همه بدتر حس اعتماد 
بود که میان آنه از بین رفته وهر کدام تصور می کر دند 
که دیگری قصدش فقط ضر به‌زدن و ناراحت کردن است 
و منطقی در رفتارش دیده نمی‌شود. چنین حسی می تواند 
میان اعضای یک خانواده اختلاقات بسسیار شدید وتابود 
کننده‌ای ایجاد کند. سرانجام در ۱۷ سالگی اتفاقی که 
بای د.افت ادوبه خاطر آنکهپدر وم ادر کلاربهااجازه 
نداده‌بودند تابه تماشای کنسرت یکی از گر وه‌های مشهور 
راک موسوم به «م رگ جدید» برود. دعوای شدیدی میان 
او وپدرش در گرفت. آنها یکدیگر رابا انواع و اقسام الفاظ 
زشت متهم کردند وسرانجام کلارا با عجله یک چمدان 
کوچک پر از لباس‌ها ولوازم مورد نیاز خود رابرداشت و 
بدون خداحافظی از خانه خارج شد.اوتنها در لحظه خر وج 
به پدرش گفت:امیدواراست که هر گز دیگر آنهارادر 
زند گی مشاهده نکند و پدرش هم در نهایت خشم پاسخ 


٩۰نا‎ ٤ 


داده بود که» بهتر است دیگر پایش رابه خانه آنهانگذارد. 
بدین ترتیب کلاراخانه و کاشانه رارها کرد رها کردنی 
که بیست سال به طول انجامید و فصلی رادر زند گی کلارا 
رقم زد که توم بافاجعه و بدبختی و شکنجه بود. 


فصل دربه‌دری و قهقر! 

کلارا که تنها ۱۷ سال داشت و چند آزمون دیگر 
نمی‌خواست خانواده‌اش رد پایی از او پیدا کنند. او با 
به نیویورک را که چند هزار کیلومتر با محل زند گی‌اش 
کاملاً غریبه و با فرهنگی متفاوت بود. اما کلارا آن زمینه 
سری نوجوان و جوان پیوست که آنها هم همگی از خانه 
و کاشانه خود فرار کرده‌بودند. آنهاشب‌هارادر ساحل 
دریایا رودخانه سر می کر دند و در فصل سرما هم به 
زیرزمین‌های خانه‌های قدیمی ومخروبه رفته و شب را 
می گذراندند. آهسته آهسته او هم مانند سایرین به مواد 
مخدر روی آورد واز آنجا که نمی‌توانست هزینه آن را 
تأمین کند مجبور شد خودش به عنوان حمل کننده و 
فروشنده برای گر وه‌های مواد مخدر مشغول کار شود. 
اماشدت اعتیاد در اوبه جایی رسید که دیگر حتی قادر به 
کار وفعالیت‌های خلاف هم نمی شد و سرانجام در حالی 
که بيست و سه سال بیشتر نداشت یک شب مأموران 
تجسس و پلیس پیکر نیمه‌جان او رادر داخل یک جوی 
مملواز لجن پیدا کرده واو رابه سرعت به بیمارستان 
رساندندود ر آنجابود کهطی چند ماه‌اقامت کاملاً از 
درآ مد برای زند گی بود و آسانترین راه‌رادر همکاری 
با گروه‌های سرقت یافت. او به صورت طمعه برای آنها 
فعالیت می کرد بدین ترتیب که اگر یک شخصیت به 
جذب می کرد وسپس کاری می کرد که دریک مکان دور 
افتاده و تاریک سارقین ناگهان بر سر آن شخص ریخته و 
هر چه را که‌همر اه‌داشت سر قت کنند.در تمامی‌این‌مدت 
با اینکه کلارا سخت خود را محتاج پدر ومادرش می‌دید 
اماغر ور به او اجازه‌نمی‌داد تا با آنهاار تباط بر قرار کرده‌و 
زند گی خود رانجات دهد. او احساس می کرد که احتمالاً 
پدر ومادرش هنوز از اومتنفر بوده وازاواستقبال نخواهند 
کرد. در حالی که از سوی دیگر پدر و مادرش جستجوی 
گسترده‌ای رااز چندس ال پیشتر برای یافتن دخترشان 
آغاز کرده بودند که بدون نتیجه باقی مانده بود سرانجام 
هم آنهامآیوس شده و دست از جستجوبرداشتند. در این 
ارتباط بر قرار کنداماهنگامی که باخانه مری تماس تلفنی 
کلام مادر مری متوجه شد که اوازدواج کرده‌است. او به 
خودش اجازه‌نمی‌داد تادر آن‌شرایط وارد زند گی‌بهترین 
دوستش شود و خوشبختی اورابرهم بزند.بدین تر تیب 


بقبه در صفحه ۵۷ 


وکل کے ۱۳ 
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۰ 


م دردع 


چون من اد هیچ کس شر 


مسال 


* 


د خوسی 


9 صاب تر .ری 


داستان‌زند اک 
احرین 
میاثبر 


براساس سرگذشت: پروفسور...! 


-پروفس ور بیاکمی به‌مادرس 
بد ۵... 


شنیدن این جمله برای‌من‌از ۱۷( 
«سلام» شنیدن‌هم تکر اری‌تر بود. هر ۱ ۱ 
مکانی که پا می‌گذاشتم (از دبیرستان 
ودانشگاه گرفته تابین بچه‌های محل و همکارانم 
در اداره) همه مر ابا لقب«پر وفسور» می‌شناختند و 
بلافاصله نیز می گفتند:«پروفسوربیا کمی به مادرس 
بده...» 

این در حالی بود که من تنهامدرک 
تحصیلیام«دیپلم» بود زیرا در دانشگاه نیز سه ترم 
بیشتر نخوان دم و راه‌افتادم دنبال پول در اوردن‌ و 
رسیدن به آرزوهای دور و درازم! 

لقب «پر وفسور» اما فکر می کنم از دوره دبیر ستان 
بود که نصیبم شد. چرا که من استاد«میانبر زدن» 
بودم! در هر کاری بلد بودم که بدون زحمت وبه جای 
اینکه مانند بقیه خود رابه زحمت و دردسر بیندازم. از 
راه‌های فرعی خود رابه مقصد برسانم.در تمام سالهای 
تحصیلم در دبیر ستان[ حتی در سالی که دیپلم گرفتم ] 
برای نمره گرفتن همه کار کردم جز درس خواندن! 

سربازی‌ام رانیز با استفاده‌از همان میانبر ها( که‌اين 
یکی راخیلی‌هابلد بودند) بامعافی پشت سر گذاشتم و 
تصمیم گر فتم وارد دانشگاه شوم !همانطور که گفتم من 
هر گز اهل درس خواندن و پشت میز کلاس نشستن 
ود اوح جک رل ی ر هر 
طور شده‌وارد دانشگاه‌شوم که شدم |[ حال چگونه‌اش 
بماند! ]اما پس از اینکه دانشجوشدم تازه‌فهمیدم که 
«اين تو بمیری از آن تو بمیری‌های قبلی نیست» یعنی 
فهمیدم اگر واقعاً می خواهم لیسانس بگیرم (رشته ام 
روانشناسی بود) چاره‌ای ندارم جز اینکه درس بخوانم. 
کاری که من اصلاً بلد نبودم و همیشه شعارم این بود که. 
اگر درس نخوانی و نمره بگیری«بچه زرنگی»! 

این بود که وقتی دیدم در دانشگاه دیگر نمی توان 
«زیر ورو کشید» و تقلب کرد و برای نمره گرفتن 
وقب ول شدن«دم‌این و آن رادید)» تصمیم گرفتم 
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تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadehn@yahoo com‏ 


در ترم سوم لیسانس بگیرم و درس راادامه ندهم! 
لابد تعجب می کنید که چطورچنین‌چیزی‌امکان 
دارد؟ اتفاق ]این ساده‌تر ین نوع تقلب است.مگر 
در این مملکت شمابه همه آن‌هایی که «مهندس» 
می گویید ورد کتر» خطابشان می کنید مدر کشان را 
هم می‌بینید ؟ کافیست چهار تااز بچه محل‌هایتان شما 
راد کتر صدا کنند ویک«عینک پنسی» هم به چشم 
بزنید تا همه باور کنند پزشک هستیدایامثلا بایک 
کیف سامسونت ویک دست کت و شلوار گرانقیمت. 
به راحتی مهندس می شویدا! خب من هم که «سلطان 
اعتماد به نفس» بودم و نقش هر کسی رامی‌توانستم 
عالی بازی کنم. چون لواز مش راهم داشتم چند سال 
بعد شدم یک د کتر روانشناس, یعنی وقتی از ادامه 
تحصیل انصراف دادم نگذ اشستم کسی از ماجراباخبر 
شود در حقیقت باو رود به «دنیای بیزینس» مشغول 
پول جمع کردن شدم تاچند سال دیگر که (مثلاً) 
تحصیلم تمام می‌شد و «د کتر روانشناس» می‌شدم. 
دک وپزم شبیه د کتره او پولدارها باشد. خدایا 
کلاهبرداری جقدر دراین مملکت راحت است؟من 
ماهی یکبار راهی چین می‌شدم و بنجل‌ترین اجناس 
بازارشان راجمع می کردم و به تهران که می‌رسیدم. 
ما رک های معروفی را که قبًتوسط چاپخانه‌های 
خلافکار آماده کرده‌بودم.روی‌بسته‌هامی‌چسباندم 
و آنه ارابه‌عنوان اجناس اروپایی,ژاپنی.و...وحتی 
آمریکایی می‌فروختم! 

به این ترتیب ظرف سه. چهار سالی که من 
بین« کوچه» پس کوچه‌های شانگهای و بوتیک‌های 
ولیعصر و جردن» مشغول تجارتی شرافتمندانه 
بودم!! همه اطر افیانم فکر می کر دند که مشغول درس 
خواندن هستم!! البته نمی توانم بگویم همه» چرا که 
بسیاری از دوستان صمیمی‌ام و حتی چند تااز بچه‌های 


ارو ۳۶۸۹ 


فامیل, خبر داشتند که من چه «آرسن لوپنی» شده‌ام. 
ما خیالم راحت بود که هیچ کدامشان مرالونمی‌دهند. 
چرا که حسایی هوایشان را داشتم وبه آنهامی‌رسیدم. 
از پرداخت پول توجیبی به نوجوان‌هاء تا دادن کلید 
(اینطور که گفتم) نیاز داشتند و من هم لازم بود چند 
نفر مثل انهارادم دست داشته باشم که مدام «د کتر... 
دکتر» صدایم کنند و... اما بچه‌ه ای قدیمی تهرون 
راست گفته‌اند که:«خلافکار پر واری‌دولته!»یعنی 
همانطور که یک گوس فند وقتی چاق و چله می‌شود 
سرش رامی‌برند. خلافکارانی مانند من نیز[ حتی گر 
«بچه‌زرنگ» اول تهران باشند | حتی اگر سال‌های 
سال با زیر کی و حیله گری از چنگ قانون فرار کنند. 
بالاخره یک روز یکی از آنها زرنگتر هم پیدامی‌شود 
ونه تنهامچ‌اش رامی گیر د ونه فقط راهی‌زندانش 
می کنند. که حتی دار و ندارش نیز مصادره می‌شود. 
واین عین‌بلایی‌بود که سر من آمدامن‌ماءاز آن 
جایی که آموخته بودم«از بد ترین شرایط هم می‌توان 
بهترین استفاده‌هارابرد» لذا کم نیاوردم وبا حمایت 
همان رفقا و خاله‌زاده‌ها و یس عموهاو... که سال‌ها 
جیبشان راپر و بساط تفریحشان راف راهم کرده‌بودم. 
از زندانی شدنم بهترین بهره رابرد م همزمان توسط 
آدم‌هایم«بین اعضای فامیل و اهالی محل «چوافتاد» 
که «کامبیز از یک بورسیه تحصیلی استفاده کر دهو 
رفته آمریکا تا تحصیلاتش رو کامل کنه!» وبه‌همین 
سادگی‌سه سال و دوماه‌بعد که از زندان آزاد شدم, 
توی محل برایم«طاق نصرت» بستند و اعضای فامیل 
نیزباغ«عمه مریم» را[ که با شکوه‌ترین خانه فامیل 
محس وب می‌شد آبرایم «ذین‌بندی» کر دند ودر هر 
دو مکان نیز اين«بنر» بز رگ و خوشگل ( که عکس 
رنگی مراهم با کراوات چاپ کرده بودند)را نصب 
کردند با زگشت سرافرازانه«پر وفسور کامبیز.. را 
تبریک می گوییم»!می‌بینید؟ به همین ساد گی تبدیل 
شدم به«پروفسور»! 

از شما چه پنهان در روزهای اول با زگشتم از 
| مریکا!!اچند نقشه درست و حسابی توی مغزم داشتم 
تابارم راببندم و بزنم به چاک! 

کاری هم نداشت وقتی بعضی از مردم ما اینقدر 
ساده‌هستند که یک «خلافکار از زندان بر گشته» رابه 
عنوان یک«پروفس ور از آمریکا آمده» قبول می کنند. 
همه چیز برایت مهیاست و تواگر نخواهی هم به فکر 
کلاهبرداری می‌افتی! با خودم فکر کردم اگر بیست 
تاسی نفر از آدم‌های ساده‌دلی را که در اطر افم پرسه 
می‌زدند مغزشان راتیلیت کنم و به‌ این بهانه که.«چون 
فکر می کر دم حواله ارزی هفتصد وپنجاه هزار دلاری‌ام 
از «01110211» شیکاگو به حساب ریالی‌ام درایران 
واریز شده.برای خریدن یک ماشین شاسی‌بلند شصت 
میلیون تومانی که بیست میلیونش را کم داشتم. یک 
چک به‌بنگاه‌دادم که متأسفانه ام روز از بانک بهم 
زنگ زدند و گفتند که چون امروز و فرداء یعنی شنبه 
و یکشنبه بانکهای آمریکا تعطیله, آن حواله هنوز به 
حسابم ريخته نشده و در نتیجه فرداچک‌ام بر گشت 


می‌خوره و...» 

کاقی بود چهار از همین کلمات انگلیسی, «قلمبه 
وسلمبه» بلفور کنم تا همه آنها[بااین تصور که تا چند 
وقت دیگر من به عنوان یک پروفسور میلیاردر میشم 
و آن وقت می‌توانم به انها کمک کنم ]دست به جیب 
شوند ودر آن صورت. میانگین چیزی حدود ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ میلیون تومان نصیبم می‌شد واین مر تبه حقیقتاً 
می‌توانستم راهی آن طرف آب‌ها شوم و تا آخر عمر با 
سود این پول زند گی راحتی را بگذرانم و...! 

همه چیز برای انجام نقشه مهيا بود که با«ماندانا» 
آشنا شدم و حضور این دختر جوان که یک بیوه پولدار 
بود. همه تفکراتم راعوض کردادر حقیقت این نقشه 
جدید را چنگیز یکی از بچه‌ه ای محل که خیلی هم 
مورداعتمادم بودا ومغزش‌برای کلاهبرداری 
درست شدبود ]به من آموخت:«کامی جون تا کی 
می‌خوای با آفتابه دزدی و سیاه کر دن این و آن.واسه 
خودت پول در بیاری؟ باباناسلامتی توالان دیگه 
پروفسوری ونقشه‌هات هم باید مثل آدم حسابی‌ها 
باشه...!خوشبختانه د ک وپزت هم که بد نیست؟ توی 
زبون‌بازی‌هم که سلطان شارلاتانهاى عالمى...!مثلا 
پروفسور و آدم حسابی هم که هستی... پس چرانمیری 
توی مخ‌این دختر جوونه که بیوه‌هم شده‌واز شوهر خدا 
بیامرزش کلی ارث هم بهش رسیده؟ خودش هم بچه 
یک خانواده«مایه‌داره» که همین ماشین‌شاسی بلندی 
رو که تومی‌خوای باهاش کلاه‌فک وفامیل وهمسایه‌ها 
روبرداری, به عنوان «کادوی تولد» به همدیگه‌میدن! 
کافیه چند روز بری توی مخ این دختره تا عاشقت بشه 
و خلاص!اون وقت یک عمر بنشین و نون و بوقلمون 
بخور و استخووناشوهم بگذار واسه آقا چنگیز!» 

خندیدم و گفتم:«دلت خوشه‌ها؟ اتفاق ا این 
دخترمایه‌دارهامغزشون‌از من وتوبیشتر کار 
می کنه... گذشت اون زمانی که می‌تونستی با گفتن 
یک«[]11.0۷۳۷۵» مخ طرف روبزنی و داماد سر 
خونه بشی!» 

جنگیز که می‌دانست من از چرت‌و پرت شنیدن 
خوشم نمی آید وبه قول خودش «هیچ وقت کاری 
نمی کرد که بعدآ بگه غلط کردم» حرفم راقطع 
کرد و گفت:«اتفاقا داری اشتباه‌می کنی پر وفسور... 
این مانداناخانم که من میگم تادلت بخواد«ببو» و 
عاشق‌پیشهاست!مخصوصا که شوهر خدابیامرزش 
هم خیلی د وستش داشته.اين ماندانادچار افسرد گی 
شده و کافیه یکنفر بهش بگه«دوستت دارم» تاخودش 
پالون رو بگذاره روی دوشش!» 

راستش رابخواهی دمن تا آن روزهم 4 جور 
کلاهبر داری کر ده‌بودم غیر ازاینکه‌وارد«لاواستوری» 
بشم!یعنی هیچوقت از این کارها (دختربازی و 
عاشق‌بازی) خوشم نمی آمد! نه اینکه خیلی لوطی و 
جوانمرد باشم؟ در حقیقت حوصله گیر و دار» اینطور 
فس ایل راند اشم کاقی بودیکی از دخترهایی که 
سرراهم قرارمی گر فتند عاشقم بشوند یامثلً یک 
«دسته گل به آب بدهم»!و آن وقت بایداز آرزوی 
ثروتمندش دنم خداحافظی می کر دم!اماقصه‌ای که 


چنگیز تعریف می کرد چیز دیگری بود پلی به سوی 
خوشبختی بود! 


البته آن طوری هم که چنگیز می گفت دختره« آب 
معدنی» نبود که به راحتی بتوان او راسر کشیدادختر 
ساده‌ای بود پول‌دار هم بود.اما خانواده‌هوشیاری 
داشت که حواسشان «ششدانگ» به دختر شان بود. 
اماخود«ماندانا» الحق والانصاف که دختر ساده‌ای 
بود. امانه آنقدر ساده که «ببه‌ای» باشدادر حقیقت 
بدوناجازه پدر ومادرش آب‌هم نمی خورد! شانسی 
که من نصیبم شده بود حضورم در جمع خانواد گی 
انه‌ابود.زیرادایی ماندانا که رییس شر کتی بود که 
چنگیز در آنجا کار می کر د.بعد از یکی دو جلسه که‌من 
توسط چنگیز به عنوان«علاقمند به سر مایه گذاری» پا 
به شر کتش گذاشتم. طوری هول کرد که باورش شد 
من یک «گاگول» واقعی هستم که آمده‌ام دلارهای در 
مریکامانده‌ام رادودستی تقدیم او کنمامن‌هم که 
خوب بلد بودم مقابل اینطور آدم‌ها خود را« گوساله» 
نشان بدهم. طوری جلوی آقای رییس نقش«عاشق 
دلخسته ماندان» رابازی کردم که«دایی جان» 
باورش شد من همان هلویی هستم که باید توی گلوی 
اووخان واده‌اش بروم! وهمون‌بود که شروع کرد به 
نصیحت خواهر زاده‌اش و خانواده خواهرش که 

_چرابه بخت دختر تون پشت پا می‌زنین؟ پسره 
تحصیلکر ده‌نیست که هست.خوش قیافه نیست که 
هست.. تحصیلات هم داره و آمریکاهم رفته و برای 
خودش پروفسور هم هست و با حساب بانکی اش توی 
| مریکاء می‌تونه فامیل مار و بخره‌و ازاد کنه... پس جرا 
دست دست می کنین ؟ 

اینطوری بود که آرام آرام مخ ماندانارازدم واو را 
عاشق خود م ساختم.اماخانواده‌اش به وصلت ماراضی 
نبودند. در حقیقت مادرش بود که مدام می گفت:«تا 
موقعی که راجع بهش تحقبقات نکنیم و معلوم نشه در 
ایران کجادرس خوانده و مدر کش رااز کدام دانشگاه 
آمریکا گرفته که نميشه تصمیم گرفت!» 

من |امامثل همیشه«مسیر میانبر» را انتخاب 
کردم.از آن‌جایی که‌می‌تر سیدم‌باطول کشیدن 
ماجراخان واده‌اش به گذشته‌ام پی ببرند ودستم 
برایشان رو شود تمام هنر سالها سیاه‌بازی کردن و 
فیلم آمدن‌هایم راخرج کردم تاسرانجام به آنچه 
دنبالش بودم رسیدم! 

«ماندان» نیز حرفم راباور کرد که می‌گفتم:«اين 
مسایل توی آمریکاحل شده‌است...مگه‌قرارنیست 
من و توبه‌زودی زن و شوهر بشیم ؟ پس چرااینقدر 
سخت می گیری؟ اصلاً برای اینکه هیگی نمی خوای 
خلاف کنی بیا یه عقد موقت بکنیم که خیالت راحت 
باشه تاسر فرصت عقد دائم کنیم! 

ماندانااماء قبل از اینکه فریبم رابخورد فقط یک 
جمله گفت: «برام قسم بخور کامبیز... قسم بخور که 
کلکی توی کارت نیست و می‌خوای واقعاً بامن ازدواج 
کنی؟» و من هم که واقعا قصد ازدواج با اوراداشتم و 
درعین حال «قسم خوردن» برایم از « ]اب خوردن»هم 


٩۰ آان‎ 


ساده‌تر بود. برایش قسم خدارا خوردم! و ماندانا 
توی چشمانم نگاه کرد و گفت:«امیدوارم دروغ نگی 
کامبیز.. چون شکستن دل یک دختر عاشق... گناهش 
آنقدر سنگین هست که تاوان‌اش را نمی‌تونی بدی!» 

ومن دوباره و سه باره و... قسم خوردم.اما...اما 
لعنت بر الاغی که هم می خواهد از «توبره» بخوردو 
هم از« خور»!و من اين کار را کردم وقتی با شادی که 
او هم دختر یکی از اقوام دور ماندانابود اشنا شدم[ آن 
روزها خانواده ماندانا مخصوصاً موضوع خواستگاری 
من از دخترشان را هویدا نکر ده بودند تادر صورتی که 
جواب منفی دادند روی دختر شان که چند خواستگار 
دیگر هم داشت اسم نماند ]شادی هم دختر ثروتمندی 
بود واز یک جهت رسیدنم به اوراحت تر بود.اینکه فقط 
یک پدر پیر داشت که اصلا سرش توی حساب نبود و 
از آن مهم‌تر. خود«شادی» عاشقم بودا به همین خاطر 
باخودم فکر کردم«بهتره هم اینطر ف راداشته باشم 
وهم آنطرف را... که اگر ماندانانشد. شادی از دستم 
نرود!» اینطوری بود که هر چه به شادی نزدیکتر شدم 
از ماندان‌افاصله گر فتم.وموقعی که ماندانااعت راض 
کرد که«چرابه من سر نمی‌زنی و تماس نمی گیری!» 
باقيافه حق به جانب گفتم«:حق با مادر ته... بهتره کمی 
بیشتر فکر کنیم... راستش رو بخوای فکر می کنم کمی 
عجله کردیم!»_ 

شاید اگر آن روز کمی توی صورت ماندانا نگاه 
می کردم می‌فهمیدم حرفش چیست؟ اما او را رها 
کردم. در حالی که مادر ماندانا مثل شیر مراقب من 
بودا 


آن‌روزتوی خان ه شادی‌بودم‌وداشتم همان 
نقشه‌ای راطراحی‌می کردم که قبلاً در مورد ماندانا 
انجامش داده بودم و... که زنگ خانه رازدندوشادی 
که منتظر کسی نبود با تعجب در راباز کرد وهمین که 
مادر ماندانا توی چارچوب در پیدايش شد کم مانده 
بود سکته کنم!اما آن زن به آرامی وبدون داد و فریاد 
روبه دختر فامیلشان کرد و گفت: 
زندان بوده قبل از تو به ماندانا قول ازدواج داده بود؟ 

شادی با بهت و حيرت نگاهش کرد و زن ادامه 
داد:«این کثافت نامردی رابه جایی رساند که دختر 
من‌ازش حامله شده... به اسم «صیغه کردن» ماندانا 
رافریب داد و دختر بی‌شعور من هم تسلیم‌اش 
شد و... دیشب ماندانا حماقت بزر گتری انجام داد 
ومی‌خواست با خوردن قرص«خود کشی» کنه.اما 
تقدیر چیز دیگری بود. بچه‌اش که هنوز شکل نگرفته 
بود مرد و ماندانا راهم خدا به ما ب رگرداند.. اون وقت 
این نامرد اینجا در فکر فر یب دادن توئه... 

شادی[ که بعدآ فهمیدم از کود کی دوست صمیمی 
ماندانا بوده ایک لحظه دیوانه شد و شعمدان بز ر گی 
را که روی میز بود به طرفم پرتاب کرد که اگر سرم 
این‌اتفاق‌می‌افتاد] وقتی دیدم مادر ماندانادارد با 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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کار هار امی توان انحام دادو لی جوا داذ 
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روزی مردی خواب دید که مرده و پس از گذشتن 
از پلی به دروازه بهشت رسیده است. 

دربان بهشت به مرد گفت: برای ورود به بهشت 
ااا ا بر کرای راکد 
دنیا انجام داده‌اید. بگویید تامن به شماامتیاز بدهم. 

مرد گفت:من باهمسرم ازدواج کردم ۰ ۵سال بااو 
به مهربانی رفتار کردم و هر گز به او خیانت نکردم. 

فرشته گفت: این پنج امتیاز 

مرد اضافه کرد: من در تمام طول عمرم به خداوند 
اعتقاد داشتم و حتی دیگران راهم به راه راست هدایت 
می کردم. 

فرشته گفت: این هم ده امتیاز. 

مرد باز ادامه داد: در شهر نوانخانه‌ای ساختم و 
کود کان بی‌خانمان را انجاجمع کردم وبه آنها کمک 
کردم. 

فرشته گفت: و این هم پنج امتیاز 

مرددرحالی که گریه‌می کرد گفت:بااین وضع 
من هر گز نمی توانم داخل بهشت شوم. 

فر شته لبخندی زد وادامه‌داد: تنها راه ورود بشر به 
بهشت موهبت الهی است. وا کنون این لطف و موهبت 
پرورد گار شامل حال شما شد و اجازه ورود به بهشت 
برایتان صادر گردید بروید و شاد باشید. 
8 پسر کوتاه قد و بدفیافه 

سعدی گوید: پادشاهی چند پسر داشت. یکی از 
آنها کوتاه قد و لاغر اندام و بدقیافه بود و دیگران همه 
قد بلند و زیبا روی بودند. 

شاه بهاو به نظر نفرت و خوار کننده‌می‌نگریست. وبا 
چنان نگاهش او راتحقیر می کرد. آن پسر از روی هوش 
وبصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقی رآ میز به او 
می‌نگرد. رو به پدر کرد و گفت:ای پدر! کوتاه خر دمند 
بهتر از نادان بلند قد است»چنان نیست که‌هر کس 
قامت بلندتر داشته باشدارزش او بیشتر است» چنانکه 
گوسفند پا کیزه‌است,ولی فیل همانند مر دار بو گرفته 
می‌باشد. 

شاه از سخن پسرش خندید و بزر گان دولت سخن 
او را پسندیدند. ولی برادران او رنجیده خاطر شدند. 

اد رات اا اه ار ی ایک 
سپاه‌شاه فر ارسید. نخستین کسی که از سپاه‌شاه. 


۶ محر ہک 
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قهرمانانه به قلب لشگر دشمن زد. همین پسر کوتاه 
قد و بدقيافه بود. 

باشجاعتی عالی. چند نفر از سران د شمن رابر خاک 
هلا کت افکند. و سپس نزد پدر آمد و پس از احترام 
گفت: اسب لاغر روز میدان به کار آید. 

بازبه‌درگی ری رفت با اینکه گروهی پا به فرار 
گذاشتند. بانعره گفت:ای‌مردان بکوشید والا جامه 
زنان بپوشید. 

همین نعره سواران را قوت داد و بالاخره‌بر دشمن 
غلبه کردند و پیروزشدند. شاه‌سر و چشمان پسر را 
بوسیدواوراولیعهد خود کر دوب احترام خاصی به 
اومی‌نگریست برادران نسبت به او حسد ورزیدند. و 
زهر در غذایش ریختند تابه او بخورانند واو رابکشند. 
خواه راواز پشت دریچه, زهر ریختن آنهارادید, 
دریچه را محکم بر هم زد؛ برادر با هوشیاری فهمید و 
بی درنگ دست از غذا کشید و گفت:محال است که 
هنرمندان بمیر ند وپی‌هنران زنده بمانند و جای آنها را 
بگیرند. پدر از ماجرا باخبر شد و پسران راتنبیه کرد و 
هر کدام رابه گوشه‌ای از کشورش فرستاد. 


7 عشق به مادر 

آخرین باری که دیدمش پانزدهم آگوست بود. 
IS‏ 
نمی گذارن که کسی به فر د اعدامی‌نزدیک بشه.اون 
شب من باشادی زیاد به تخت خودم می‌رفتم وروز 
بیست وهشتم آ گوست روانتظار می کشیدم وهمش 
صحنه‌ای که قرار بود آزاد بشم رو برای خودم توذهنم 
مرور می کردم.نیمه شب بود که یه عده‌باصد ای خیلی 
زياد درب سلول مارو باز کر دند وادوارد زندانبان که 
بین بچه‌ها به «ادوارد لعنتی» معر وف بود بالگدهای 
آرومی کهبه کتف من‌می‌زدمن‌روبیدار کرد.من 
روی‌پایین ترین تخت از تختهای سه طبقه زندان 
می‌خوابیدم چون به خاطر مشکل کلیه‌ام بايد چندین 
بار به توالت می‌رفتم. 

ادوارداز من خواست که باهاش بیرون برم و بدون 
اینکه به من چیزی بگه من رو به سمت اتاق زندانی‌های 
ی 

ترس تمام وجودم رو فراگرفته بود اما ازش هیچی 
نپرسیدم چون می دونستم که مر اسم اعدام اینطوری 
نیست!به سلول انفرادی فرانسیس که رسیدم دید م 
که با طناب خیلی محکم به یه صندلی بستنش! 

ادوارد بهم گفت که فرانسیس می‌خواسته 
خودش رو بکشه!می خواسته خود ش ر واز سقف حلق 
اویز کنه! 

من از شدت تعجب داشتم شاخ در می آوردم. 
چون‌همه می‌دونستند که فر داصبح زود قرار بود 
فرانسیس رو تیرباران کنند! 

اون چرامی خواست درست شب قبل از تیربارانش 
خودش رو بکشه؟ 

از ادوارد پر سیدم که چراسراغ من اومدند ؟...و 


ارو ۳۶۸۹ 


اون باحالتی توهین آمیز به من گفت که فرانسیس 
خواسته من‌رو ببینه! 

من‌زیادبافرانسیس دوست نبودم واصلاً متوجه 
نمی‌شدم که چرااو می‌خواد منو ببینه!اد وارد حر ومزاده 
بالگد در سلول‌رو بست واز پشت پنجره کوچک در بهم 
گفت که ده دقیقه دیگه من رو از اونجا می‌برند! 

من: چی شده؟ 

فرانسیس: می‌خوام یه چیزی بهت بگم! 

من: بگو فرانسیس: تو بای د بعد از بیرون رفتن از 
اینجا یه کاری برای من بکنی! 

من: چه کاری؟ 

فرانسیس:من يه مادر کور دارم که در حال کر 
شدن هم هست والان سالهاست تو خیابون‌هاستیگ 
پار ک زند گی می کنه. شماره ۴ طبقه ۲. 

من: خوب! 

فرانسیس:اون اگه بفهمه من اعدام شدم می مير ه. 
تمام این پانزده سال روبه امید بر گشتن من سر کرده. 
بعد از پدرم و دو تابرادرم که توجنگ مردند. اون فقط 
منتظر منه.الان هم مد تهاست که داره‌با یه پر ستار از 
آسایشگاه بر ادوید زندگی می کنه. 

من: خوب من چیکار کنم؟ 


فرانسیس:می‌دونم شاید بر ات سخت پاشه!|ما 
ازت می خوام که وقتی آزاد شدی, به اونجا بری‌وبهش 
بگی که من هستی! 

خودت هم می‌تونی همونجا زند گی کنی. چون 
می دونم که خونه ای بیرون از زندان نداری که توش 
زند گی کنی. همه این‌هارو تو یه یادداشت نوشته بودم 
وداده‌بودم به اسمیت که وقتی خواستی بری بیرون 
بهت بده اما ترسیدم که به هردلیلی نوشته به دستت 
نرسه...من از شدت تعجب نمی تونستم حرف بزنم. 
ازطرفی در برابر عشق این پسر به مادرش تسلیم 
بودم واز طرفی هم برام سخت بود که حرفهاش رو 
قبول کنم!ازش پر سیدم: توچراامشب می خواستی 
خودت‌رودار بزنی؟ 

فرانسیس گفت: چون اگه تیر بارانم کنند طبق 
قوانین مجر مین سیاسی. پول گلوله‌های تیر باران‌رو 
از خانواده‌ام طلب می کنند واونوقت مادرم می‌فهمه 
که من مردم! 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


جاده پر خطر و روستایی! 
جاده شهر روداب به سبزوار بیش از ۴۰ سال 
قدمت دارد. این جاده متناسب ترافیک همان زمان 
طراحی و ساخته شده است. در حقیقت یک جاده 
روستایی است. به همین خاطر اداره راه و ترابری 
هم به اندازه یک جاده روستایی به زان توجه دارد. 


از این محور بیش از ۲۰۰ بونکر سیمان در روز تردد 
می کند.از طر فی به جمعیت شهر روداب وروستاهای 
اطراف آن اضافه شده‌است. مجموعه چنین شرایطی 
وضعیت خطرناکی را رقم زده است. 

اهالی این منطقه خواستار این هستتد که به این 
جاده تغییر وضعیت داده شود. تا امنیت اهالی منطقه 


حفظ شود. وحید پورسعادت -سبزوار 


وقتی شهر داری بی‌اعتناست 
بعضی از شهروندان شبانه با اره به جان شاخ و 
به نظر می رسد. کار کنان شهر داری بر ای این کار 
دقت کافی ندار ندابه همین خاطر بر خی از شهر وندان 
که ذوق باغبانی دارند. به سلیقه خود و زودتر از 
شهرداری دست به این کار می‌ز نند. البته معلوم 
تست باید از آنهامتشکر بود یا...؟! 
عرفان. ف. از تهران 
آب ناسالم 
متأسفانه روستاهای سواد کوه به خصوص 
نیستند. خوب است مسوّولان بهداشت منطقه بر 
سلامت آب آشامیدنی مردم نظارت کنند تا مردم 
آب سالم استفاده کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - مسعود ذوالفقاری 
انتظار برای باز گشایی فرودگاه 
گچساران با توجه به اينکه نفت‌خیز است و 
بسیاری از مسوّولان کشوری و شر کت نفتی به آنجا 
رفت و آمد می کنند. متأسفانه از دارا بودن یک 
فرود گاه مناسب محروم است. 
تنها فر ود گاه کوچک آن عمری ۸۰ساله دارد. تا 
نفت خریداری و فر ود گاه شر کت نفت توسعه یافت. 
اما عده‌ای با توسعه آن مخالفت کردند. 
با این اوصاف قرار شد طی سال گذشته به 
بهره‌برداری بر سد. متأسفانه هنوز مردم در انتظار 
کامل شدن این فر ود گاه‌هستند. 
لوشان آلوده است 
شهر لوشان‌بسیار آلوده‌است,وجود کار خانه‌های 
و ا ها وی 


ناخوشایند ناشی از فعالیت شر کت‌های روغن کشی 
و آلوده شدن محیط زیست شهر لوشان را آلوده 
کرده است. 
متأأسفانه مسوولان منطقه هیچ توجهی به کاهش و 
مهار آلود گی به خصوص گرد و غبار سیمان ندارند. 
اهال ان ار ی را ا 
نابسامانی رسید گی کنند. 
ایرج فدایی بیورزنی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سد مکیر 
میدان شوش به محل بیتوته معتادان تبدیل شده 
است واز سوی دیگر عده‌ای از افراد معلوم‌الحال هم 


در پیاده‌روهااقدام به فروش لوازم دست دوم ومسأله 
دارم کد در عفس فر وس کان اس سل را 
می‌بینید که در رفت و آمد مردم. سد معبر اخلال 
ایجاد می کنند. 
عرفان 
توقف طرح 
شهر گنبد کابوس مدتی شاهد اجرای طرح کارت 
پار ک بود این اقدام جدای از اشتغال زایی باعث نظم 
در پارک خودروهاشده بود از هر خودرونیز بابت یک 
ساعت توقف ۲۰۰ تومان دریافت می‌شد. 
اما معلوم نشد این طرح خوب به چه علت از 
اجرایش جلو گیری به عمل آمد. 
علی حضوری 
جاده‌ای خطرناک 
متأأسفانه جاده ارتباطی بین روستای ده علی و 
شهر کوهبنان کم عرض و فاقد استانداردهای لازم 
است و همواره در این جاده تصادفات مر گباری روی 
می دهد که منجر به‌داغدار شدن خانواده‌های فر اوانی 
م کرد 
با توجه به این که این جاده شهرستان کوهبنان 
رابه استان یزد متصل می کند و هر روزه خودروهای 
فراوانی از آن عبور می کنند از مسؤولان مربوطه در 
اداره راه و تر ابری تقاضاداریم برای‌مر مت و باز سازی 
و رفع نقایص جاده سی کیلومتری بین روستاهای ده 
علی و شهر کوهبنان هر چه زود تر اقدام نمایند 
مریم پارسا - کوهبنان 


٩۰ آان‎ 


کلمات اهل غربت 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
$ آرزوی‌پیرزن &) 


پیرزنی خمیده پشت را گفتند: آن خواهی 
که خدای تعالی. پشت خمیده‌ی تو را راست 
گرداند.یا آن که زنان دیگر رانیز مثل توخمیده 
پشت گرداند ؟! 

گفت: آن خواهم که دیگران مثل من 


منبع: گنجینه لطایف ص ۳۴۸ 


8 دست‌های‌خالی &) 
اسکندرذوالقرنین‌هنگام م رگ وصیت کرد 
وقتی که جنازه‌اش رابرمی‌دارند. دو دستش را 
از تابوت بیرون بگذارند. تا مر دم ببینند. 
بعد از وفات, به دستورش عمل نمودند و 
دو دستش رااز تابوت بیر ون نهادند. 
افرادی که دنبال تابوت می‌رفتند. از علت 
و سبب چنین وصیتی از هم سوال می کر دند. اما 
کسی علت رانمی‌دانست. 
یکی از عرفا گفت: سبب این وصیت آن 
است که می‌خواست به ما بفهماند: اسکندر با 
دست‌های تھی از دنیا رفت و از خزائن و مال 
فا برع عور 
منبع: کشکول ممتاز: ص ۴۶ و ۴۷ 


$ جمجمە ¢ 


پادشاهی از راهی می گذشت» چشمش به 
مر دی افتاد. که جمجمه‌ی انسانی راپیش روی 
خود گذاشته بود و به آن نگاه می کرد. 

پادشاه به سوی او رفت و پرسید: با این 
جمجمه‌ی استخوانی چه کار داری؟ 

آن مرد در پاسخ گفت: ای پادشاه! من هر 
چه به این جمجمه نگاه می کنم. نمی‌فهمم که 
این کله, متعلق به آدم فقیر وبیچاره‌ای مثل من 
است. یا تعلق به بز ر گی چون تو دارد. 

پادشاه انگشت حیرت به دندان گرفت و 


گفت ما نیز نمی‌دانیم. 
منبع: قصه‌های عطار. ص ۴۸ 
$ پاداش عفو کنندگان ) 


پیامبر فرمودند: هرگاه بندگان[در روز 
قیامت] بایستند. فریادگری فریاد کند: هر 
کس نزد خدا مزدی دارد. به پاخیزد و وارد 
بهشت شود. 

عرض شد: چه کسی نزد خدا مزد دارد؟ 

فرمود: کسانی که مردم را عفو کر ده‌اند. 

پس هزاران نفر به پا می‌خیزند و خداوند 
آن‌ها را بدون حساب وارد بهشت می کند. 

منبع:راه روشن, ج ۵ ص ۴۴۰ 


گار سے م ۷ 


ا سک ملت از راه آزادی به تمم 


وړ 


مه 


بت دست ہی دادد نهر عکسی 


۵ شو 
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دفن توأم باوحشت و عجله 

یکی از رازهای بز ر گ تاریخ. پیرامون مر گ یکی از 
مشهورترین فراعنه مصر, یعنی«توتان‌خامون» برای 
مورخین وجود داشته است. او در سال ۱۲۲۳ قبل از 
میلاد مسیح یعنی در ۴ سال قبل بر اثر بیماری و 
یاحادثه‌ای مر موز در حالی که ۱۸یا ۱٩‏ سال داشت 
جان خودرااز دست می‌دهد. از آن پس مورخین 
همواره در عجب بوده‌اند که جگونه برای مر گ یکی از 
قدرتمندترین شخصیت‌های زمان خود. هر گز دلیل و 
توجیه راضی کننده‌ای ارائه نشده است. پس از کشف 
وشناسایی قبر او تحقیقات به نتایج گونا گونی منجر 
شده است. از جمله برخی دلیل مر گ او رایک جراحت 
مغزی عنوان کر ده‌اند. بعضی هم از پای شکسته و 
عفونت ایجاد شده‌در آن سخن می گویند. مالاریا و 
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جایی هم برای امید 
«باآنکه به نظر می‌رسد مشکلات 
وبه‌ویژه‌ناکار آمدی‌ه ای اقتصادیو 
اعتراض‌های فراگیر. جهان پیرامون مارا 
فرا گر فته و جهانیان رانسبت به گذشته 
و آینده بدبین ساخته است.اما زمانی که 
به علم و تکنولوژی می‌نگریم و تلاش‌های 
حیرت‌انگیز دانشمندان را مشاهده 
می کنیم متوجه می‌شویم که هنوزهم جایی 
برای امید و امیدواری وجود دارد. 
حال‌نوبت آن رسیده که به بر خی ازاین 
پیشرفت‌ها در غالب اختراع ایده و کشف. 
نظری بندازیم: 


همچنین بیماری‌های عفونی دیگر در پژوهش‌های 
بښسیارۍ به عتوان دلیل مرگ ذ کر شد اب ساب 
اخیراً توجه پژوهشگران معطوف به لکه‌های قهوه‌ای 
رنگی شده‌است که در اتاق قبر او مشاهده می‌شود. 
آنگاه مسوّولان مصری چند شیمیدان مشهور را برای 
انجام آزمایش‌هایی روی لکه‌های مذ کور فرا خواندند 
وسرانجام اعلام شده که قبر توتان‌خامون درزمان 
خودش وساعاتی پس از مرگ او با عجله بسیار ساخته 
شده و در نتیجه هنگام قرار دادن او در قبر میکروبی 
که باعث مرگ فر عون شده بود به خاطر رطوبت روی 
دیوارهای تازه‌ساخته‌شده.لکه‌هایی‌راروی آن به وجود 
آورد. و در واقع لکه‌های قهوه‌ای رنگ به خاطر تکثیر 
میکروب مذ کور می‌باشد. در مجموع پژوهشگران 
به‌اين نتیجه رسیده‌اند که مر گ توتان خامون‌بر اثر 
کت ,خطرناک وبسیار قابل انتقال 
بوده است که در آن‌زمان 
مجبور شده‌اند تا با عجله 
فراوان‌قبراوراآماده کرده 
وفرعون‌رادر آن‌قرار 
دهتدتاتماسشی‌بامردم 
نداشته باشد وعفونت 
فراگیر باعث بیماری و 
مرگ بسیاری نشود. گام 
بعدی. شناسایی دقیق 
میکروب مذکور است 
که به کمک پردازش 
در DNA‏ و آزماینش 
روی فرعون انجام خواهد 


موتور و استفاده از انرژی هدررفته 
هم اکنون دو سوم از انرژیی که مصر ف بنزین برای 
موتوراتومبیل ایجادمی کند تبدیل به گرماشدهو 
از بین می‌رود. اخی رآ سعی شده تابر خی از گرمای 
به‌ه دررفته راجمعآوری و آن راتبدیل به نیروی 
الکتریسیته کنند تاموتور به کمک برق هم بتواند 
تفس ام کل 


به حر کت خود ادامه دهد .اما این سر 


مواجه می‌باشد. نتیجه این که پژوهشگرانی که برای 
جنرال‌موتورز مشغول تحقیق هستند موفق به اختراع 
نوعی دستگاه شده‌اند که انرژی به هدر رفته رابه دام 
انداخته ودوباره آن‌رامورداستفاده‌قرار می‌دهد. 
این دستگاه که نام «اسکوته‌رودایت» برای آن انتخاب 
سیستمی که برای جم ع آ وری‌انر ژی به هدر رفته به کار 
می‌رود نیز, هزینه‌بر نمی‌باشد. جنرال‌موتورزی‌ها که 
به کمک مهندسینی از 31۷1۷۷]در آلمان این تحقیقات 
موفقیت آمیززااتجام داده‌اندآمیدوارند طی کوب ال 
آینده آن را در اتومبیل‌های ۴و #سیلندر خود مانند 
برای‌نخستین بار به طور واقعی هزینه سوخت برای 
اتومبیل‌ها تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. 


دور دست تر ین منبع نور شناسایی شد. 

سرانجام یک تیم پین‌المللی از ستاره‌شناسان 
پس اززحمات شبانه‌روزی فراوان موفق شدند تا 
دوردست ترین منبع نورانی در فضا را کشف کنند. نور 
این منبع نورانی که از داخل شدن گازها به درون تونل 
سیاه‌فضایی شکل می گیر د. حدود ۱۲ میلیارد سال 
نوری را طی می کند تا به زمین برسد. این کشف برای 


ستاره‌شناسان بسیار هیجان‌انگیز است جرا که کشف 
یک منبع نور آن‌هم از چنین فاصله‌ای در واقع بدین 
معناست که آنهابه پدیده‌ای‌در فضانگاه‌می کنند 
که‌تنها ۰میلیون سال از ایجاد آن پس از انفجار 
بز رگ که به وجود آورنده‌همه‌ستار گان‌بوده‌است. 
فاصله دارد. 
یک کشف هشداردهنده 

وروداجسام مختلف به درون آب اقیانوس‌ها آن 
هم در قالب زباله و مواد زاید که بازنگ زدن در 
آب به سرعت به تولید اسید منتهی می‌شود. باعث 
یک پدیده‌ناراحت کننده‌شدهو آن از بین رفتن قوه 
شنوایی در ماهیان کوچک می‌باشد. قوه شنوایی در 
ماهیان کوچک برای آنها اهمیت بسیاری دارد. چرا 
که تنها به کمک آن می‌توانند خود را از شر موجودات 
وماهیان شکار چی و بز ر گتر خلاص کنند. حال بدون 
قوه شنوایی این دسته از ماهیان مدام طعمه شکار چیان 
داده‌اند برای دانش‌گاه بریستول انگلستان به فعالیت 
مشغول بوده و چند نمونه‌برداری که از آب دریاها 
واقیانوس‌هاانجام شده. وهمچنین آزمایش روی 


ماهیان کوچکی که در عمق دریاها محیط زیست خود 
راتشکیل داده‌اند. آنهارابه چنین نتیجه گیری رسانده 
است. بر طبق گزارش آنهااین مش کل تاسال ۲۰۵۰ 
به چنان در جه‌ای‌از فاجعه می‌رسد که امکان انقراض 
نسل در چندین نوع از ماهیان کوچک وجود دارد. 

آنه امعتقدند که‌اقدام‌عاج ل دراین‌موردباید 
از ورود مواد زاید و به ویژه فلزات و زباله‌های صنعتی 
به‌درون آبهاست که باید باسخت گیری بسیاری این 
امر صورت گیرد. 

کارخانه‌ها یی در فضا 

چند تن از پژوهشگران یک شر کت مهندسی 
انگلیسی در حال طراحی نوعی تکنولوژی هس تند 
که قول خیییتنازی اف ات پز رک مر ون وه 
هواپیماسازی. کشتی‌سازی, اتومبیل‌سازی و 
ساختمان رادر فضاامکان‌پذیر کند. در ابتدابرای 
راه‌اندازی چنین تکنولوژی باید ایستگاه‌های مختلف 
فضایی در مدار زمین ایجاد شود و آنگاه کار خانجات 
را در درون این ایستگاه‌های فضایی راه‌اندازی کنند. از 
انجا که بسیاری از مشکلاتی که در زمین وجود دارد 
وباعث هزین ه وضرروزیان می‌شوددر فضا وجود 


نخواهد داشت.ضمن آن که حالت بی‌وزنی هم باعث 
می شود تاسرعت عمل در تولید تاچندین برابر بالا 
برود. از سوی دیگر مواجه نبودن با جو زمین هم باعث 
می‌ش ود تاایمن‌سازی قطعات و | سیب‌ناپذیری‌در 
آنها تضمین شود. در حقیقت زمانی که هزینه اولیه 
انتقال کار خانه‌هابه ایستگاه فضایی از سر راه‌برداشته 
شود آنگاه تولیدات باسرعت فر اوان و باهزینه کمتر 
صورت می گیرد. 

البته‌این تولیدات‌شامل قطعات سفینه‌های فضایی و 
قسمت‌های مختلف ایستگاه‌های فضایی نیز می‌شود که 
ساختن آنها روی زمین با مشکلات فراوان همراه است. 
بر طبق پیش ‌بینی مهندسان پر وژه سیستم کار خانه‌های 
فضایی طی ۱۰ سال آینده عملی خواهد بود. 

دلیل بر خوردهای ار تعاش‌ساز 

به نظر می‌رسد آنچه در مدرسه در مورد ارتعاش 
الکتر یسیته‌هنگام بر خورد نوک انگشتان ما باسطح 
دیگ مانند پارچه. چرم وباد کنک به ما آموخته 
بودند.اشتباه‌از آب د رآمده‌است.به‌ما گفته‌ ده 
بود که الکتر ون‌های منفی از مو یا نوک انگشتان مابا 
الکترون مثبت در پارچه یا باد کنک بر خورد می کند 
ویکسان بودن‌این دوالکترون‌مثبت ومنفی باعث 
می‌شود تاارتعاش ایجاد شود چرا که هیچ کدام از 
الکترون‌ه انمی‌توانند دیگری را جذب کنند. امایس 
از پژوهش‌هایی که در این مورد در دانشگاه نورت 
وسترن‌انجام شده است دانشمندان متوجه شد ند که 
جریان. بسیار پیچیده‌تر از شرح ساده‌ای است که در 
مدرسهبه‌ما | موخته‌اند. در واقع آنهامتوجه شدند 
وقتی دو پدیده به یکدیگر ساییده‌می‌شوند دارای 
میزان غیر مساوی از الکتریسیته‌های مثبت ومنفی 


٩۰ ان‎ ٤ 


هستند و زمانی که شارژ منفی بیشتر از شارژ مثبت 
باشد.اختلافی به وجود می اید که به شکل ار تعاش و 
جرقه درمی آید. واین مساوی بودن دو قطب مثبت و 
منفی نیست که ار تعاش راباعث می‌شود بلکه درست 
برعکس,نامساوی‌بودن آن و غلبه شارژ منفی بر 
شارژمثبت است که نوعی تفاوت ایجاد می کند و آن 
مقاومت همانا جر قه‌است که ماهمواره‌از این اتفاق یکه 
می‌خوریم و برایمان غیر منتظره‌است,»حتی اگر بارها 
ان را تجربه کرده باشیم. 
استفاده بهینه از سم مار 

درپژوهش‌های بسیاری که‌اخیر آدر مورد سم 
مارهاودر مان‌یااستفاده‌از آن‌صورت گر فته نتایج‌جالبی 
هم به دست آمده‌است. یکی آنکه پژوهشگر ان متوجه 
شدند پس از گزیده‌شدن توسط مار سم بلاقاصله وارد 
خون نمی شود بلکه ابتدا از ر گ‌ها و عضلات مختلفی 
عبور می کند تابه قلب بر سد واز آنجاست که وارد 
خون می‌شود. بنابراین حتی با کرم‌های معمولی که ما 
برای پوست خشک و دردهای عضلانی از | نها استفاده 
می کنیم نیز می توان از سرعت ح کت سم جلو گیری 
کرد مشروط به آن که پس از گزیده شدن مالیدن 
کرم کاملاً روی عضلات نزدیک به بخش گزیده شده 
انجام گیرد واین امر حر کت سم رابسیار آهسته‌تر 


می کند و این امکان برای شخص گزیده شده‌ایجاد 
می‌شود تا بدون عجله و حس اضطراب خود را برای 
مداوابه در مانگاه‌بررساند. امانکته دیگر در رابطه با 
سم مار ایجاد نوعی پادزهر است که به کمک آن 
می‌توان با مار گزید گی و حتی حشره گزید گی مبارزه 
کرد.درواقع‌بابیرون آوردن‌مقادیری‌سم ازمارو 
آنگاه تضعیف آن در آ زمایشگاه‌می‌توان نوعی پادزهر 
یاوا کسن ایجاد کر د.بااین تفاوت که وا کسن مذ کور 
بعد از گزیده شدن به شخص تزریق می‌شود واو رااز 
خطرات همراه با گزیده شدن مصون می‌دارد. وا کسن 
مذ کورحتی برای حشراتی که نوعی عفونت راب گزیدن 
وارد بدن می کنند قابل استفاده است.مانند پشه‌هایی 
که باعث ایجاد زخم‌های بز ر گ روی پوست می‌شوند و 
استفاده‌ازوا کسن مذ کور به سر عت باعث از میان رفتن 
اثرات حشره گزید گی می‌شود. موارد مورد استفاده 
از سم مارهای خطرناک اکنون بسیار بیشتر از آنی 
است که قبلاً تصور می‌شد. هم | کنون پژوهشگران 
متوجه شده‌اند که سم مار دارای خاصیت‌های درمانی 
انسان یک امر لازم و مفید جلوه می‌دهد. 
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۵ لور و لابکدیل 


خانم مهدیه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاو ره تلفنی دوش نبه ها: 

از ساعت ۹ال ۱ باشماره تلفن: 
333۸ 


نمی‌نوانم برای خواسنگاری افدام کنم 


#پسری ۰ ۲ ساله هستم, حدوداهفت ماهی است 


که‌بادختری آشنا شده‌ام. در این مدت مادو نفر به 
یکدیگر بسیار علاقه‌مند شده‌ایم. تا جایی که احساس 
می کنم زند گی بدون او برای من محال است. اما با 
توجه به مسایل خاصی که وجود دارد نمی توانم برای 
خواستگاری اقدامی کنم. 

## آن خانم,چند ساله هستند و آ یا احساس اوهم 
نسبت به شما همینگونه است؟ 

#تقریبا هم سن هستیم و او چند ماهی از من بزر گتر 
هست.اما خانواده این خانم از جهت مالی بسیار با ما 
متفاوت هستند و در سطح بالایی قرار دارند و خانواده 
من در سطح پایین تری قرار دارن د و این بزرگترین 
مشکلی است که در سر راه ما قرار دارد. 

#آیا در حال حاضر منبع د رآمدی دارید؟ 

#شغل ثابتی ندارم. دانشجو هستم و دو سال دیگر 
درسم تمام می‌شود. 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بدهکارم ورشکست شده 


۲سال پیش مبلغ ۳ میلیون تومان به شخصی 
دادم وچندی پیش اقدام به استرداد ان کردم‌اما 
متأسفانه اداره تصفیه با عذراینکه شخص مقر وض 
ورشکسته است و کلیه‌ی پرداخت‌ها با هر عنوان 
غیر قانونی است اقدام به استرداد آن از اینجانب 
کرد. حال می‌خواستم بدانم آیا اقدام اداره تصفیه از 
وجاهت قانونی برخوردار است و یا خیر اگر بله. چه 
اقدامی از جانب من میسر است؟ 

در رد یف طلبکاران 

پاسخ: 

قان ون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا 
ارا ار ان 
۳ قان_ ون تجارت هم تصریح شده که هر قرض 
تاجر ورشکسته اعم از حال یا موحل به هر وسیله 
کے ل اور دودر ا کال ار 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۱۲۳۹۸ 


#6 آیا این دختر خانم اولین کسی است که به او 
علاقه‌مند شده‌اید؟ 

#خیر موارد دیگری هم بوده است. اما احساس 
من به اومتفاوت است. فکر می کنم بدون او ادامه 
زندگی برای من محال است. 

#ش ما در حال حاضر به تن اموضوعی که 
می‌اندیشید فقط ازدواج با فرد مورد علاقه‌تان 
است.علاقه‌های زود گذر و احساس‌های بی‌منطق و 
بدون تفکر و از روی سطح‌نگری, در این دوران سنی 
امری طبیعی است.همانطور که خودتان گفتید او 
چندمین نفری است که احساس می کنید عاشقانه 
دوستش دارید و این به خاطر نرسیدن به بلوغ عاطفی 
است که لازمه یک تصمیم گیری صحیح می‌باشد. 
فراموش نکنید که شما هن وز به استقلال مادی 
نرسیده‌اید ومتأًسفانه جلوی پای خود رامی‌نگرید. 
ازدواج مسأله‌ای مهم و حیاتی است. اتفاقی اسست 
که تمام زندگی حال و آینده‌ما راتحت‌الشعاع قرار 
می‌دهد واگر بخواهیم احساسی و غیراصولی گام 
برداریم, نتیجه‌ای جز شکست و پشیمانی نخواهد 
داشت. 

اگر تمام‌مسایل رابه کنار بگذاریم بااولین مسأله 
تأمین مایحتاج مادی و رفاهی و توانایی تشکیل زند گی 
مستقل است. آیا فکر کرده‌اید که بعد از ازدواج کجا 
زندگی خواهید کرد؟ 

#اگر خانواده‌دختر به من فرصت بدهند و من 
اموال منقول و غیر منقول تاجر رامقید کند و به ضرر 
طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر است بنابراین در 
هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه 
ار ہک در مورددهی اوبه بعضي ازبستانکاران 
وی صادر و اجرا شود کلی هی عملیات اجرایی ونقل 
واتفالات مربوظ که‌متضمی ضر رم ایر پستایکاران 
تاجر ورشکسته است و مشمول ماده‌ی ۲۳ ۴ق.ت 
بوده و باطل و بلااعتبار است. 

بنابراین اقدام اداره تصفیه کاملا موجه است واما 
شماهم برای مطالبه‌ی طلبتان می‌توانید در ردیف 
ساير طلبکاران ان شخص باشد و کلیه‌ی مدارک 
اثبات کننده‌ی ادعایتان را به اداره تصفیه تقدیم کنید 
تابااحراز آن اقدامات آتی صورت گیرد. 


ماجرای چک سرقنی 


خلاصه سوال : 
yS‏ 
اینجانب بدهکار بود دریافت کردم که متاسفانه این 
چک همراه با کلیه‌ی مدار ک و ظوابطم سرقت شد حال 
برای دریافت مبلغ مندرج در چک مفقود شده‌به‌صادر 
کننده مراجعه کردم که او هم از من اصل چک را تقاضا 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


درسم تمام شود ممکن است در اداره‌ای مر تبط با 
سازمانی استفاده کنم(! 

یا می‌شود با اگر و اما زندگی کرد اگر اینطور 
شود. +حفیا آن طور می‌شود .باید برای‌ شروع یک 
زندگی مشت رک قاطعیت داشت. به خیال امیدهای 
واهی که نمی‌شود یک زندگی را تشکیل داد. من هنوز 
در شما استقلال و هویت مستقل را نمی‌بینم به زند گی 
مانند یک داستان رمانتیک می‌نگرید که این طرز 
تفکر غلط اسست. در ضمن فرام وش نکنید که تطابق 
فرهنگ‌هاامری اجتناب‌ناپذیر است. که متأسفانه 
شماودختر مورد علاقه‌تان از جهت فرهنگی و مادی 
در سطح کاملا مخالف یکدیگر قرار دارید. 

تعریف‌ه ای شسمااز زند گی متفاوت و مطمئناً 
احساسات یکسانی‌هم نخواهید داشت. لطفابه خودتان 
کمی فرصت بدهید. موضوع این است که شما هنوز 
به حدی از استقلال نر سیده‌اید که بتوانید آ گاهانه و از 
روی منطق انتخابی مناسب داشته باشید. ۰ 


می کند.در ار تباط بااینکه چکی برای ارائه وجودندارد 
تاتقدیم صادر کننده کنم و اینکه او از پر داخته مبلغ به 
علت عدم دریافت اصل چک خودداری می کند چه 
راه‌حلی برای وصول وجود دارد؟ 

اکر شکوائیه باشد 

پاسخ. 

امیدوارم که شما در این مدت اقدام به تقدیم 
۱ 
در ارتباط با مطالبه‌ی وجه که شما باید در ابتدا 
دادخواستی با عنوان مطالبه وجه چک به طرفیت 
صادر کننده تنظیم و تقدیم داد گاه کنید وبا عنایت به 
ماده‌ی ۲۶۳ ق. تجارت:«... پس از اثبات این که برات 
متعلق به اوست می‌تواند با دادن ضامن تأّیید وجه آن 
رابه موجب امر محکمه مطالبه کند» پس برای طی 
این طریق شما باید: 

۱ احراز نمایید که چک متعلق به شما بوده 
است(درست است که در این ماده نوشته است 
برات.اما از این ماده برای چک و سفته هم استفاده 
می‌شود) 

۲-پس از احراز مالکیت. ضامن بدهید. 


۳ سپس تراد وجه را به موجب امر داد گاه 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 
چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


نحوه محاسبه نمره خام و تراز در آزمون 


#امس‌ال سال اولی | ست که در آزمون‌های 
آزمایشی» برای آماد گی آزهون سراسری شر کت 
آزمون سراسری دارد بابعضی واژه‌های مانند تراز 
اشنانیستم. 

# باتوجهبه اینکه کنکوریک آزمون‌بابیش 
از یک میلیون شر کت کننده است. درصد درس‌ها یا 
نمره‌خام ملاک مناسبی برای سنجش یا طبقه‌بندی 
داوطلبان نمی‌تواند باشد. 

از این رو عواملی مانند تعداد شر کت کنند گان. 
در نمره‌خام دخالت داده می‌شود. 

#حالامی خواهم بدانم چگونه می توانم خودم نمره 
ترازم را محاسبه کنم؟ 
است. این تفاوت به دلیل نابرابری سطحدشواری 
دروس عمومی و اختصاصی است که از این نمره برای 
ترازبندی داوطلبان استفاده می شود و برای تعیین 
ترازلازماست تمامی‌نمرات خام داوطلبان در هر 
گروه آزمایشی و هر درس در دسترس باشد. بنابراین 
نمره تراز درس‌ها اعم از عمومی یا اختصاصی توسط 


داوطلب امکان‌پذیر نیست. 

# سقف نمره تراز چقدر است و چراهر بار که 
درسی را ۰ ۰ !درصد می‌زنم نمره تراز متفاوتی حاصل 
می‌شود ؟ 

تراز هر درس بین صفر تا ده هزار است که بعد 
از محاسبه نمره خام داوطلب وی رابا قرار دادن روی 
نمودار فراوانی در جایگاه تراز خاصی قرار می‌دهند. 

در صورتی که درسی صفر درصد باشد ترازی 
حدود ۰ ۰ تا ۰ ۴ودرصورتی که‌درسی 
۰ درصد باشد ترازی حدودا ۱۰۰۰ نمره کمتر از 

# تفاوت نمره کل با تراز چیست؟ 

# فر مول نمره کل به شکل زیر است: 
درس اختصاصی» ضر بدر ضریب) بعلاوه(مجموع 
نمرات تراز شده‌هر یک از دروس عمومی»ضربدر 
ضریب مربوطه) 

مجموع ضرایب دروس عمومی بعلاوه سه برابر 
مجموع ضرایب دروس اختصاصی 

لازم به ذ کر است در زیر گر وه زبان این فرمول 
کمی تفاوت دارد وبرای دانش آموزانی که دیپلم خود 
رادر سال‌های ۸۴ به بعد اخذ کرده تأثیر مثبت سوابق 
تحصیلی ۲۵ درصد در این فر مول اعمال می‌ش ود و 
برای داوطلبان قبل سال ۸۴اين تًثیر صفر است. 

نکته قابل توجه داشتن ۲دروس اختصاصی است 
کهبه غیر از این که ضریب بالا تری در پایه از دروس 
عمومی دارند. در نمره کل تأثیر این دروس رابسیار 
پررنگ تر کرده‌اند. "۳ 
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دانستنیهای حقوق برای عموم 


حقوق خانواده 
آیامی‌دانید؟ 
# نفقه اولاد بر عهده پدر می‌باشد. 
برای پر داخت نفقه اولاد. این وظیفه به عهده جد پدری 
#پدر نسبت به پر داخت نفقه فر زندی که دارای 
شغل و درآمد مشخص است مسوّولیت ندارد. 
# سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر ومادر اوجدا 
از یکدیگر زند گی می کنند تاسن ۷سالگی بر عهده‌مادر 
می‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌باشد. 
#اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل 
بااو ست بخواهد ازد واج کند حو حضانت از وی 
سلب می شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا 
می‌گردد.مگر اینکه‌در زمان‌طلاق, توافقی دراین 
خصوص کرده باشند. 
دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


#در صورت فوت پدر. حضانت طفل با مادر زنده 
است هر چند این طفل جد پدری يا قیم داشته باشد 
مگر در صورت عدم صلاحیت مادر. 

#۶ فرزند دختر تا ٩‏ سال قمری و فرزند پسر تا ۱۵ 
سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند. 

#پدریامادری که حضانت طفل به آنها داده 
شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت 
طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب 
اجازه از داد گاه. 

# اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر بامادری که 
طفل در حضانت او ست سلامت روانی و جسمی طفل 
دستخوش خطر قرار گیرد این داد گاه‌است که برای 
حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت. 

#مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل 
نمی تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال 
هم حق وهم تکلیف ابوین است.لکن نفقه فر زند بر 
عهده پدر و سپس جد پدری است. 


#دکتر بهمن‌بهروزی 
زمان مشاوره: روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ 


الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت"۱تا1۳.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۳ 

۹ مشاوره حضوری‌باهماهنگی قبلی 


ازدواج مجدد مادر و شب ادراری فرزند 


#مادری هستم که یک پسر ۴ساله‌دارم.او 
پسری بسیار حساس و کنجکاوی است. البته من 
هفت ماه‌پیش دوباره‌ازدواج کر دم وبعد ازاين اتفاق 
پسرم اکثر شب‌ها جای خود راخیس می کند, هر 
چقدرهم شب آب کم می‌خورد. باز جای خود را 
خیس می کند. به نظر شما من بايد چه کار کنم؟ 

#۶ معم ولا کوچک بودن مثانه. عفونی بودن 
آن.عوامل ژنتیکی وعوامل روانی علت‌هایی هستند 
که می‌تواند باعث شب ‌ادراری شود. البته ممکن 
است کود ک از راهشب‌ادراری, به طورغیر مستقیم 
نگرانی خود را نشان دهد. 

معمولا سرزنش‌های‌مادر بعداز شب ادراری 
ار 
شادراری‌شود اما ار کود ک شماازاول توانایی 
کر را ای ورد از مور 
کنترل مثانه استفاده کنید. یعنی از سه ربع شروع 
ک وک بای ریم ا ارا درا 
دارد وهر دوروزیک ربع اضافه کنید. تازمانی که 
ودک ولد ادت ادرا ر غود رات وارد 

به دنبال آن کودک را تقویت کنید. 

سعی کنید از تنبیه. سرزنش و توبیخ بعد از 
تکسرارایسن کاراجتناب کنید. تلاش کنید تامحیط 
عا راد اسان عاری ار رواک را راد ار 
کود ک از شوهر شما خوشش نمی آید وبا اورابطه 
خوبی‌ندارد.باید سعی کنید رابطه‌ی آنهارابهتر 
شود. معمولا ترس از تاریکی, ترس از حیوانات 
و ترس از دست دادن محبت والدین.می‌تواند 
شب ادراری در کود ک راایجاد کند. بنابراین سعی 
کنید یک چراغ کم نور در دستشویی ود راتاق خواب 
روشن کنید وطوری با اوبر خورد کنید که بداند هیچ 
وقت محبت شمارا از دست نخواهد داد. ۰ 


را کے اعاس را 


در قو ر 


هبن و حفا 


ق 


دا در اعماق فک می توان 


» 


دا 


افت 


۵ ویکتور هو گو 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی) تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجایی‌شهر ی 


دستی به موهای کوتاهش که از وسط دو قسمت 


پر سیدم: 
اول بگو این جای شکستگی وسط دو ابرویت به 

خاطر چیست؟ 

ناخود آ گاه دستش به آن سمت رفت و گفت: 

-این؟ این مال دوران بچگی است. با دو جر خه 

# خب حالا از خودت بگو. چه شد که از زندان 
سر درآوردی؟ 

-خیلی ساده! همه چیز از یک فکر و خیال بچگانه 
شروع شد. اما هیچ وقت فکر نمی کردم کاری که در 
شود که بهترین دوستم راازدست بدهم و۸ ۲سال‌حکم 
حبس برایش بگیرم. خیلی جوانی کردیم. آن موقع 
یعنی دو سال قبل, هر چهار نفرمان ۱۷ سال داشتیم 
و محصل بودیم. هر چهار نفر همکلاس بودیم وسال 
یک وزار تخانه دولتی بود و مادرم خانه‌دار. 

حقوق پدرم کف اف زند گی شش نفره‌مان را 
نمی‌داد. من بچه آخر بودم ویک برادر و دو خواهر 
بزرگتر از خودم داشتم. معمولا پدر و مادرها,؛ بچه‌های 
آخر رابیشتر از بقیه دوست دارند ومن‌اين را کاملاً 

مثلآزمانی که‌درمحل‌ما 
هیچ کدام از بچه‌ه ا کامپیوتر 
نداشتند. پدرم به درخواست 
من برایم کامپیوتر خرید. 
البتهاختلاف نظر 

ڪڪ 2 


«اسامی مستعار است » 


مرورزمان.این اختلاف حل شدو کم کم به یک 
رفاقت رسیدیم. 

مثلا خوب یادم هست زمانی پدرم از رفت و امد 
من با دوستانم خیلی راضی نبود. اما به مرور زمان به 
من و دوستانم اعتماد کرد و حتی اجازه می‌داد که من 
همراه انها به مسافرت‌های کوتاه بروم. از نظر مالی 
هم اجازه نمی داد کوچکترین مشکلی داشته باشم و 
خلاصه همه جور امکاناتی برایم مهيا کر ده بود. با 
تمام این احوال گاهی ادم یادش می‌رود که بهترین 
دوستش پدر ومادرش است. تنها کسانی که بدون 
هیچ چشمداشتی آدم رادوست دارند و در مقابل این 
همه عشق و محبت به جز احترام و آبروداری هیچ 
توقعی از بچه‌هایشان ندارند. اما حیف که ما بچه‌ها 
این موضوع راخیلی دير متوجه می‌شسویم. زمانی که 
واقعاً خیلی دیر شده و جز افسوس وحسرت کاری از ما 
برنمی‌آید درست مثل آنچه برای من اتفاق افتاد. 

همه چیز برمی‌گردد به آبان سال ۸۷. زمانی که 
سوم دبیرستان بودم. من و نادر رابطه خوبی با هم 
داشتیم. سال‌ها بود با هم دوست بودیم. هم محلی 
بودیم و همکلاسی. با هم بز رگ شده بودیم ومثل 
برادر بودیم. آن روزها عروسی خواهر نادر بود و او 
هم خوشحال بود و هم ناراحت. 

من فکر می کردم عل تاراحتی‌اش این ات 
که خواهرش می‌خواهد از آنها دور شود واو برایش 
احساس دلشنگی می کند.آما یک روز که باهم به پارک 
رفته بودیم. نادر گفت که دست شان خیلی خالی شده و 
او نمی‌داند چه کند؟ خیلی با هم حرف زدیم. جدی و 
شوخی چند پيشنهاد هم مطرح شد. یکی او گفت, یکی 
من گفتم. تا اینکه من ناگهان فکری به سرم زد. فکری 
که هیچ تفکر و تعقلی پشت آن نبود. 
خاله پدرم خانم مسنی بود حدود هشتاد ساله. 
شوهرش کار خان هدار پولداری بود که در یکی از 


$ و ناطق مال هراق زند کی می کر دا بجه‌های 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین؛ ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


آنها که چهار پسر و دو دختر بودند. همگی ازدواج 
کرده و حالازن وشوهر در آن خانه درندشت ت تنها 
زند گی می کر دند وضعیت مالی شان فوق‌العاده خوب 
بود. از طرف دیگر ار تباط اوباخانواده‌ماخصوصاً 
من خیلی گرم وصمیمی بود. اغلب وقتی با منزل ما 
تماس می گرفت. مدت کوتاهی با پدر ومادرم صحبت 
بدهند و آن‌وقت گاهی تایک ساعت باهم صحبت 
می‌کردیم 

پیرزن خوش‌مشرب و خونگرمی بود ومن 
شیطانی به ذهنم رسید. 
از گاوصندوق آنها هر چقدر پول لازم داریم بر داریم و 
بعد هم مقداری از پول‌هارا برای خانواده‌نادر بگذاریم 
وبقیه پولها رابرداریم واز راه دریاو با کشتی به صورت 
آنقدر ماراتحت تأثیر قرار داده بود که حتی برای یک 
پیش می‌رود و ما هم بدون هیچ دردسری از ایران 

به هر حال چون فکر می کردیم دو نفری از پس 
مشکل برنمی آییم از بهرام هم خواستیم با ما بياید. 
چند روزی تا آنجا رفتیم اما موقعیت پیش نیامد که 
شوم از راه رسید. ۱ آبان ۸۷بود. درست خاطرم 
نیست سه شنبه بود یا چهارشنبه![ پنج شنبه بود ]از 
مدرسه تعطیل شده بودیم و من داشتم به سمت خانه 
می‌رفتم. 

به کوچه خودمان رسیده بودم و می خواستم بپیچم 


داخل کوچه که متوجه شدم یک نفر از پشت سر بوق 
می‌زند. ب رگشتم دیدم نادر است که ماشین پدرش 
رابه قول خودمان پیچانده و با دیدن من سرش رااز 
پنجره‌ماشین بیرون آورد و گفت:«بیا برویم!» بهرام 
هم داخل ماشین نشسته بود. بادی دن آنها معطل 
نکردم و رفتم سوار شدم. 

در طول مسیر بازهم از نقشه بچگانه‌مان گفتیم. 
اصلاً به اینکه اگر گیر بیفتیم فکر هم نکردیم. حرفمان 
فقط پول بود و پول. تصورمان این بود اگر پول باشد 

از طرفی چون آنها متمول بودند فکر نمی کردم 
دزدیدن این پول مشکلی در زند گی‌شان به وجود 
بیاورد!شاد و سر مست از این افکار پوچ ساعت نزدیک 
دو بود که به خانه خاله پدرم رسیدیم. من رفتم و زنگ 
زدم. خاله پدرم خودش در رابرایم باز کرد و من به 
تنهایی داخل شدم, در حالی که بهرام و نادر بیرون 
منتظر ماندند. 

خاله پدرم آن روز تنها بود. بادیدن من خیلی 
برای همین او اصلاً تعجب نکرد و مشکوک هم نشد. 
چند دقیقه‌ای کنارم نشست و بعد هم برای آوردن 
چای یا شربت به داخل آشپزخانه رفت. من از رفتن 
او استفاده کردم و آرام برخاستم و کلید آیفون رازدم 
تابچه‌ها هم داخل شوند و بعد به سرعت بر گشستم 

بچه‌ها زودتر از خاله پدرم وارد ساختمان شدند 
وبه سرعت به سراغش رفته و دهانش را گرفتند و 
کشان کشان او را به اتاق بردند و خواستند تا کلید 


گاوصن‌دوق را به آنها بدهد. پیرزن بیچاره کلیدی 
نداشت تابه آنها بدهد. مرتب تقلامی کرد تابه آنها 
بفهماند کلید پیش شوهرش است. اما بچه‌ها به تصور 
آنک هاومی‌داند کجاست ونمی‌خواهد بگوید. او را 
تحت فشار قرار داده بودند. 

همان موقع بود که گویا یکی از همسایگان که ورود 
مشکوک مارا دیده بود با پلیس تماس می گیر د و به 
آنها اطلاع می دهد که سه نوجوان به شکل مشکوکی 
وارد خانه‌ای شدند. صدای | ژیر پلیس که در کوجه 
پیچید هر سه ما نفس‌مان در سینه حبس شد و از 
ترس رنگ از رویم ان پرید و گفتیم ای وای بدبخت 
شدیم. دیگر گیر افتادیم و خلاص! انقدر ترسیده 
بودیم که مثل مجسمه همانجا خشک‌مان زد و حتی 
نمی‌توانستیم تکان بخوریم. منتظر بودیم هر لحظه از 
درودیوار مام ور وارد خانه شود. اما هر چه منتظر 


در پر انترز 

(برای‌من هم باور اینکه سه پسر بچه ۱۷ ساله 
به خود ج رت بد هند وچاقودست گرفته وانسانی 
راسلاخی کنند.سخت ودشوار بود.نمی‌دانم آن 
لحظات بر آنهاو پیرزن بیچاره‌ای که ز یردست و 
چاقوی آنهادست ویامی‌زد. چگونه گذشت؟ اما 
قاعد تا لحظات قابل تحملی نبوده! 

متأسفانه فکر یک شبه ره‌صد ساله پیمودن و 


شدیم خبری نشد. دلخوش به اینکه آنها فقط از کوچه 
عبور می کر دند. دوباره بر گشتیم سر کارمان! بهرام 
وخ أدر غاله یدرم رابه یکی از اتاق شواب‌هابردند و 
نادر گفت معمولاً مادرش جیزهایی را که می‌خواهد 
دست کسی به آنهانر سد در آشپزخانه پنهان می کند. 
بعد به من گفت بروم و داخل آشپزخانه دنبال کلید 
گاوصندوق بگردم. اما آشپزخانه آنها با آشپزخانه ما 
خیلی فرق داشت. آنجا چندین برابر آشپزخانه ما بود 
با کلی کاپینت و کشو. مانده بودم سر گردان که از کجا 
شروع کنم.! بالاخره جستجو را آغاز کردم. 

تمام کشوها و کابینت‌ها راباز کردم و به‌هم ریختم 
امانه تنها کلی د گاوصندوق آنجانبود که خاله پدرم 
برخلاف مادر نادرهیچ چیز باارزشی | نجا پنهان نکرده 
بوداوقتی از گشتن آشپزخانه چیزی گیرم نیامد به 
سراغ کمدهارفتم بلکه آنجا چیز باارزشی پیدا کنم.اما 
بیشتر آنها قفل بود. دوباره بر گشتم داخل آشپزخانه و 
کارد بز رگ دسته‌نارنجی که دم دست بود برداشتم تا 
به وسیله آن بتوانم قفل کمدها را شکسته و داخل‌شان 
راوارسی کنم داشتم از آشپز خان بیرون می آمدم که 
نادر ازاتاقی که خاله پدرم رابه آنجا بر ده بودند بیرون 
امد و تا جاقو رادر دست من دید دستش رادراز کرد 
و آمرانه گفت:«چاقو را به من بده!» گفتم:«می‌خواهی 
چه کار کنی؟ بابا اون بدبخت هشتاد سالشه بادیدن 
جاقو ممکنه سکته کنه و کار دستمان بده!» نادر خندید 
و گفت:«نه نترس بابا! کاریش نداریم فقط یه کم 
بترسه شاید کلید گاوصندوق رو بده!» 

من چاقورابه او دادم ودوباره برگشتم داخل 
آشپزخانه و برای خودم یک چای ریختم و از داخل 
جال هم یک پسه کا کاو رواج تا از خودم 
پذیرایی کنم. نمی‌دانم چه مدت زمانی طول کشید. 
اما شاید کمتر از پانزده دقيقه از رفتن نادر گذشته بود 
و من چایم را تمام کرده بودم کنجکاو شدم که ببینم 
آنها چه می کنند. به سمت اتاقی که آنها آنجا بودند 
رفتم. آرام‌لای در راب از کردم‌اماچیزی را که دیدم 
باور نکر دم. یک لحظه سر جایم خشکم زد.. هنوز هم 
وقتی یاد ان صحنه ( که حالا کابوس شب وروزم شده) 
می‌افتم, حالم بد می‌شود. بهرام پاهای پیرزن بیچاره را 
نگه داشته بود و نادر هم با چاقو به گردن پیرزن زد! 

بادی دن‌اين صحنه وحشتزده بیرون آمدم. 


زانوهایم قدرت حر کت نداشت. ۱ 

می‌خواستم از خانه فرار کنم اما انقدر ترسیده 
بودم که حتی ج رت نفس کشیدن هم نداشتم. 
نمی‌دانم چقدر زمان گذشت که بلند شدم و به سمت 


حاصل دسترنج دیگران رابه یغما بردن.اين روزها 
در سر خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌ه اوجود دارد و 
شاید یکی از علت‌های بالارفتن آمار جرایم هم وجود 
همین فکر ناهنجار است وبدتراز ان حضور چند 
نارفیق می تواند به عملی شدن افکاری که نهایتختم 
به زندان می‌شوند. کمک کند. 

اگرروزی که‌نادر از نیازش به پول گفت.اوبه 
جای آدرس منزل مقتوله فکر بهتری مثل کار کردن 


٩۰ اان‎ 1 


در دویدم از ساختمان بیرون آمدم. اما به در راهرو 
که رسیدم دیدم قفل است و کلی دی هم روی آن 
نیست. گویا بچه‌ها موقعی که وارد شدند در راهرو 
راقفل کرده بودند تا کسی نتواند بع داز آنها وارد 
ساختمان شود. 

دوباره بر گشتم داخل. حالا حالم بهتر شده بود. به 
نادر گفتم:«قرارمان این نبود. توما رابدبخت کردی, 
بیابرویم» اماوقتی اوبرگشت از دیدنش وحشت 
کردم. حالت چشمانش بر گشته بود. دستها و تمام 
لباس‌هایش خونی بود.چاقوی بزرگی که دستش بود. 
اورا ترسناکتر نشان می‌داد. جرآت نکردم حرف 
دیگری‌بزنم. نادر باصدایی که می‌لرزید گفت:«هر چه 
گفتم کلید رو بده,نداد! مجبور شدم اینکار رو بکنم!» 

ترس تمام وجودم را گرفته بود. هیچ حرفی نزدم. 
نادر دستهایش راشست واز داخل کمد یک دست 
لباس شوهرخاله پد رم رابرداشت و پوشید وروی آنها 
یک کت بلند تنش کرد و به سرعت از آنجابیرون 
آمدیم. تنها چیزی که مااز آنجا بیرون آوردیم مقدار 
کمی طلا و جواهر و حدود یک میلیون تومان پول نقد 
ویک عابربانک بود. از محل که دور شدیم. مقابل 
یک عابر بانک بهرام از ماشین پیاده شد تا موجودی 
کارت را تخلیه کند.اما بااینکه شماره ر مز پشت کارت 
نوشته شده‌بود بهرام انقدر مشوش بود که سه بار 
رمز کارت رااشتباه وارد کرد و دستگاه کارت را بلعید 
واو دست خالی بر گشت داخل ماشین! 

تابه محل خودمان بر سیم چندین و چند بار 
نزدیک بود تصادف کنیم. 

نزدیک منزلمان پار کی هست تر جیح دادیم قبل 
از رفتن به خانه پول و طلاها را تقسیم کنیم. نفری 
سیصد هزار تومان پول نقد و مقداری طلابه هر 
کداممان رسید. وضعیت ناد رهم بهتر شده‌بود اگر 
چه چشم‌هایش هنوز قرمز و متورم بود. جرت کردم 
و پرسیدم«نادرا چراپیرزن بدبخت را کشتی ؟» 
نادر گفت:«او تو رو می‌شناخت. تو رو دیده‌بود. اگر 
بعد رفتن ما تورومی‌گرفتند. خب توهم مارالو 
می‌دادی وبعد هم زندان! و آبروریزی!اما حالا دیگه 
هیچ کس نمی دونه که کار ما بوده!» ساعت نزدیک 
شش ونیم عصر بود که رسیدم خانه. سریع پول‌ها و 
به کاری که کرده‌بودیم فکر کنم که زنگ در رازدند. 
برادرم رفت در را باز کرد. شنیدم که کسی اسم مرا 
گفت وسراغم را گرفت. به تصور آنکه شاید بچه‌ها 
باشند. رفتم جلوی در. 
بقبه در صفحه ۳۲ 
چند نفر از دوستان در جایی 
و قرض دادن د ستمز دشان به اورابه زبان 
می‌آورد. یا امروز قاتل ومقتولی وجود داشت؟ 
اگر آن روزاوبه جای‌سرقت به گرفتن یک قرض 
از همان بنده خدافکر می کرد و بااستفاده از آبروو 
اعتبارش به صورت دوستانه از او مقداری پول برای 
رفع نیاز دوستش وام می‌گرفت. امروز اینگونه در 
حسرت بود!؟) 


۳۳ 0 


مسج سم حمام گر فتن دہ اندلاه چھار ساعت خو اب و ر فع خستگی مو زر است 


#نابلنون 


بهتر بود که تکلیفمان راروشن می کرد... از اين 
بلاتکلیفی خسته شده‌بودم. نه می دانستم که جزیی 
ازاين خانواده‌هستم ونه مطمتن بودم که هیچ نسبتی 
ندارم وباید بارم راجمع می کردم ومی‌رفتم.ولی 
شا د مره ۳ ۱ 
دوست داشت.اینجوری‌هر وقت که دلش می خواست 
می‌توانست نقش یک مادر مهربان رابرایم بازی کند و 
هروقت دلش ازعالم و آدم می گرفت.همه فر یادهایش 
راسر من می کشید و دلی از عرا درم آورد... 

اما بعد از پنج سال, دیگر حقم بود که تکلیف خود م 
رابدانم. بچه که نبودم. ۲ سالم بود. می‌توانستم بروم 
سراغ زندگی‌ام.. کاری پیدا کنم و سربار کسی نباشم. 
مخصوصا با توجه به حر فه‌ای که از بچگی خود حلیمه 
خانم اصرار داشت به من‌ یاد بدهد. حالا دیگر خبره 
شده بودم و یک خیاط تمام عیار به حساب می آمدم. 

درست پنج سال از فوت دایی جانم می گذشت و 
عملاً دیگر هیچ کس در آن خانه نسبتی با من نداشت. 
وقتی دایی مجید مرا به خانه‌اش آورد شش ساله بودم. 
حلیمه خانم صد بار نه» هزار بار به من گفته بود که از او 
هیچ سوالی نکر دند وهیچ کس اورا آدم حساب نکرد و 
خودشان بر یدند و دوختند ویک بچه شش ساله زبان 
تفه را 

البته این مال وقت‌هایی بود که حلیمه خانم از دست 
همه عاصی می‌شد و من می‌شدم باعث و بانی همه 
بدبدختی‌های دنیا. ولی آن روزهایی که خوش خوشانم 
بود ونمی‌دانستم برای چه غرق شادی و مهر بانی است. 
بهم می گفت: ۱ 

بر کت خانه ما بودی... تو که امدی کار و کاسبی 
مجید رونق گرفت.. کار گاه خیاطی من هم که انگار یک 
شبه شده بود ورد زبان همه زن‌های محل و مر تب. 
مشتری برایم می‌آمد... 

از اينکه پدرم که بود و چه شد و کجا رفته بود هیچ 
وقت جواب درست و حسابی نشنیدم. 

دایی مجید می گفت: 

_فراموشش کرد. اصلاً معلوم نبود از کجابا آن 
جیب پر از پول آمد و یک دفعه هم کجا غیبش زد... 

برای مادرم عروسی گرفته بود ویک خانه مجلل 
هم اجاره کر ده‌بود و هشت ماه بعد از عروسی غیبش 
زده بود. حتی شبانه پول پیش خانه راهم اژ صاحب 
خان هپس گرفته بود ووقتی مادرم که پنج ماهه باردار 
بوده از نبود شوهرش با خبر می شود که صاحبخانه از 
او می‌خواهد که خانه را تخلیه کندا! 

این همه داستانی بود که‌از پدرم می‌دانستم. مادرم 
هم وقتی من شش ساله بودم فوت کرد. دایی مجید که 
در واقع دای ناتنی من بود مسوولیت بز رگ کردن مرا 
به عهده گرفت و من وارد خانه‌ای شدم که عملا هیچ 
فردی رابطه خونی با من نداشت. 

بعد از فوت دایی مجید عملاً بودن من در آن خانه 
کمی بی‌معنی وبیربط به نظر می‌رسید و هر وقت 

2 ۳۴ 


لته 22 


و می گفت: 
یک دختر جوان تک وتنها کجا می‌خواهد 
دیگر بعد از پنج سال دل به‌در یازدم واز حلیمه‌خانم 


ناگهان حلیمه خانم عصبانی شد و سخنرانی بلندی 
کرد که من حکم دخترش رادارم و یک دختر تاشوهر 
نکر ده از خانه اش نمی‌رود و.. 
ورسماًاعلام کند که جایگاه من دراین خانه حکم 
جایگاه دخترش است و دیگر بهم سر کوفت نز ند واگر 
دنیاروی سرش خراب شد هر چه از دهانش درمی آید 

کاغذ راقاب کردم و زدم به دیوار اتاق نشیمن و 
دیگر تاحلیمه خانم می‌زد به صحرای کر بلاء تابلورا 
نشانش می دادم و او مجبور می‌شد دم نزند... 

ماجرای این قاب اساسا حلیمه خانم را تحت فشار 
قرار داده‌بود. چون دیگر مثل سابق نمی توانست بد و 
پایین آورد آن راشکست وهمان روز من چمدانم را 
جمع کردم که برای همیشه از آن خانه بروم... 

دم در که رسیدم.پاهایم لرزید. حلیمه خانم که 
انگار چهار ستون بدنش به اضافه زبانش قفل شده 
بود. من پای رفتن نداشستم و حلیمه خانم هم زبانش 
بنده آمده بود. 

می‌دانستم از در آن خانه که بیرون بروم‌دنیای 
حلیمه خانم بدتر است واوهم می‌دانستاگر بروم. 
تنهاترین زن عالم می‌شود. 

بچه‌های خودش ماه به ماه بهش سر نمی‌زدند و 
من هم E‏ 

لحظه آخر بعد از یک سکوت طولانی. چمد انم را 
کوبیدم به زمین و گفتم: 


ارو ۳۶۸۹ 


سنمی‌روم...اگر بخواهی مرابی رون هم کنی باز 
نمی‌روم. اگر زير همه چیز بزنی و کاغذ راپاره کنی باز 
در حق من مادری کردی و مادری می کنی... نمی روم. 
حتی اگر بخواهی بیرونم کنی. 

بغض صدایم رامی‌لر زان د. حلیمه خانم مثل گچ 
سفید شد ه‌بود و انگار چیزی‌میان ما شکست که صدای 
هق‌هق هر دو بلند شد و خودم را توی بغل حلیمه خانم 
ریت رس 
از آن روزب 4 بعد زند گی‌ماعوض شد.البته آن 
پیرزن غرغرو همانی بود که بود ودست از زخم 
زبان‌هایش برنداشت ولی‌من هم دیگر قلبم با 
هیچک دام از حرف‌هایش نمی شکست و چیزی رابه 
دل نمی گرفتم. 
چشم‌های حلیمه خانم کم سو شده‌بود... من آشپزی 
می کردم که غذا کم نمک و کم‌چربی باشد... د کتر 
می‌بردمش,از او مراقبت می کردم و مثل مادر ودختر 
مراقب همدیگر بودیم... 

سه سال پیش حلیمه خانم هم فوت کر د.من ۳۵ 
ساله بودم.فکر کردم دیگر بای د از آن خانه بروم... 
ولی وقتی بچه‌هایش برای تقسیم ارث دور هم جمع 
شدند و سند خانه را اوردند متوجه شدند خانه به نام 
من اعم هم تعجب کردم..آنهادست‌ازپا 
دراز تر بر گشتند سر خانه وزند گیشان ومن ماندم و 
EE‏ اگار من بیش زبقیه‌به 
این زندگی تعلق داشتم. 

درعین بی کسی و بی‌پدری و مادری عاقبتم داشتن 
همه چیز بود. حالا قلبم حلیمه خانم هست. شب‌های 
جمعه می روم و مثل یک دختر برای اواشک نمی ریزم 
وعکس قاب گر فته‌دایی مجید. مرا مثل یک دختر داغ 
دیده‌پدر غصه‌دارمی کند واشکم رادرمی ورد وشاید 
هر گز بچه‌های خودشان به اندازه من طعم پدر و مادر 


رآ نچشیدند و درک نکردند... 
۰ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


فوره‌ ای به نام 
| قضر انس 


سر کار خانم ن از تهران مشکل خود را به 
شرح زیر مطرح ساخته‌اند 


زند گی نه چندان دلخواه 

دختری ۴ ساله‌ام و همواره‌دراین فکر هستم 
که چگونه می‌شود یک اسان مائند من اینقدر دچار 
اضطراب و تاراحتی باش د و دلیل واقعی آن را هم 
ندان د. البته در زند گی هیچ چیز برای من ساده 
نبوده اسٹ: 

از رفتار پدر و مادرم با یکدیگر گرفته تا سرانجام 
جدایی انها که یکی از بیشترین لطمات رابه من زده 
است و همچنین رفتار نابخردانه برادر بزرگترم با 
شرایط نامطلوب هم به خوبی پیموده‌ام. دبیرستان را 
به عنوان یک دانش آموز خوب به پایان رسانده‌ام و 
بعد هم در دانشگاه در رشته مورد علاقه‌ام مشغول 
تحصیل شده‌ام که آن را هم به پایان رسانده‌ام و 
برای آین ده خود برنامه‌هایی دارم تا به عنوان یک 
شخص موثر و مطلوب خود را در هر جامعه‌ای که 


ژ 
بار شبالی 
۵ * 
متا نت 
سر کار خانم ن از تهران 
خود میدن کرده‌اید به نوعی بر خودتان هموار 
کرده‌اید و آنهارامتوقف کننده خود در زند گی 
تلقی کرده‌اید. اما واقعیت این است که من با 
مروری بر تاریخچه زندگی شما متوجه این نکته 
شدم که به موفقیت‌های بسیاری دست یافته‌اید. 


به ویزه از نظر تحصیلی. حال اگر واقعاً با آن 


همه مشکل که از آنها نام برده‌اید توانسته‌اید به 
چنین موفقیت‌هایی دست پیدا کنید در واقع شما 
برعکس انس‌انی بسیار موفق هم بوده‌اید. منتهی 
یکی از مشکلات بزرگ شماء در ذهن شما است 
وان هم این که نه خودتان راقبول دارید ونه 
موفقیت‌هایتان را. 


آن چه که بر پدر ومادر شما گذشته و سرنوشت 
تلخ ازدواج آنها و همچنین مشکلات رفتاری که 
در قبال برادرتان دارید در کنار مشکلات عاطفی 
و احساسی قاعدتاً باید متوقف کننده شما باشد و 
نتوانید که به هیچ هدفی خودتان را برسانید.اما 
برعک س شمابه اه داف خودتان به ویژه از نظر 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو با شکار تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


# ف راموش نکني دکه ازدواج یک پدیده 
دو طر فه تلقی‌می‌شود. چون با همه 
تلاش‌های ی که بهکار می‌بریدتنها ۵۰ 
د رصدا زاین پدیده‌شما هستید 


تحصیلی رسیده‌اید آن هم در حالی که به ۴ سالگی 
گام نگذاشته‌اید. این به نظر من خود یک موفقیت 
است که روی آن باید سرمایه گذاری کنید. 
توقف در انتقاد از خود 

شما در درجه اول باید از نکوهش کردن خود و 
اطرافیانتان خودداری کنید چرا که نوعی تلخی در 
ذهن شما به وجود می آورد که آن گاه زند گی را مانند 
یک زندان تاریک قلمداد می کنید که نمی‌توانید از 
ان ره به جایی ببرید. در صورتی که مشکلاتی که 
شما نام برده‌اید کم و بیش در بسیاری از جوانان 
جامعه مشاهده می شود. 

اما آنچه که شما را به واقع یک انسان موفق در 
همه موارد می کند این است که خودتان را ببذیرید 
و روی توانایی‌های خودتان حساب کنید. برای مثال 
نباید فراموش کنید که ازدواج یک پدیده دو طرفه 
تلقی می‌شود. چون با همه تلاش‌هایی که به کار 
می‌برید تنها ۵۰ درصد از این پدیده شما هستید 
و ۵۰ درصد بقیه به شخصیت مقابل شمابستگی 
دارد که شما کنترلی روی آن ندارید. بنابراین اگر 
شخص مقابل شما خودش مشکل دارد. یا خانواده 
مشکل‌سازی دارد و یا پیشینه اش با مشکل روبرو 
بوده‌است این گناه شما نیست و نمی‌توانید پایان 
یافتن چنین رابطه‌ای را یک شکست برای خود تلقی 
کنید. چرا که شما در به وجود آوردن همه این 


٩۰ ان‎ 


در آن هستم مطرح سازم. 

بنابراین موفقیت‌ها برای من کم نبوده است. اما 
بیایید درباره شکست‌ها صحبت کنیم. 

سکس در عشق 

در درجه اول شکستی که لطمه بسیاری بر من 
زد و مرا تا حدودی نسبت به جنس مخالف بدبین 
کرد.شکست در عشق بود. چرا که وقتی روی کسی 
به مدت سه سال از نظر عاطفی سرمایه گذاری کردم 
ناگهان متوجه شدم که تمام حساب‌ها اشتباه است و 
من نه تنها نمی‌توانم روی او حساب کنم. بلکه باید 
از چنین کسانی همواره خود را دور نگهدارم درباره 
شکست زندگی خانوادگی هم برایتان شرح دادم که 
جدایی پدر و مادرم بود. 

اما بیشترین مشکل من که روح مرا ذره ذره 
می‌خورد. افکاری مانند خود کشی. بروز بیماری و از 
و نمی‌دانم چه کنم؟ 

من تصور می کنم که موفقیت‌هايم بیشتراز 
شکست‌هایم بوده‌اند.اما در عمل این احساس راندارم 
و خودم را شکست خورده‌ترین شکست خورده‌ها 
می‌شناسم. به همین دلیل هم برایتان نامه‌ای نوشته‌ام 
تام رای اری دهید تاازاف_کار مالیخولیایی خود را 
نجات دهم. 


مشکلات بدون تقصیر هستید و اصلاً در زمان 
وقوع آنها شما ارتباطی با طرف مقابل نداشته‌اید. 
سعی کنید تا با اطرافیان خود ارتباطی عاطفی. 
توأم با احترام متقابل داشته باشید. به خصوص 
روی نزدیکان خود از این پس باید حساب کنید 
که شمارا یاری دهند و بعد در انتظار باشید تا 
بهترین موارد ممکن برای ازدواج در برابر شما 
قرار گیرند. چرا که هم استحقاق آن را دارید و هم 
اینکه توانایی جذب موارد مناسب را به خوبی در 
خودتان مشاهده می کنید. از تلخی‌ها بیرون آیید. 
شماانسانی نیستید که خودش رااز بین ببرد و 
ادر ی رار مش کلات فانه کال کد شمادر ۲۴ 
سال زند گی خود اکنون یک دختر موفق محسوب 
می‌شوید و این ذهنیت باید در شما تثبیت پیدا کند 
وخودتان راهم یک فرد موفق بدانید. و آن گاه 
متوجه می‌شوید که تا چه اندازه حرکت به جلو و 
به سوی پیشرفت برایتان اسان است. بر نامه‌های 
آینده خود را همانگونه که تا کنون برنامه‌سازی 
کرده‌اید دنبال کنید و از هیچ چیز و هیچ کس 
هراس نداشته باشید. شما خوب هستید و اين 
خوبی از همه جوانب در رفتار شما دیده می‌شود. 
تنهابای د خودتان آن رابپذیرید. و آن گاه طعم 
پیروزی در زندگی را خواهید چشید. 

موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


سید 
مار تس 


محیط ۹ 


داد د ان کس ده س ثه‌اندد د 


۰ 


که دا 


جد وو 


گار استه ار کند 


اول صبح بود که صدای دعوا و مر افعه احمدی باز 
بلند شد... یاپدر و مادر با بچه‌هایشان عواداشتند یازن 
وشوهر بعد از سی‌سال زند گی جنگی به پامی کر دند 
که همه همسایه‌هامی آ مدند بیرون وسعی می کر دند 
تازه‌داشتم آماده‌می‌شدم که بروم سر کار که 
صدای خانم احمدی و بعد صدای آقای احمدی بلند 
امابرخلاف همیشهناگهان صدای زنی جوان 
بلندتر از صدای آنها توی حیاط پیچید وبعداز آن 
سکوت همه جاحا کم بود. آ قای احمدی بی‌صدا سوار 


طلاقم را می‌گیرم. حتی اگر بیست سال هم طول 
مسا عیبی کار کہ من باز می‌آیم و می‌روم... 

بگذارید همه به من بخندند وحرفم راجدی 
نگیرند ولی همان طور که به قاضی هم گفتم به شما هم 
می‌گویم. یااحسان رویه زند گی‌اش راعوض می کند 
یامن انقدر پافشاری‌می کنم تابالاخره‌یک قاضی 
پیدا شود که حکم طلاقم راصادر کند..صحبت یک 
سال ودو سال نیست. پانزده‌سال است که گرفتارش 
هستم... این چند سال اخیر بد تر هم شده... همه سال 
من سرماخورده ومریضم از دست او...دخترم نصف 
سال در خانه مادربزر گش است و اصلاً نمی آورمش 


۳۶ محر ب ا 


ماشینش شدودر پار کینگ راباز کرد ورفت وخانم 
احمدی‌هم آرام از پله‌ها بالاارفت و همه چیز یک دفعه 
بودم زن جوان چه گفته بود که همه چیز خیلی زود ختم 
به خير شده بود...بعد از ظهر که از سر کار برمی گشتم 
وقتی‌پلی س ۱۱۰رادر مجتمع دیدم‌جاخوردم.فکر 
کردم حتماً تفاق مهمی افتاده اما با حیرت دیدم آقای 
احمدی‌از زن جوانی دار د عذ ر خواهی می کند واز پلیس 
هم می خواهد که این قضیه را نادیده بگیر ند... 

نیم نگاهی به زن جوان کردم. قد بلند و صورتی 
سبزه و چشم‌هایی نافذ داشت. 

یادم افتاد یکی از همسایه‌ها به تاز گی خانه‌اش را 


خانه... مگر می‌شود در آن خانه زند گی کرد!! 

بهش می گویم آخه احسان جان برو د کتر برو یک 
دوایی. شربتی چیزی بگیر که طبعت عوض شود به 
من می‌خندد و می گوید: مگر من چه ایرادی دارم؟! 

هنوز که هنوزاست‌این وضع راایراد نمی داند..باور 
می کنید هر کسی می | ید خانه تا به نیم ساعت نکشیده 
از خان ه فرارم ی کند- تومحل کارش هیچ کس چه 
زمستان و چه تابستان نمی‌رود تو اتاقش... 

اکر کے کک وط ز ی 
کارش راچهارطاق باز می کند ومی گوید حرارت 
کامپیوتر هااذیتش می کندعادی‌است؟!عیب و 


سارو ۳۶۸۹ 


فروخته و احتمالا اینها مالکین جد ید هستند... 

آمدم داخل خانه وماجرارابرای‌مادرم تعریف 
کردم واوهم در ادامه صحبت من گفت: اره‌می‌دانم... 
دختر اقای جمشیدی است همسایه جدید... مثل 
اینکه هنوز نیامده از دست دعواهای خانواده‌احمدی 
کلافه شده و حسابی عصبانی است. پلیس خبر کر ده و 
تهدیدشان کرده شکایت می کند 9.-. 

خندیدم و گفتم: پس معلوم است خیلی جذبه دارد 
که | قای احمدی اینجوری به التماس افتاده بود... 

ماد ر گفت: دخترهو کیل است...می گویند از آن 
و کیل‌های درست وحسابی است.قانون وحق و حقوق را 
خوب بلد است. برای همین احمدی حسابی تر سیده... 

خلاصه از وقتی د ختر جمشیدی پای پلیس رابه‌اين 
خانه باز کرد. دیگر صدایی از خانوادهاحمدی نیامد... 

انگار بعد از سال‌ها مجبور شده بودند مشکلاتشان 
رابی‌سر و صدادر همان چهار جوب خانه خودشان حل 
کنند و دم نزنند... 

چند وقت بعد وقتی داشتم ماشینم را از پار کینگ 
در می |وردم. دیدم نامه‌ای به شيشه ماشینم چسبیده 
که به من هشدار داده بودند در این مکان پار ک نکنم 
چون طبق سند مادر ساختمان این قسمت از پار کینگ 
از مشاعات است و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت 
دیگران از آن استفاده شخصی کند! 

سرایدار آهی کشید و گفت: کار خانم و کیل است... 
دختر بدی نیست. مدیرهای ساختمان را مجبور کرده 
مرابیمه کنند ولی خیلی سخت گیر است و با همه 
درافتاده... 


ایرادی ندارد؟! 

شایدهم مالاضافه وزنی‌باشد که‌دار د. خب لاغر کند. 
چه‌می‌دانم کمتر بخورد...وقتی پای زند گی‌مشتر کش در 
میان است خب باید به خودش سختی بدهد... 

به جای اینکه به فکر چاره‌باشد به حرف‌های من 
می‌خند د... همان طور که قاضی خندید...ولی کسی باور 
ره را او 
بخش مشاوره‌داد گاه‌فکر کر ده‌اند باجند کلمه حرف 
وضعیت مسئله من حل می‌ شود... چه بگویم...به کی 
دردم رابگویم... 

پانزده سال است که من در خانه‌ای زند گی می کنم 
که درجه حرارت در آن از ۱۲یا ۱۴ درجهبالاتر 
گر گرفته.. 

اگر به شمابگویم که من در تابستان لباس یقه اسکی 
وپشمی می‌پوشم باورتان نمی شود...علاوه‌بر کولر آبی, 
یک کولر گازی گنده خریده و وسط سالن گذاشته... 

خانه‌مان که یخ می‌زند و من بیدبید می‌لر زم تازه 
احسان روی کاناه لم می‌دهد وبا بلوز آستین کوتاهو 
E‏ 

وقتی او خانه است من حق ندارم آشپزی کنم چون 
ہے کو کرای اعاق ار عا راید کک اکر 
غذانداشته باشیم»از بیرون می‌خریم ولی حق ندار م 
کوچکترین شعله اجاق گاز راروشن کنم... 

می‌دانم باور نمی کنید ولی من استخوان درد 


ازاین کارش هیچ خوشم نیامده بود... سال‌ها بود 
که من ماشینم رادر آن گوشه پار ک می کردم و کسی 
هم اعتراض نمی کرد... 

به حرف ش آهمیتی ن دادم وروزبعد ماشین را 
همان جا پار ک کردم ولی وقتی از سر کار بر گشستم 
دی دم‌یک گلدان سنگی بز رگ به جای ماشین من 
گذاشته‌اند... حسابی عصبانی شدم ورفتم دم در خانه 
اقای جمشیدی... توپم پر بود. خودم را آماده کرده 
بودم حسابی دعواراه‌بیاندازم تابه این خانم وکیل 
یادبدهم که‌زند گی‌بازوروبه رخ کشیدن‌قانون 
جلونمی‌رود... بر خلاف انتظارم. | قای جمشیدی کاملا 
برعکس دخترش.مردی آرام. بازنشسته فرهنگ و 
پسیار محترم بود... عصبانیتم راقورت دادم و به او 
گفتم: آخه این چه وضعی است که دختر شما... 

آهی کشید و گفت: می‌دانم زیاده‌روی می کند ولی 
جوان است وخام.... چهار تا پرونده رادر داد گاه برده 
فکر کرده منجی عالم است... 

دل آقای جمشیدی از من پر تر بود... همان روز 
احساس راحتی که با آقای جمشیدی می کردم باعث 
شد دخترش را ببخشم... 

امااین وسط مادرم در سر فکر و خیالات دیگری 
داشت.بدون اینکه از من سوالی کند خانواده‌جمشیدی 
رابرای شام دعوت کرد واین دعوت آغاز مراودۀ دو 
خانواده بود... 

بعدهم کم کم ماد ر موضوع خواستگاری کردن‌از 
پروانه خانم دختر آقای جمشیدی رامطرح کرد ومن 


گرفتهام... رفته‌ام د کتر می گوید. کلیه‌هایت سرما 
خورده‌اند...دخترم از فرط سرماچنان‌به خودش 
می‌پیچد که دلم ریش‌ریش می‌شود... 

از اول هم همین طور بود ولی نه به این اندازه... توی 
عمرش یک کاپشن نخریده.. باور می کنید ؟! 

بهش مدام عرق کاسنی می دهم بلکه گر ماو گر 
گرفتگی‌اش کم شود ولی فایده‌ای ندارد... 

حاضر هم نیست برود د کتر. خیلی‌ها خانه ما 
نمی‌آیند به خاطر همین وضعی که دارد... 

در زمستان, همه پنجره‌ها باز است ویک وقت‌هایی 
داخل خانه از بیرون سردتر است. بهش می گم اینقدر 
خود خواه نباش. به من و دخترت هم فکر کن. می گوید: 
خب شما لباس بیشتر بپوشید! 

آخه این هم شد حرف؟! 

از این وضع خسته شدم. در خانه اصلا احساس 
بسه من تلفن می کند که حتماً کولره راروشن کنم تا 
اومی‌رسد همه جا خنک باشد.اگر این کار رانکنم 
غوغایی به پاهی کند. 

از این بدتر سالهاست که در هیچ میهمانی شر کت 
نکرده. می‌گوید خانه‌هايشان گرم است و نفس من 
می‌گیرد... سالهاست که من بدون شوهرم معاشرت 
می کنم. هیچ کس نمی تواند باور کند که شوهرم به 
دلیل گرمایی بودن نمی آید بیرون از خانه... 

اکر ی رنڈ کر سای رل عل ام کر 


هم نرم شده بودم وبدم نمی آمد پدرزنم. مرد نازنینی 
مثل اقای جمشیدی باشد. 

خلاصه در حالی که من ویر وانه‌هنوز بر سر 
ماجرای پار کینگ با هم جنگ و جدال داشتیم مادرم 
قرار خواستگاری را گذاشت.: 

هر دو خانواده‌شر ط و شر وط هایشان را گذاشتند. 
من هم دست آخر گفتم:اگر اجازه‌بدهید من بعد از 
همه این حرف‌ها فقط یک شر ط برای همسر | ینده‌ام 
می گذارم که امیدوارم قبول کند وقول می‌دهم بعد 
از این هیچ چیز دیگری از او نخواهم.لطفاً آن گلدان 
نگ راز پار وک بر دارد تامں د ویار ماش نم را 
آنجاپارک کنم..پروانه سرخ شد ومی‌دانستم حسابی 
عصبانی شده‌ولی کار از کار گذ شته بود وحتی تاریخ 
عقد وعروسی هم تعیین شده‌بود و آنقدر به هم دلبسته 
شده‌بودیم که پروانه نتواند به خاطر یک گلدان همه 
چیز رابه هم بزند... 

روزبعد گلدان برداشته شد. من خوشحال و 
سرخوش بودم و فکر می کردم بالاخره‌این میدان 
رابرده‌ام.امابه ماه نکشید که یک میز پینگ‌پنگ 
بز رگ جای گلدان را گرفت و بچه‌های مجتمع دور آن 
جمع می‌شد ند وتادیروقت بازی می کر دند...دیگر 
نمی‌توانستم اعتراض کنم. حالا همه اعضای مجتمع با 
این کار موافق بودند واین نیز تفریح بچه‌ها به حساب 
ی امک وروا کرب دود حر را 
حالا هم که ده سال از ازدواجمان می گذ رد. هنوز پیر وز 
همه میدان هاست!! ۰ 


حاضر نیست هیچ جوری این مشکل را حل کند. 

من هم از این حجم خود خواهی خسته شده‌ام. دلم 
نمی‌خواهد نصف سال» دخترم خانه مادربز رگش 
باشد... دلم نمی خواهد همه از خانه ما فراری باشند.... 

آنقدر بهش التماس کرده‌ام که دیگر خسته‌شد هام. 
TS‏ 

فکرش را بکنید... یازده سال است که شوفاژهای 
خانه ما روشن نشده... 

خسته شدهام.هزارمررض گر فته‌ام ولی اوبه‌ این 
رویه ادامه می‌دهد و حاضر نیست فکر چاره کند. 

گفتم‌وقتی اسم طلاق به گوشش بر سد مسئله را 
ی کرد امار کلف عیرس ان ار 
بهم گفت: زحمت زیادی می کشی توی این مملکت تا 
حالا هیچ زنی به خاطر گر مایی بودن شوه رش طلاق 
نگرفته که تو دومی باشی... 

خیلی عصبانی شدم به قاضی گفتم. میک جمع سه 
نفره‌نمی‌توانیم داشته باشیم. دخترم هميشه از خانه 
فراری‌است.فعلاً نوجوان است فکرش رابکنید وقتی 
یک دختر جوان شد چه کارش کنم؟ نگران آینده‌او 

حالا بگذارید همه به حرف‌هایم بخندند. نادیده‌ام 
بگیرن دولی من بالاخره یک روز از آن خانه خواهم 


رفت... ۳ 
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بارانه نگر فته» بار انه می‌دهند! 

ماتا به همین الساعه همچین خیالات می کر دیم که 
فقط دولت به سیستم ناوگان حمل و نقل شهری. یارانه 
می‌دهد؛ غافل از این که ظاهر آآسیستم حمل و نقل هم 
چون دیده است که طعم یارانه خوشمزه است. ظاهر أ 
قرار شده که به اقشاری از جامعه که نیازمندند. پارانه 
بدهد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران کبیره در این 
راستا حرفهای خوبی زده‌است که ما آن را به دو بخش 
منفک و مشخص تقسیم می کنیم که به همه برسد: 

بخش یارانه بخشی :«ما برنامه‌هایی داریم که 
افراد تحت پوشش کمیته آمداد.بهزیستی, کارمندان 
دولت.: دانش آموزان و دانشجویان|و لابد سایر 
نیازمندان!] از حمل و نقل ارزان استفاده کنند.» 

بخش پارانه خواهی: «یارانه‌ه ای حمل و نقل 
عمومی پس از گذشت ۶ ماه هنوز از سوی دولت 
پرداخت نشده و اميد است که در هفتمین ماه سال 
پرداخت شود.» 

استنتاج علمی - کاربردی: 

۱-همسطح نبودن نیازمندان:دراز کر دن اقشار 
نیازمند در جملات بالا بدین معنا یابدان مفهوم 
نیست که قشر فر هیخته و فرهنگی و علمی دانشجو و 
دانش آموز و کارمند.لزوماً در ردیف گروههای تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر مستحقان و 
نیازمندان قرار دارند(یا بالعکس). سوء تفاهم نشود. 

۲- داد و ستد مطلوب: از هر دستی که بدهی. با 
همان دست (یا فوقش با دست دیگر) می‌گیری. اگر 
می‌خواهی دولت یارانه ات رابدهد. باهمان دستی 
که می خواهی مال دولت رابگیری. به ملت یارانه بده. 
حالا عجالتاً در زمینه حمل و نقل (آورد و برد سابق!) 
که نیاز مبرم شهروندان هميشه در صحنه است. 

۳ تفکیک دانشجویی:اج رای طرح تفکیک 
دانشجویی در داخل اتوبوس‌های متعلق به شر کت 
واحد و سایر وسایل نقلیه عمومی ناو گان حمل و نقل 
شهری, می‌تواند در شناسایی دانشجویان و دانش 
آموزانی که باید از حمل و نقل عمومی ارزان بر خور دار 
شوک کمک حال وا این گرووعامی دفرهنگی 
می‌توان جای خاصی در داخل اتوبوس در نظر گرفت 
که باعث تشخص آنها شود. جنبش دانشجویی سیّار 
و ارزان قیمت به این می گویند! 

۴ الجود بالموجود این که سیستم حمل و نقل 
شهری هنوز خودش یارانه اش رااز دولت نگرفته. 


۳۸ لته ۳3 


اما می‌خواهد حد اقل در مسیر ارزان شدن قیمت 
حمل و نقل عمومی بخش‌هایی از جامعه, به نوعی 
یارانه بدهد؛ خودش کلی سخاوت می‌خواهد و باید 
به زبان خوش اعتراف کرد که:«الجود بالموجود فوق 
الجود»!...امیدواریم که از طریق حق نوسازی و حق 
ساخت و سایر غوارض شهری» جبران مافات نشود 
که در این صورت در اصل»این ملت است که یارانه 
می‌دهد. دولت هم اگر شماره حساب بدهد. یک 
چیزی هم به حساب وی در یکی از بانک‌های حوالی 
خیابان پاستور تهران واریز می کنیم. فقط دولت و 
شهرداری با هم خوب باشند. ملت خوب است. 

تک مضراب انحرافی: و ایضا همه چی آرومه.... 
من چقدر خوشحالم.... 

پاسخ کوبنده: این ترانه معلوم الحال را خود ما 
نیز بلد بودیم؛ اما نفهمیدم کدام آدم وابسته به برخی 
جریانات انحرافی؛ پابرهنه پرید وسط عرایض معقول 
و معمول ما و شتابزده ابراز خوشحالی کرد؟... 


چرایی اعلام کنکور در نیمه شب! 

چند روز پیش پای شماء معاون سازمان سنجش: 
بدون رنجش اعلام کرد که نتایج نهایی کنکور 
سراسری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی بنده 
شده کشور نیمه شب یکشنبه ۲۰ شهریور اعلام 
خواهد شد. و شد. یعنی یکی از اشنایان کنکوری ما 
می گفت که پریشب, نصف شبی از خواب بلند شدیم. 
رفتیم پای کامپیوتر و وصل شدیم به اینترنت کذایی 
و با چشسم خودمان دیدیم که بله نتایج اعلام شده. 
سپس نیزدوباره رفتیم زیر پتو برای پیگیری دنباله 
خواب که لحظاتی چند دچار وقفه شده بود و عنقریب 
داشت سر رشته خواب‌های خوشی که می‌دیدیم. از 
دستمان در می‌رفت. اما خوب شد که در نرفت. 

پرسش فلسفی - سوفسطایی: واقعا چرا نتایج 
آزمون سراسری دانشگاهها که روز روشن بر گزار 
می‌شود. عدل باید در شب تاریک وبیم موج و گردابی 
چنین حائل. آن هم نصف شبی اعلام شسود که فقط 
سمفونی گربه‌های پشت بام و داخل کوچه. مهمان 
اهالی شهر است؟ 

دلیل تراشی:به نظر ما عوامل زیر( جمعاً یابعضاً) 
ممکن است که در اعلام نتایج کنکورسر اسری 
دانشگاهها موّثر بوده باشد: 

۱-دراز بودن شب عاشقان:«از قدیم گفتند وبه 
ثبت هم رسیده و اسنادش هم موجود است که:«شب 
عاشقان بیدل. چه شبی دراز باشد...» و چه عاشقانی 
بالاتر و بهتر از عاشقان سینه جاک داتشگاه که برای 
وصال به آن, روز و شب‌های مدید آرام و قرار 
ندارند؟ فلذاحق دارند اگر که خطاب به سازمان 
سنجش عاشقانه اعلام کنند که:«توبیا کز اول شب. 
در صبح [سایت ] باز باشد!» 

۲- داشتن سابقه پیشین:اين اعلام نتایج یک 
چیز جدید علیحده نیست:بلکه ما تحقیق کردیم 
دیدیم که مسبوق به سابقه است. در زمان سعدی 
هم گوی‌انتایج برخی چیزها را نصف شب اعلام 
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می کر دند. اگر نمی کردند که شیخ شیر از بالصر احه 
نمی‌فر مود:«شبی یاد دارم که چشمم نخفت /شنیدم 
که پر وانه با شمع گفت». جی گفت ؟....هیچی؛ پر وانه 
عاشق پیش از باطل شدن پروانه کارش -نتایج 
تحقیقات و مشاهدات خودش را این گونه در دل 
شب به استحضار شمع کم مصر ف رساند:« که من 
عاشقم گر بسوزم رواست / تو را گریه و سوز و زاری 
چراست؟»(تو راسننه؟!)...من عاشقم.به تو چه؟ 

۲ خواب بودن والدین: هر دانش آموز و 
دانشجویی در دوران تحصیلش معمولا اگر نمراتش 
بد باشد. تا چند روز خجالت می کشد که کار نامه اش را 
به پدر و مادرش نشان دهد. در مورد نتایج کنکور هم 
این قضیه صادق است. فلذا با دلسوزی و آینده نگری 
مسوّولان سازمان سنجش بدون رنجش؛ تمهیداتی 
اتخاذ شده تا نتایج در دل شب اعلام شود که والدین 
محترم داوطلبان کنکور در خواب ناز تشریف دارند 
و خطر چندانی قبول نشد گان یا بد قبول شد گان در 
کنکور را تهدید نمی کند که فی‌البداهه بشنوند:«حیف 


۴-جلوگیری از جیغ بنفش:بسیاری از قبول 
شد گان کنکور که سالها خون دل خورده اند و دود 
چراغ موشی, ممکن است از مشاهده اسم آشنای 
خود در ردیف قبول شد گان دانشگاه چنان به وجد 
وسماع درآیند که ناخودآ گاه فریاد و فغان بر آرند و 
صیحه کشندیا بعضاً بیهوش شوند و پس بیفتند. اما 
خواب بودن خانواده و در و همسایه. مانع این جیغ 
کشی می‌شود. می توانند تا صبح صبر کنند. خورشید 
که در آمد. بکشند. به هر حال, جیغ کشیدنی است. 
مخصوصاً جیغ بنفش خوشحالی! 

تا نبو دن وقت اعتراض:ممکن است که کسی 
به نتیجه اش مختصر اعتراضی داشته باشد؛اما 
چون نصف شب است وشب وقت این دمو کراسی 
کاری‌ها واین قرطی بازی‌ها نیست؛ باید عجالتا تا 
روز بعد صبر پیشه و اندیشه کند پایان را. خب» همین 
مقدار زمان هم برای سازمان سنجش غنیمت است 
تایک استراحت مطلقی به عمل آورده تافردا که 
آماده پاسخگویی به پاره ای اعتراضات باشد. در عهد 
باستان هم ظاهرآ این نوع پاسخگویی و مو کول کردن 
آن به فرداش. معمول و مرسوم بوده است: 
چو فردا بر اید بلند افتاب 

من و گرز و میدان و افراسیاب! 

۶- شدت هورمون رشد:به غير حقیرء سایر 
دانشمندان نیز بر این نظریه علمی-پزشکی متفق 
القول می‌باشند, که هورمون رشد در بدن, گویا در 
طول شب بیشتر ترشح می‌شود و آدم بیشتر رشد 
می کند. | نهایی که دیدند. گفتند. از اینرو داوطلبان 
عزیز در نیمه شب از رشد بیشتری برای پذیرش 
نتایج کنکور سراسری دانشگاهها برخوردارند. آدم 
رشدیافته بیشتر اهل عقل و منطق است و سریع با 
همه چی کنار می اید و در سایه ارامش شب زیر 
لب ریتم می گیرد که: همه چی آروم است. من چقدر 
خوشحالم... باز هم کنکور هست/الکی می‌تالم! 
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مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


رحیم فلاحتی -بندرانزلی 


«ر حیم قلاحتی» داستان نویسی خوش قریحه که در انتخاب موضوع و مضمون کارش, از وفت 
و قدرت امتکار و نو آوری بر خور دار است. این بار هم داستانی گیراوباعنوان «کلت ۵ ؟» نوشته 
است. «ر حیم قلاحتی»در کاردر د سنجیده زدان داستانی. شخصیت بر دازی و القای موقعیت‌ها 
هوشمندانه و خلاق عمل می کند. وبسنده «کلت ۵ ک٤‏ از نوبسند گان در گریدهو تحسین شده 
دوره بنجم مسادقه بزر گ داستان‌نویسی است که در گستره داستان‌نویسی حقیقی آبنده روشن و 


موفقیت آمیرزی برایش یسشی,بینی می شود. 


یک 


روی‌پنجه‌ه ای پاجلوی پنجره‌می‌ایستد. تمام 
عضلات ساق وران و دستهایش را کش می آورد تا 
توب وس دوطبقه قر مز رنگ رابردارد. وقتی جا به جا 
می‌شود موزاییک کف اتاق زیر پایش لق می‌زند. 

چند بار پا به پا می‌شود و صدای آن رادر میا ورد. 
مثل اینکه سوار بر اسب یورتمه می‌رود. 

مادراز پای چرخ خیاطی گوشه‌ی چشمی نا زک 
می کند و لبخند می‌زند واو به سمت حياط می‌رود. روز 
بعد مبلی جای بازی او راپر کرده است. چه خوب!حالا 
دیگر راحت‌وبدون کمک مادر می‌تواند اسباب‌بازی‌ها 
رااز لب پنجره بردارد. 

دو 

پدرهر ماه چندروزی‌برای ما موریت به پایتخت 
می‌رفت. هیچ گاه نمی شد دست خالی بر گر دد. برای 
همین هر چه می گذ شت بساط اسباب بازی‌هایش پر 
وپیمان‌تر می شد.البته‌مادرازوسایلی که پدرهمراه 
آورده بود سهم بیشتری داشت. بوفه‌ی کنار پذیرایی 
گواه‌اين موضوع بود. بعضی وقت‌ها به او حسودی‌ام 
می‌شد. بعدها که کمی بزر گتر شدم برای من جای 
سوال بود: پایتخت که دریا نداشت ؟! 

تاجایی که من می‌دانستم پدر ناخدای‌ید ک کش 
بود. برای چه کاری به انجا می‌رفت؟ 

و چرابی‌خبر و خداحافظی؟ یادم می آید آن روزها 
مادر کم حوصله‌می شد ودوست نداشت بین‌همسایهها 
و خویشاوندان کسی از نبودن پدر خبر دار شود. 

سه 

تلفن همراهم زنگ می‌زند. روی صفحه نمایشگر 
کلمه تاش غاس متعجیسم می کند. فکرم بسه جایی قد 
نمی‌دهد. کلید«قبول» رافشار می‌دهم. صدای ان 
سوی خط به گوشم آشنا می‌رسد. 

الو. سلام منوچهر (پریچهر بود.دختر عمویم. فقط 
او مرا منوجهر صدا می‌زد.) 

گفتم: «زهر مارو منوچهر! برای خودت روی من 


اسم گذاشتی!» 
-آره» خیلی هم دلت بخواد. بهتر از فرهاد است که 
۳۰ مت نی 


بنده‌ی خدا! باید یک عمر می‌رفتی توی کوه و به عشق 
شیرین,: تیشه‌ی بی ثمر به دل کوه می‌زدی! 

یاف بای ۱ 

از توی آلبوم بابام یک عکس پیدا کرده‌ام خیلی 
جالبه.مال آن وقتهاست که با پیژامه توی کوچه ومحل 
سر گردان بودی. گذرت‌اگر سمت ماافتاد بیا تا این 
عکس معر که رو نشونت بدم! 

بعد از تعارفات متلک گویی و پیغام و پسغام به این 
و آن با هم خداحافظی کردیم. 

چهار 

عکس چند دست چر خیده و به من رسیدهبود. 
خوب که به عکس دقیق می‌شوم ناگهان حس غریبی 
سراپای وجودم رافرامی‌گیرد. رنگ وروی آدم‌هایی 
که در آن حاضر بودند. لباس‌های خا کی نظامی. ریش 
بلند و سیما و ظاهرشان همه و همه خاطره شده و 
در گذشته‌ی دور باقی مانده‌بود. لباس‌هایی که‌از 
مد افتاده‌اند یک نوع بیهودگی رادر گذر زمان‌نشان 
می‌داد. 

گذشت نز دیک به سه دهه رنگ عکس راتغییر 
داده‌بود. همان طور که سر نوشت آدم‌های حاضر در 
عکس مسیر شان را تغییر داده و هر کدام سر از جایی 
در آورده بودند. 

هجوم یکباره‌ی خاطرات گذ شته در مرزمیان 
شادی وغم سر گردانم کرده‌بود. گاهبغض گلویم 
رامی‌فشرد و لحظه‌ای لبخند برلبم می‌نشست. فکر 
نمی کردم دیدن یک عکس چنین تثیر دو گانه‌ای روی 
من بگذارد. 

نفر اول رامی‌شناختم. خوب که دقت کردم اسمش 
یادم | مد.خسروبودپسر«کوچک | قا» بله, خودش 
بود. از جوان‌های خوش پوش وباسواد محله بود که 
متأسفانه اوایل انقلاب به یکی از گروهک‌های مسلح 
ضد انقلاب پیوست وبعد از مدتی به علت فعالیت 
خرابکارانه دستگیر و اعدام شد. 

این موضوع رااز گریه‌های مادرش فهمیدیم. و 
آمدوشدبی‌سروصداواند کی که به خانه‌ی انها 
می‌شد. بااینکه دیگر خیلی بچه نبودیم. مادر اجازه 
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نمی‌داد جلوی خانه‌ی« کو چک آقا» فوتبال بازی کنیم. 
می گفت:«رعایت حال آن‌پیر زن رابکنید»مادرراست 
می گفت.مادر خسروپس از داغ فرزندش کمر خم 
کرده و پیرتر شده بود. 

دوری و کناره گیری همسایه‌هااز آنهاوبرچسب 
ضدانقلایی بودن برای آنها خیلی سنگین تمام شده بود. 

نفر دوم از سمت چپ بابای علی بود.باعلی 
همکلاس بودیم. درس‌هایش از من بهتر بود خواهر 
بز ر گتری داشت که به درس‌های او خیلی می‌ ر سید. 
من بیشتر روزها تمرین‌ه ای ریاضی رااز روی دفتر 
اومی‌نوشتم. آن هم در دقایق آخر درون کلاس وبا 
هزار خواهش و تمنا. 

هنوز خط خوش و پا کیزگی دفترهایش در خاطرم 
مانده است. 

نفر سوم پدرم است باریش آنبوه‌مشکی رنگ و 
اور کت آمریکایی. خودم هم جلوی جمع نشسته‌ام, در 
دستم قطعه کاغذی است که رو به دوربین گرفته‌ام 
اماچیزی از نوشته‌های آن پیدانیست. خوب که نگاه 
می کنم انگشت شست‌باند اژ شد هام جلب توجه‌می کند 
وچیزی که زیاد راغب نیستم در موردش حرف بزنم 
زیر شلوار طوسی رنگم است که نمی دانم چه طور با 
آن سر از مسجد و آن هم در این عکس در آورده‌ام. با 
آن عکس به دوره‌ای از گذشته برگشتم. 

علی جلوی در منتظر ماند و گفت: فر هاد زود هفت 
تیرت رو بردار و بیار. تر قه‌هایش یادت نر ه! 

با عجله به سمت اتاقی که اسباب‌بازی‌هايم آنجا 
بود.رفتم. دررابا شدت باز کردم وبه داخل اتاق 
پریدم. پدر که گوشهی اتاق زیر پنجره نشسته بود 
هراسان نیم خیز شد و همزمان پارچه‌ای را که جلویش 
پهن بود باسر وصدا جمع کرد. ۱ 

با عصبانیت داد زد:«پسر تو نمی‌خواهی أ دم بشی. 
این چه وضعشه؟ مثل آدم در بزن و بیا توی اتاق.» 
دستش رابلند کرده‌بود که سیلی محکمی در گوشم 
بزند.اما آرام آن‌راپایین آورد و گفت:«لعنت خدا 
بر شیطان» 


من که حسابی ترسیده بودم. تازه‌یادم افتاد که 
برای‌چه کاری | مده‌بودم.باتترس ولکنت زبان 
گفتم:«ببخشید. معذرت می‌خوام. اومدم هفت تیر م 
رو ببرم به علی همکلاسم نشون بدم.» 

هیچ حرفی نزد. من هم آرام هفت‌تیر رابرداشتم 
وبه سمت در حياط دویدم.علی پشت در منتظر بود. 
تا آن رادستم دید سریع از دستم گرفت و گفت:«پسر 
عجب چیزیه. انگار که هفت تیر واقعیه» 

پرسیدم:«مگه توتاحالاهفت تیر واقعمی 
دیده‌ای ؟» 

پوزخند زد و گفت: 

«آره وقتی که بابام توی گمر ک نگهبانی‌می‌ده‌یکی 
مثل این به کمرش می‌بنده» 

بعد اخم کرد: 

-«پسر قرار بود تر قه‌هاشو هم بیاری. پس کو؟ 
کجا گذاشتی‌شان؟» 

تازه فهمی دم از ترس بابام یادم رفته ترقه‌هارا 
بردارم. دوبارهبه سمت اتاق بر گشتم. این بار آرام 
در زدم ورفتم داخل. وارد که شدم پدر گوشه‌ی اتاق 
باموزاییک لق کف اتاق ور می‌رفت. تامن رادید به 
سرعت موزاییک را جاانداخت وفرش راروی آن 
کشید و مبل راسر جایش گذاشت. 

کج کج به من نگاه کرد و پرسید:«باز چی شده؟» 

-اومدم ترقه‌های هفت تیرم رو بر دارم... 

شش ۱ 

عصر که از مدرسه آمدم. خانه خلوت بود. هر چه 
مادر راصدازدم جواب نیامد. 

یا رفته بود به مادربز رگ سر بزند یا دنبال گرفتن 
برنج و روغن یا یکی از کوپن‌هایی که تازه اعلام شده 
بود. پدر هم ناهار خورده و دوباره به محل کار بر گشته 
بود. 

به‌یک باره‌حس کنجکاوی مثل خورهبه جانم 
افتاد. کیف مدرسه را گوشهای انداختم وبه سمت 
اتاقی که اسباب بازی‌هايم آنجا بود رفتم. خواستم 
بی‌خیال شوم .از عصبانیت پدر می‌ترسیدم. اما شیطان 
توی جلدم رفته بود ونتوانستم موضوع راف راموش 
کنم.مبل راکنار کشیدم و گوشه فرش راعقب زدم. 
یک هفت تیر بز رگ واقعی آن جا.لای حوله‌ای زرد 
پیچیده شده بود... 

زمستان سردی بود. همه صحبت‌ها نشان از آن 
داشت که خواسته‌های‌مر دم به کر سی خواهد نشست. 
مملکت دیگر شاه‌نداشت وهمه‌باخیال راحت و آ زادانه 
از تغییر ات در اوضاع کش ور حرف می‌زدند.باباوقتی 
اخبار 88 آفارسی تمام می‌شد اگر دوست و همفکری 
کنارش بود از حضورش در راهپیمایی‌های پایتخت 
حرف می‌زد. از خلع سلاح پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها 
توسط انقلابیون و.. 

خوب که فکر می کردم تازه متوجه روزهای غیبت 
اوشدم.پس,ماموریت رفتن‌هایش دروغ بوده‌است! 
اسباب‌بازی و سوغاتی‌ها بهانه‌ای بود تا از پرسش‌های 
بیهوده‌ی ما در امان باشد... 


هفت 

سر کلاس چندین بار آ قای نير ومند به من تذ کر 
داد که حواسم رابه درس بدهم.بار آخر بدجوری 
گوشم را پیچاند. 

علی سمت چپم.امایک ردیف دور تر تمرین‌های 
ریاضی رااز روی تخته سیاه می‌نوشت و زیر زیر کی به 
من می خند ید. هیچ کس نمی‌دانست و نمی‌فهمید که 
چه حال بدی دارم... 

ترس ودلهره‌تمام وجودم راپر کر ده‌بود.نه در خانه 
آرامش داشتم و نه در مدرسه حواسم به درس و معلم 
بود. صحنه‌های نا گوار پیش چشمانم رژه‌می رفتند. 
مادر کمتر بین همسایه‌ها آفتابی می‌شود. از روزی که 
پدر باز هم به «ماموریت» رفته بود تمام روز در تنهایی 
گریه می کرد. 

زیر چشمانش پف کرده بود و بادیدن من روبر 
می گر دان د.امافش فش بالا کش یدن دماغش اورالو 
می‌داد. 

خواب وبیداری‌ام پر شدهبود از ترس و کابوس 
وصحنه‌ه ای نا گواری که ممکن بود برای پدر اتفاق 
بیفتد: نمی‌دانم دیگر این چه مرضی است. بارها شده 
است که پیشاپیش برای اطرافیانی که دوست داشته‌ام 
در ذهن اتفاقی ساخته‌ام و در غم نداشتن وی از دست 
دادن آنها گریسته‌ام.بااینکه حوادث ساخته‌ی ذهنم 
بوده‌اماواقعاغم و غصه‌مرااز پادر آورده‌وبه گریه 
واداشته است. 

نباید بگذارم اتفاقی برای پدر بیفتد. نه, نباید! 

تفه 

پدر کنار جاده نشسته بود و غرق در فکر به 
سیگارش پک می‌زد.انگار که چشم به راه‌بود. در 
تعجب بودم که چرا بعد از ناهار به محل کارش نرفته 
است. با دیدن من مثل اسپند از جا پرید. 

از ترس همانجا جلوی در خشکم زد. دست به یقه‌ام 
انداخت و مثل پر کاهاز جابلندم کرد. سیلی جانانه‌ای 
در گوشم زد و گفت:«پدر سوخته!زود باش بگوببینم 
چه کارش کردی؟ کجاقایمش کردی؟ يالا زودباش 
تادیر نشده!» 

زبانم از ترس بند آمده‌بود. دوست نداشتم چیزی 
بگویم. نه, نباید می گفتم.باید مقاومت می کر دم. واژه 
«ضدانقلاب» «اعدام» و نگاه‌های چپ هم محلی‌ها و 
طعنه‌هایشان در ذهنم می‌چرخید. 

صدای ناسزاهای پدر رامی‌شنیدم و چشم‌های 
غضب آلودش که جلوی صورتم بود: 

-می گم پدر سوخته خودسر. مگه اون اسباب‌بازی 
بود که رفتی سراغش؟ 

سوزش شدیدی روی دستم حس کردم. پد راز 
فرط عصبانیت ندانسته گوشه آتش سیگارش راروی 
انگشت شستم گذاشته بود. 

بقضي تر گید.اشک از چشمام جاری شد اخماش 
شکست می کر دم. هر لحظه با پرسش دوباره پدر همه 
چیز را لو می‌دادم. 

در همین حین در حیاط باز شد ومادر کیسول گاز 


٩۰ ان‎ 


زرد رنگی را کشان کشان به داخل حیاط کشید. 

نمی‌دانم چه وقت خودم رااز دست پدررها کردم و 
در اغوش مادر که متحیر مانده بود انداختم. 

قبل از شام پدر برای نماز به مسجد رفت. از دست 
ناله و زاری من وغرغرهای مادر کلافه شده بود. 
می‌شنیدم که می گفت:«زن» شوخی بر دار نیست. 
آن انسلحه امافت برد دست من بای دمحویلش بذهی 
اسباب‌بازی که نیست. تو هم بااین بچه بز رگ کردنت 
نوبرش را آورده‌ای! حالا چه خاکی بر سر بریزم ؟!» 

مادر یکسره‌پدر رابابت کاری که بامن کرده بود 
سر زنش می کر د. گاه صدای مادر بلند می‌شد و گاه 
صدای پدر. 

خر یرون زک باه ارم تس و ارام 
گفت:«فرهاد جان! پد ر خیلی دوستت داره.می‌دونی 
که‌بابت گم شسدن اسلحه خیلی ثاراحت ونگرانه.باید 
وضع و موقعیت او نو درک کنی» 

فکر می کردم هیچ حرفی برای گفتن ندارم.و 
همانطور ساکت ماندم. 

مادر ادامه‌داد:«یدرت توی‌انقلاب خیلی زحمت 
کشیدهالان که همه چیز به نتیجه رسیده دولت از 
انقلابیون خواسته که سلاح‌هایی که دست اوناست 
ببرن تحویل بدن. پدرت‌آمروز قرار بود اون کلت 
کم ری رو که در اختیارش گذاشته بودن با خودش 
ببره که دید سر جایش نیست... 

اگر می‌دونی کجاست به من بگو تا همگی از نگرانی 
در بيايیم.می‌دونی که‌اگر دست ادم نااهل بیفته خیلی 
خطرناکه!» 

نه 

پدر دراتق راباز کرد وبا اشاره دست خواست که 
به آنجا بروم. باشرمند گی جلو رفتم. گفت:«بشین»! 
کنار تکه پارچه‌ای که پهن کر ده بود نشستم. با لبخند 
واخم. به ملایمت گفت: 

-پدر سوخته «یک آن به فکرت نرسید که وقتی 
اسلحه رو می‌اندازی توی جاه عیب می کنه؟!زنگ 
می‌زنه و می‌پوسه و داغون می شه؟» 

مسرم رآ پایین انداخته بودم واز شرمندگی داشتم 
آب‌می‌شدم به آرامی‌چانه‌ام راگرفت وسرم رابالا 
آورد؟ 

و گفت:«آ خه باباجون! تومن رو نمی‌شناسی؟ من 
رو چه نسبتی به جماعت ضدانقلاب!؟ 

حالاعیب ندارهبیاجلوتر تابرای آخرین‌بار که 
اسلحه رو روغن کاری می کنم تو هم یک نگاهی به اون 
بندازی... خوشبختانه زود کمک کردی و تونستیم 
نگذاریم.اين کلت باارزش وامانتی.ضایع بشه !این یک 
کلت حسابی و پر قدرته, اسمش هست: کلت ۵ ۴» 

و آن را گرفت به طرفم. وقتی سنگینی کلت راتوی 
دستم حس کردم حال عجیبی پیدا کردم. 

حالامیتوانسستم پهلوی علی حسابی ژست بگیرم 
که‌اسلحه‌واقعی‌به دست گرفته‌ام و آن راباز وبسته 
کرده‌ام. 
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سیروس گنجوی 


کار آگاه ار 9 اح! 


خلاصه شماره قبل 

ای سا لها ال رات جاکی و 
شسگفتانگیز انسان خارق‌العاده‌ای اسست به نام 
«پیتر هور کاس» که در پی سقوط از یک ساختمان 
بلند. نا گهان نیروی مرموز و ناشناخته‌ای در اوشکل 


گرفت که به مدد آن واز طریق «سایکومتری» 
می توانست از اسرار زند گی دیگران آ گاه شود ودر 
پیش‌بینی حوادث و کشف جنایات هميشه یک قدم 
از پلیس کشورها جلوتر گام بردارد. 

اینک دنباله ماجرا... 


در جستجوی د ختر گمشده! 
یابم روزی در شسهر ما دختر کوچکی مفقود شد. پدر 
ومادر این دختر برای یافتن جگر گوشه‌شان دست به 
دامن من شدند. از آنها خواستم که تک ه‌ای از لباس 
دخترشان را برایم بیاورند. معمولاً هنگام کار ابتداافکار 
خود رامتم کر م ی کم.اگرآشفته عاطر باشم گوفنش 
طور هنگامی که مردم چیزهایی در باره خودشان به من 
چیزی نگویند و منتظر بمانند تامن حرف بزنم. فقط در 
از پدر و مادر این دختر گمشده خواستم که در خلال 
کار سکوت اختیار کنند و بر اعصاب خود چیر ه شوند. 
زدم‌نا گهان تصاویرزنده‌ای در ذهنم نقش بست.درست 
ناگهان حالم منقلب شد و ساکت ماندم. آنها طاقت 
برایشان بگویم.اما کار دشواری بود. وقتی بیش از اندازه 
اصرار ورزیدند با تسف سری تکان دادم و گفتم: 
-نمی‌خواهم شمارا ناراحت کنم. اما متأسفانه دختر 
شما دیگر زنده نیست! 
۳۲ گلا سے 


مادر از شنیدن این سخن زیر گریه زداما پدر در 
حالی که او رابه دنبال خود می کشید گفت: 

-بیا برویم. این حرفها چرند است! 

شاید بهتر بود سخن‌امیدوار کنندهای به انها 
می گفتم اما نمی‌خواستم دروغ بگویم. در ذهن خود 
جسددختر گمشده‌رادر حاشیه جنگل زیر درختی 
که از ريشه کج شده بود دیدم. آرزومی کر دم واقعیت 
نداشته باشد اما چنین نبود. گفتم: 

-متأسفم شمار اناراحت کردم اما حاضرم برای 
یافتن جسد همکاری کنم. 

به‌اتفاق یک ژاندارم به جنگل رفتیم وجسد دختر ک 
رادر نزدیکی جاده درست در زیر یک درخت کج پیدا 
کردیم.من ان درخت رادر ذهن خود دیده‌بودم. با 
مشاهده جسد فریاد زدم: 

-یک ارابهران جوان‌اورازیر گرفته و سپس 
جنازه‌اش رادر اینجا انداخته اسست. قاتل پسر جوانی 
است که موهای سرخی دارد. 

ژاندارمی که همراهمان بود آن نواحی رامثل کف 
دستش می شناخت. ناباورانه گفت: 

اما ازابه‌زانان این ناجیه همی سن و مال پد ر مرا 
دارند و در ميان آنان جوانی وجود ندارد! 

پدرداغدیده که قبلاً حرفهای مراچرند می‌پنداشت 
حال به گفته‌های من اعتقاد پیدا کر ده‌بود. از این رو 
اصرار کرد که موضوع دنبال شود. در پرس و جویی که 
به عمل مد معلوم شد که برادرزاده یکی از ارابه‌رانان 
محلی به نام «جرالد» چند روزی است غیبش زده و 
از خانه عمویش که ارابه‌ران پیری بود گريخته است! 
همین موضوع تاان دازه‌ای صحت گفته‌های مرا تأیید 
می کرد. 

اوپسری سرخ موی‌بودوهنگام دستگیر شدن به 
همه چیز اعتراف کرد. یک روز بعد از ظهر. هنگامی که 
عمویش در خواب بود از فرصت استفاده کر ده ارابه 
رابرداشته‌بود تاب آن گشتی بزند.اسبهارم کرده‌و 
دیوان‌هوار ارابهرادرروی‌جاده‌بهحر کت در آورده 
بودن دوپ س ززیر گر فتن دختر ک بی گناه که قصد 
عبور از عرض جاده‌راداشسته. مسافتی جلوتر متوقف 
شده‌اند. پسر ک که سخت به وحشت افتاده بود از ارابه 
پیاده شده‌جسد دختر رااز سر راه برداشته زیر آن 
درخت انداخته بودا 


ارو ۳۶۸۹ 


راز جواهر مسروقه! 
گرانبهایی از کلیسای مشهور «وست مینستر» در 
انگلستان به سر قت رفته است. این حادنه در دسامبر 
۰ اتفاق افتاده‌بود و روزنامه‌های آن‌زمان باعناوین 
درشت این خبر را در صفحات اول خود منتشر ساختند 
وطی مقالاتی انتقاد آمیز. پلیس لندن رابه باد استهزاء 

اداره کا رآ گاهی لندن موسوم به «اسکاتلندیارد» 
که با همه مهارت و تجربه‌اش موفق به دستگیری 
سارقان نشده بود سرانجام در کمال بی‌میلی و تنها از 
سر لاعلاجی دست به دامن من شد و درخواست کمک 
کر د. نماینده‌ای به شهر «دوردر کت» اعزام داشت تابا 
من گفتگو کند. نماینده «اسکاتلندیارد» که کار آ گاهی 
بر جسته بود از من دعوت کرد تا همان روز همراه او با 
هواپیما به لندن بروم. او گفت: قبلا چیزهایی درباره شما 
شنیده‌ایم و از همکاری شما با پلیس هلند آ گاهیم. 

ترجیح دادم سکوت کنم.اماهنگامی که از کم لطفی 
پلیس نسبت به افرادی مانند خودم گلایه کر دم. مآمور 
«اسکاتلند یارد» گفت: راستش ما تر جیح می‌دهیم 
مسایل راباروشهای معمولی خود حل کنیم. مگر آنکه 
باپرونده غامض و پیچیده‌ای روبرو شویم که در آن 
صورت از استعداد افر ادی نظیر شما استفاده می کنیم. 
البته این به آن معنی نیست که به کار تان اعتقاد نداشته 
و نداریم, و گرنه شما الان اینجا نبودیدا 

در داخل‌هواپیم انیز از من قول گرفت تازمانی 
که موضوع هنوز داغ است در این باره‌با کسی سخن 
نگویم. من هم پذیر فتم. می‌دانستم که مايل نیستند 
بهانه‌ای به دست خبرن‌گاران بدهند. در این مورد 
خاصنتیجه وفرایند کار مهم بود که در نهایت به نام 
«اسکاتلندیارد» تمام می‌شدا! در فر ود گاه لندن تعدادی 
ازمآموران اسکاتلندیاردبالباسهای مبدلانتظار ورود 
مرامی کشیدند و پس از آشنایی بامن از آنجا یکراست 
مرابه صحنه سر قت یعنی کلیسای «وست مینستر» 
بردند.تنها جیزهایی که از سارقین بر جای ماند ه‌بود 
مقداری سیم ویک ساعت مچی بود که به من اجازه 
دادند به آنهاادست بزنم. به محض آنکه این وسایل 
رالمس کردم چهره سارقین و جاده‌ای که از ان عبور 
کر ده بودند در ذهنم نقش بست. اما موضوع حساس 
بود و نمی‌خواستم در شروع همکاری با اسکاتلندیارد 
بی گدار به آب بزنم. 

پس از ساعتها تمر کز بر روی نقشه بزر گی از شهر 
لندن سرانجام انگشت خود رابه آرامی روی‌نقشه 
گذاشتم و در حالی که جاده‌ای رانشان می‌دادم گفتم: 

-سارقین که تعدادشان چهار نفر است از این جاده 
عبور کرده‌اند و سنگ قیمتی «اسکون» راهم با خود 
برده‌اند! 

قبلاً هیچگاه شهر لندن را ندیده بودم و با خیابانهای 
ان شهر آشنایی نداشتم.اما همه ساختمانهایی را که 
در طول این جاده وجود داشت برایشان تشریح کردم و 
مشخصات کامل سارقین را که سه مرد و یک زن بودند 
توصیف کردم. 

یک ماه بعد تمامی سارقین دستگیر شدند و به 


«پیتر هور کاس»را 


طوری که شنیدم مشخصات ظاهری آنها با آنچه من 
بیان کرده بودم کاملا مطابقت داشت! 

یک سال بعد آ تش‌سوزی مهیبی در بخشی از شهر 
قدیمی «آرنهم» در هلند رخ داد. شدت آ تش‌سوزی به 
اندازه‌ای بود که مهار کر دنش امکان نداشت. دویست 


تن از کار کنان اداره آتش‌نشانی, مامور خاموش کردن 
آتش شدند ولی شعله‌های سر کش همچنان ز بانه 
می کشید و آتش به انبارها و پلهای شهر سرایت کرد. 
چند هفته پس از این آتش‌سوزی عظیم به اتفاق یکی 
از دوستان به آن شهر رفتم. یک شب هنگامی که از 
خیابان می گذ شتیم‌ناگهان ایستادم وبه‌دوستم گفتم 
که احساس می کنم به زودی آتش‌سوزی دیگری اتفاق 
خواهد افتاد واين | تش‌سوزی در نقطه‌ای میان این شهر 
وشهردیگری به نام «نای‌میگن» که در نزدیکی مرز 
آلمان قرار دارد رخ خواهد داد. دوستم که به حرفهای 
من شک نمی کر د گفت که بهتر است پلیس رادر جریان 
امر قرار دهیم. هر دو به سوی اداره پلیس به راه افتادیم. 
وقتی به انجارسیدیم دريافتیم که درست چند دقیقه 
قبل از ورودمایک چنین آتش‌سوزی در مزرعه شخصی 
به نام «یانسن» اتفاق افتاده است! 

ماموران پلیس از سخنان ما دچار تر دید شدند و به 
ماسوءظن پیدا کردند. خود رامعرفی کردم اما آنها مرا 
نمی‌شناختند. حتی اسمم هم به گوششان نخورده‌بود! 
گفتم درباره من می توانید از پلیس شهر «دوردر کت» 
تحقیق کنید.اگر تا کنون حافظه‌شان رااز دست نداده 
باشند فکر می کنم مرابه جابیاورن د!اماقبلاً تصمیم 
گرفتم یک چشمه‌از عملیات خود را نشانشان بدهم. در 
حالی که چشمانم رابسته بودم محتوی جیبهای رییس 
پلیس رااعلام کردم.حتی مار ک مدادی که افسر پلیس 
در جیب داشت ذکر کردم! رییس پلیس از سخنان من 
به حیرت افتادودعوت کرد که‌فردای آن‌روژهمراه 
آنها به محل آتش‌سوزی برویم. 

مزرعه خانواده‌ای به نام «یانسن» با اصطبل‌ها و 
انبارهای علوف ه ودیگر تجهیزات مزرعه به کلی در 
اتش سوخته بود و در حدود ۱۴۰۰۰۰ پوند خسارت 
واردشده‌ب ود کهدر آن زمان‌مبلغ قابل توجهی‌به 


شمار می‌رفت. شخص ناشناسی عمد أً آنجارابه آتش 
کشیده بود اماپلیس تمی‌دانست این شخص کیست و 
انگیزه‌اش از این کار چه بوده‌است؟ 

وقتی به آنجا رسیدیم فقط تلی از خاکستر بر جای 
مانده بود!در حالی که درون خا کسترهابه جستجو 
می‌پرداختیم یک آچار پیج گوشتی پیدا کر دم و آن‌رادر 
دست گرفته ساکت ماندم. پس از لحظاتی گفتم: 

بابد یه دتبال پسربچه‌ای بگردیم اوطامل اصلی 
این آتش‌سوزی است. 

سپس از رییس پلیس خواستم که عکس همه 
پسربچه‌های آن منطقه را برایم بیاورد. 

یکی از ما موران گفت:امااین کار خیلی وقت 
می‌گیرد. تازه معلوم نیست که... 

رییس پلیس حرف او را قطع کرد و گفت: 

-عکس کلیه دانش آموزان شهر در کتاب سالانه 
دبیرستانهاچاپ شده است. اگر نوع عکس برای آقای 
«هور کاس» مهم نباشد می توان از ان کتاب استفاده 
کرد. 

گفتسم: من فقط عکس می خواهم. مهم نیست چه 

وقتی کناب راحاضر کردند همه عکسهای آن را 
که در حدود ۰۰ ۵عکس بود یکی پس از دیگری مورد 
بررسی قرار دادم و سرانجام انگشت خود راروی‌یکی 
از آنها گذاشتم وفریاد زدم:خودشه!این همان پسری 

پسری که متهم شد م بود فرزند ۱۷ ساله یکی از 
ثروتمندان شهر بود. رییس پلیس و همکارش با تعجب 
نگاهی به من انداختند.آ شکارامعلوم‌بود که دچار تردید 
شده بودند ونسبت به این اتهام اطمینان نداشتند. برای 
آنکه آنان را از شک و تردید خارج سازم گفتم: 

عفر یکی اوخای افش ریک قوطی کیره 
در جیب دیگرش یک شیشه بنزین فند ک پیدا خواهید 
کرد در حالی که او اصلاً سیگار نمی کشد! 

پس از اند کی درنگ سرانجام پسرک رابه اداره 
پلیس آوردند.رییس پلیس به او دستور داد که محتوی 
جیبهای ش رابی رون بریزد. اما جیبهای ش خالی بود! 
رییس پلیس نگاه معنی داری به من انداخت وساکت 
مانداپسر ۱۷ ساله نیز همه چیز راانکار کرد. من که از 
این نمایش سخت کفری شده بودم ناگهان فریاد زدم: 

-ای‌دروغگوی‌پست فطرت. یاچه شلوارت رابالا 
بزن و آثار خراشهایی که هنگام فرار از آتش و عبور از 
سیم خاردار روی پایت به جای مانده نشان بده! 

پیش‌بینی من کاملاً درست از آب در آمد.روی 
پای پسرک آثار خراشید گی دیده می‌شد. چنان عر صه 
رابر اوتنگ کردم که سرانجام نتوانست این وضع را 
تحمل کند.در حالی که به گر یه افتاده‌بود به‌همه چیز 
اعتراف کرد.حتی‌اعتراف کرد که کبریت وبنزین را 
در محلی پنهان کرده انتع نکش ری روا 
دارالتأدی ب کردند وبه این تر تیب موفقیت دیگری در 
زمینه همکاری با پلیس محلی و کمک به کشف جرایم 
در کارنامه من ثبت شد! 

هفته آینده: معمای قتل کشیش بلژیکی 


ادامه دارد 


٩۰ ان‎ 


سلسله فزارشبای‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 

که دی دم مآمور پلیس جلو در است.اوبادیدن 
من دستبند به دستم زد!اصلا باورم نمی شد به 
این سرعت لورفته باشیم و در کمتر از یک ساعت 
گیر بيفتيم. مأمورها وارد خانه شدند ودر مقابل 
چشمان متعجب و حیرت زده پدر و مادرم تمام 
خانه را گشتند وحتی کمد خودم رازیر و رو کردند. 
اما نمی‌دانم چطور شد که پول‌ها و طلاها را ندیدند. 
در تمام آن مدت آرزو می کردم در آن لحظه و در 
مقابل چشم پدر و مادر و خواهر و برادرم آنها پول‌ها 
وطلاهاراپیدانکنند. ازاینکه آبرویم جلوی آنها 
برود خجالت می کشیدم. خدا خدامی کردم وقتی 
پول هارا پیدا می کنند من داخل خانه تباشم! که 
ای ردو ان کے وا ها وا هرا دار 
بعد مراسوار ماشین کردند و بردند به منزل خاله 
پدرم. در تمام طول راه‌ من گریه می کردم و قسم 
می‌خوردم که من کاری نکر دم به آنجا که رسیدیم 
تابا زپرس پرونده مرادید جلو آمد و کمی نگاهم 
کرد و بعد گفت:«خودش است. ببریدش!» 

بدون هیچ سوال و جواپی. مرا بر دند اداره 
آگاهی ساعت بر دبک شب بود. خوب یادم 
هست آن شب تا ساعت چهار صبح تحت بازجویی 
بودم. اما مقاومت کردم و اسم هیچ کدام از بچه‌ها 
رانگفتم. 

بعد مرافر ستادند انفرادی. روز شنبه دوباره 
بازجویی‌ها شروع شد اما باز من حرفی نزدم تا 
اینکه بچه‌ها خودشان. خودشان را لو دادند. بهرام 
گوشی تلفن همراه خاله پدرم را برداشته بودو از 
طریق همان رد او را زدند و | درس خانه‌شان را پیدا 
کردند. بهرام به قول خودش با زرنگی فرار می کند. 
ام امآموران پدرش راجای اومی گیرند ومی‌برند 
آگاهی. چند روز بعد هم بهرام به خاطر پدرش ناچار 
خود معرف به آ گاهی می‌رود و بعد هم نوبت نادر 
می‌رسد و به این ترتیب هر سه دستگیر می‌شویم و 
این ماجرا به پایان میرسد. 

اماروز داد گاه‌ن ادر وبهرام به خاطر آنکه 
جرمشان یعنی قتل بین سه نفرمان تقسیم شود 
و حکم سنگین نگیر ند می گویند که هنگام ار تکاب 
جرم من هم در اتاق بودم و پاه ای مقتوله رانگه 
داشته بودم. 

من هر قدر قسم خوردم که نبودم. به دلیل آنکه 
آنها دو نفر بودند و من یک نفر, حرفم را باور نکر دند 
در نتیجه نادر به عنوان متهم ردیف اول به سه سال 
حبس و قصاص محکوم شد. من به عنوان متهم 
ردیف دوم بیست وهشت سال حبس گرفتم و بهرام 
به عنوان متهم ردیف سوم یازده سال حبس. 

من بهرام ونادر رامقصر نمی‌دانم.اگر آنها 
دوستان خوبی برای من نبودند. من هم دوست 
خوبی برای آنها نبودم. امروز به این نتیجه رسیده‌ام 
که دوست خوب وجود ندارد. فقط پدر و مادر 
دوستان قابل اعتماد هستند. 
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En O‏ ار ده کس درد اد مقدرات اوا 


دستاد 


دودر حول محور تکامل وی می چم خد 


ازگوشھوکنارجہان _ 
عجیب‌ترین ابر 


تصویر زیبایی که مشاهده می کنید در واقع 
یک اقا تادز.و اغجاب آور غبیعی را مایش 
می‌دهد. ابرهای رنگینی که نشان داده شده‌اند. 
بر فراز قله اورست که به بام جهان مشهور است 
و در کشور نپال قرار دارد شکل گرفته است. در 
حقیقت نور خورشید به درون ابر نفوذ کرده و از 
آنجا به داخل قطرات آب که بر اثر ارتفاع بالا به 
کر یستال‌های یخی تبدیل شده‌اند. راه یافته‌اند. 
تفاوتی که رنگ‌های مختلف نشان می‌دهند به 
دلیل دماهای مختلفی است که قطرات آب را 
یخزده کرده اسنت: البته این رنگ‌های زیبا و 
اعجاب‌انگیز تنها در بخش‌هایی قابل رویت 
هستند که ابرها روی اورست ضخامت چندانی 


نداشته باشند. ودر جایی که‌ابرهاضخامت دار ند. 

رنگ‌ها قدرت عبور از لایه‌های ابر را ندارند. 
اعجاب آور بودن این واقعه طبیعی از آن حیث 

است که تنها در لحظاتی بسیار کوتاه چنین رنگ‌های زیبایی شکل می گیر د. در این 


آورست بود. ناگهان شاهد این اتفاق می‌شود وبا دوربین آماده خود از این صحنه که 


میان یک کوهنورد روسی به نام«بارتونوف» در حالی که مشغول صعود از دامنه به ندرت شکار شده عکس می‌اندازد. 
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تاریخ 
ساځنه شد 


پس از آنکه عمر تلسکوپ «هابل» پس از سال‌های متمادی خدمت سپری شد. مسوّولان ناسا بر 
آن شدند تا جانشین هابل را این بار به گونه‌ای طراحی کنند که بزرگترین تلسکوپ تاریخ ساخته شود. 
همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید. اخرین تلاش‌ها برای تکمیل تلسکوپ جدید که نام «جیمز 
وب» برای ان انتخاب شده در حال انجام می‌باشد و تلسکوپ تازه ازمایش‌های قبل از پرواز به فضا 
را در دستور کار خود قرار می‌دهد. اما از خصوصیات این تلسکوپ عظیم همانا کار گذاشتن ۱۸ ایینه 
در آن می‌باشد که در مجموع در کنار هم یک ایینه ۶/۵ متری را تشکیل داده‌اند که تلسکوپ را قادر 
می‌سازد. تا از تمامی ۳۶۰ درجه اطراف خود تصویر برداری کند. نکته جالب درباره تلسکوپ جدید 
این است که بر خلاف هابل که در فاصله چند صد کیلومتری از جو زمین در مدار آن گردش می کرد 
تلسکوپ جیمز وب با یک راکت قدرتمند به نام «آرین» به فاصله ۱/۵ میلیون کیلومتر از سطح زمین 
فرستاده می‌شود و آنجا پس از جدا شدن از راکت تلسکوپ مانند یک گل نورس, شکفته می‌شود و در 
فضا کار خود را آغاز می کند. 

حال از چنین فاصله‌ای تلسکوپ قادر خواهد بود تا از بسیاری از سیارات دور دست و حتی خارج از 
منظومه خورشیدی, تصاویر نایابی را که حا کی از اطلاعات گر انبهایی می‌باشد. به زمین مخابره کند. برای 
پرواز تلسکوپ به چنین فاصله دوردستی ناسا ابتدا سال ۱۴ ۲۰ را انتخاب کرده بود. اما به دلیل برخی 
از کارهای تکمیلی مر بوط به راکت اکنون پر تاب تلسکوپ تا سال ۱۸ ۲۰ به تأخیر افتاده است اما در هر 
حال اطلاعاتی که تلسکوپ جمیزوب به زمین خواهد فرستاد. در نوع خود بی‌نظیر خواهد بود. 


ریم ند سس ۹ 
۳۴ سح موی ارو ۳۶۸۹ 


بزرگترین ۰ 


۳۹ تصویربرداری و یا گرفتن اسلایدهاء قاد ر است تا به عنوان 


فیلمبرداری و نمایش 


سرانجام‌تولید کنند گان‌درسونی‌مشکل نیازبه پر وژ کتور 
رابرای نمایش فیلم حل کر دند ودوربین فیلمبرداری پس از 


پرو ژکتور کار نمایش راهم انجام دهد. در واقع به هیچ نوع 
عملیات تازه‌ای نیاز نیست و پس از فیلمبر داری شخص 


@ می‌تواند روی یک دیوار تصاویر برداشته شده را به نمایش 

بگذارد. اندازه فیلم و تصاویر روی دیوار حداکثر یک و نیم 
© متر می‌باشد که می‌توان آن را در اندازه کوچکتری هم به 
۴ نمایش گذاشت. در حقیقت هیچگونه فاصله زمانی ميان 
e‏ فیلمبرداری ونمایش آن وجود ندارد. حتی در صورت لزوم 


هم این امکان وجود دارد که همزمان با فیلمبرداری کار 


نمایش هم انجام شود. سونی این دوربین پروژ کتور رااکنون 


به قیمت ۰ ۱۹۰ دلار به بازار عرضه کر ده‌است و طراحان به 


۳۹ دنبال آن هستند تا تصاویر راروی پرده‌های بز ر گتر و حتی 
چ سینمایی هم نمایش دهند. 


ی 


ere ۱‏ وی 


۱ All 


ر کورد تازه در هم شکستن یخ با بیشترین 
ضخامت سرانجام در شمال آلاسکا و در فاصله 
کمی‌در قطب‌شمال‌به‌ددست آمد.یک‌زیر دریایی 
اتمی آمریکایی موسوم به «آناپولیس» همان 
گونه که در تصویر مشاهده‌می کنید در حالی که 
در زیر آبهای اقیانوس منجمد شمالی مشغول 
حر کت بود از آن خارج و وارد سرزمین یخی 
آلاسکاشده‌است و آنگاه سر زمین سر اسر یخ به 
ضخامت یک متر را در نوردیده است. 

این زیردریایی ماه گذشته حرکت در 
داخل سرزمین آلاسکا رابه عنوان تمرینی برای 
مقاومت سرنشینان در برابر سرما و شرایط 
بسیار مشکل به انجام رساند که در حین این 
سفر تمرینی از ضخیم ترین سرزمین یخی عبور 
کرد. حال قرار است که | ناپولیس برای ٩۰‏ روز 
به حر کت و یخ‌شکنی خود در الاسکا ادامه دهد 


۲ 


وطبق بر نامه قرار است تا وارد قطب شمال شد هو احتمالاً سر زمینی یخی با ضخامت بیشتری رابه عنوان رکوردی جدید پشت سر گذارد. 


۰ + ۰ ع۶ 
دوجرخه باثرمز نامرنی 
در نگاه اول دوچ ر خه‌ای که در تصویر نشان داده شده به غیر از زیبایی ظاهری و شکل مدرن آن 
کاملاً عادی به نظر می‌رسد. اما زمانی که خوب به تصویر دقت کنیم متوجه می‌شویم در این دو چر خه 
سیستم تر مز وجود ندارد. می‌دانیم در دوچ ر خه‌های عادی معمولاً از دسته دوچر خه سیمی به طرف 
چرخ‌های آن کشیده شده که ترمز آن را تشکیل می‌دهد و راننده با فشار دادن دسته‌هاء دوچرخه را 


متوقف می کند. اما تولید کنند گان در کاناداء به جای تر مز سیمی از علائم رادیویی برای ترمز استفاده 
کرده‌اند. بدین ترتیب راننده با اشاره دست روی وسیله کوچکی که روی دسته دوجر خه قرار دارد 
باعث می‌شود علائمی فر کانسی از آن وسیله به یک جعبه کوچک که در کنار چرخ‌ها قرار دارد 
منتقل شود و آنگاه دستور توقف چرخ‌ها به وسیله فر کانس‌ها داده می‌شود. این دوجرخه از جانب 
تولید کننده‌ای به نام «دیماک» در کاناداطراحی و تولید شده و بهای اولیه‌ای که برای آن در نظر گرفته 
شده. دو هزار دلار می‌باشد. دوچرخه مذ کور در چند رنگ به بازار عر ضه شده است. 


حباب برای تنفس 

مدت‌هابود که جانور شناسان د ر عجب بودند نوعی عنکبوت که به عنکبوت 
دوزیستی مشهور است چگونه می‌تواند از روی خشکی به داخل آب رفته و در 
اعماق آب هم ساعت‌ها بدون هیچ مشکلی به سر برد. چرا که عنکبوت مانند 
قورباغه و یا ماهی دارای اب‌شش نیست که آن را قادر سازد در زیر آب هم 
که آن را مشاهده می کنید و بسیار روشن کننده می‌باشد پژوهشگران پی به این 
نکته بر دند که عنکبوت مذ کور پس از ورود به درون آب به کمک اکسیزنی که 
بر روی خشکی برای خود ذخیره کر ده حبابی درون خود تشکیل می‌دهد و آنگاه 
درون حباب که مانند یک چادر می‌باشد تنفس و زند گی می کند. در حقیقت این 
موجود تنها گونه‌ای است که از چنین سیستمی برای زیست در خشکی و آب 
بهره می‌برد و نمونه دیگری در جهان وجود ندارد. عنکبوت دوزیستی در اروپا 
و آسیای شرقی محیط زیست خود را تشکیل داده است. نکته جالب اینکه اگر 
عنکبوت در اعماق آب نیا به انجام فعالیت‌های دیگری مانندتغذیه وامثال آن 
داشته باشد آنگاه حباب تشکیل شده به دور خودش را توسعه می‌دهد و آن را 
بز ر گتر می کند تا درون آن قدرت مانور و تحر ک داشته باشد. این عنکبوت در 
میان هیجان‌انگیز ترین کشف‌های جانوری, طی ربع قرن قرار گرفته است. 


معتقدم که,س از گر سنگی و چه 


۰ 


دسا 


* 1 
پس 


اذ ان تنهایی اد 


گت دن حسئله دش انت 


مسعو د قر زاد 


یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


دختران دم بخت بخوانند 

مردی که پس از سه بار رهایی از 
زندان به شیوه همیشگی از دختران دم‌بخت 
کلاهبرداری می کرد وبا شسکایت ۱۶ شاکی 
جدید دستگیر و محاکمه شد. 

چندی پیش مأموران در جریان یک 
درگیری خیابانی قرار گرفتند که طی آن 
دو زن با یک مرد جوان در گیر شده و ادعا 
می کردند او یک مهندس قلابی است که آنها 
را به بهانه ازدواج فریب داده و از هر کدام ۵ 
میلیون تومان کلاهبرداری کرده است. 

بدین ترتیب مأموران سر رسیدند و مرد 
جوان را دستگیر کردند و یکی از دخترهای 
جوان در این درگیری گفت. سه ماه پیش 
دریک موسسه همسریابی با «سعید» آشنا 
شدم او که خود را مهندس راه ساختمان 
معرفی کرده بود. به راحتی فریبم داد و در 
مدت کوتاهی بعد از خواستگاری گفت. قصد 
پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت را 
دارد و به من هم پیشنهاد داد با پرداخت ۵ 
میلیون تومان پیش‌قسط. صاحب آپارتمان 
شوم. چندی بعد سعید مجدداً به محل کارم 


آمد و خودرویم را برای انجام کاری امانت 


گرفت و در حالی که به رفتارش مشکوک 
شده بودم» تعقیبش کردم و دقایقی بعد او زن 
جوانی را سوار کرد و بعد هر دو به گشت‌زنی 
در خیابان‌ها پرداختند. بنابراین وقتی طاقتم 
تمام شد با «ناهید» رو در رو شدم. اما در کمال 
ناباوری فهمیدم هر دو نامزد سعید هستیم. در 
اینجا بود که معید قصد فرار داشت که ما با 
کتک کاری او را تحویل مأّموران دادیم. ناهید 
هم در بازجویی گفت: سعید عین کاری را که 
با شیما کرده بود. با من کرد. او ۵ میلیون از 
من بابت خرید آپارتمان گرفت و ما مدت 
یک ماه است که با هم نامزدیم. 

در ادامه ماموران در بازرسی از لباس‌های 
سعید نیز یک فقره کارت شناسایی کشف 
کردند که نشان میداد او خود را مهندس 
معماری معرفی کرده | ست. 

پلیس در ادامه بررسی و تحقیقات دریافت 
او یک زندانی سابقه‌دار به نام «ارسلان» است 
که از سال ۷۴ تا ۸۴ به همین شگرد دست به 
چندین فقره کلاهبرداری زده است. 

بدین ترتیب سعید پس از مواجه حضوری 
با شاکیان به داد گاه جزایی تهران فرستاده 
شده و قاضی داد گاه پس از بررسی محتویات 
پرونده. متهم را روانه زندان کرد. 


۳۶ هرس ہے 


طلافروش ور شکستهایی که با طراحی توطثه‌ای 
تقلبی کرده بود. دستگیر شد. 

چن دی پیش مرد طلافروشی بامراجعه به 
دادیاری اول دادس رای شهید محلاتی تهر ان پر ده‌از 
تبهکاری جوان ۲۵ ساله‌ای که به وی سکه‌های تقلبی 
فر وخته بود برداشت. 

او گفت: مرد جوانی ۲ سکه یک گرمی طلارا 
برای فروش نزدم آورد وسکه‌ها بر چسب معتبر 
داشت وحتی بالمس انگشتان از واقعی بودن آنها 
مطمئن شدم و چون آرم. و کیوم و همه مواردی که 
برای یک طلافروش باتجر به‌ای مثل من آشناست. 
مشخص بود. شکی نکر ده و سکه‌ها را خریدم اما در 

بادستور بازپرس, پرونده‌در اختیار کار آ گاهان 
مبارزه‌باجعل و کلاهبر داری‌قرار گرفت و آنان‌باتوجه 
به شرایط ویژه بازار داخلی و جهانی سکه و تحقیقات 
گسترده تصویر مرد تبهکار رااز دوربین مداربسته 
طلافروشی به‌دست آورده و در اختیار ار گان‌های 
نظامی قرار دادن د وهمزمان بااین اقدامات پلیس 


®٠ 0 ۳ ۳‏ 
سهل‌انگاری بر فکار مشکل‌ساز شد 
پیکر بی‌جان مردی که بر اثر برق گرفتگی جان 
خود را از دست داده بود در فروشگاه الکتریکی‌اش 
پیدا شد. 
در پی تماس گر وهی باشماره ۱۲۵ مبنی بر نیمه 
باز بودن کر کره فروشگاه الکتریکی و مشاهده مردی 
میانسال که کف مغازه‌افتاده‌است»بلافاصله گر وه 
امداد ونجات‌سازمان آتش‌نشانی در محل حادثه 
واقع در شهر ک ولی‌عصر خیابان ولی محمدی تهران 
حضور یافته و مشاهده کر دند پیکر مرد میانسالی در 
داخل فر وشگاه افتاده‌و جمعیت زیادی اطراف آن 


مرگ عجیب یک مادر و فرزند 


حادثه تلخ و دلخراشی که هفته گذشته برای 
یک خانواده ایرانی در دبی رخ داد. تمام هموطنان 
ایرانی مقیم این کشور را متأثر کرد. 

این خانواده‌ایرانی که شامل پذرو مادن دختر ۱۴ 
می کر دند ومحل سکونت آنها آپارتمانی در یک برج 
بلند بود اما روز حادته در حالی که پدر خانواده‌در 
سفر به سر می‌بر د. مأدر دختر ۴ساله‌اش رابرای 
رفتن به مدرسه آماده کرد و همراه‌او به محوطه 
مدرسه شود. 

دراین میان کودک ۵ ساله سرش رااز پنجره 
ساختمان‌بیرون آورده‌بود تامادر وخواهرش را 
تماشا کند. او یک لحظه تعادلش رااز دست داد و 
از همان بالا به پایین پرت شد و در دم جان سپرد. 


ارو ۳۶۸۹ 


کار گاهپنهانی سکه‌های تقلبی کثف شد 


با فروش گسترده این 
سکه‌های تقلبی به 
طلافر وشی‌ها رو به رو 
شد تا اینکه چند روز 
پیش خبر رسید که 
«محمد» ۴ ۴ ساله ردیایی شده است. 

بنابراین کار آ گاهان فو رآخانه محمد در خیابان 
۷شهریور رامحاصره‌ووی رادستگیر کردند که 
دریاز جویی جوان کلاهبر داراعتراف کرد سکه‌هارا 
ازمردی به‌نام «مجید» گرفته است.بدین تر تیب 
مأموران پس از بررسی وتحقیقات دوبرادر ۳۸ 
و ۳ساله‌به‌نام‌های«مجید وامجد» که در خانه 
پدری‌شان در حال‌ساخت وجعل‌سکه‌های طلا بودند 
راغافلگیر ودستگیر ودر بازرسی از کا رگاهشان. 
هزاران برچسب وموارد مربوط به پرس وچاپ 
سکه‌ها کشف کر دند. پر ونده دو بر ادر و همدستشان 
همچنان در دستور کار تیم تحقیق از پایگاه ششم 
پلیس آگاهی قرار دارد و کسانی که اقدام به خرید 
این سکه‌ها کرده‌اند. می‌توانند برای پیگری پر ونده و 
شکایت به پایگاه ششم تهران مراجعه کنند. 


جمع شده‌اند. 

بدین ترتیب پس از متفرق کردن جمعیت در 
بررسی‌اولیه مأموران آتش‌نشانی مشخص شد که 
مالک مغازه به نام‌«بهمن» ۱ ۴ساله که روی کف 
فر وشگاه افتاد. بر اثر برق گر فتگی جان باخته است. 

نجات گران بی د رنگ باقطع برق فروشگاه.بدن 
وی‌رااز سیم برق که درون دستش قرار داشت جدا 
کر ده و سپس جسم بیجان او رابه بیرون منتقل کرده 
و به پزشکی قانونی انتقال دادند. فر مانده نجاتگران 
آتش‌نشانی معتقد است سهل‌انگاری,عدم رعایت 
نکات‌ایمنی وف اتصالی دزی رق‌علت اصلی این 
حادثه بود. 


زن ۲۳ ساله ودختر بادیدن این صحنه شو که شد ه 
و جیغ و فریاد می کر دند و در یک لحظه مادر شتابان 
به داخل ساختمان رفت و خودش رابه | پارتمانش 
رساند ولبه پنجره‌ایستاد.او که د چار شوک روحی 
شده‌وهیچ کنترلی بر رفتار و اعمالش نداشت به ناگاه 
خودش راز پنجرهبه پایین پرت کر د و جنازه‌او در 
چند قدمی جسد پسرش جای گرفت. 

دقایقی بعد امداد گران و مأموران پلیس 
خودشان را به محل حادثه رساندند وبا تحقیق از 
شاهدان این صحنه دلخراش متوجه اصل موضوع 
شدند.آمداد گران از آنجایی که دختر جوان هم شو که 
شدە بود بیم ان داشتند که او نیز خود رابکشد. 
بنابراین وی رابه نزدیکترین بیمار ستان انتقال دادند 
و درادامه بایدر خانواده تماس گر فتند که‌وی خود را 
به دبی رساند. به این تر تیب این حادثه تلخ و اندوه‌بار 
اینچنین پایان یافت. 


رازسلامنی 
انار دشمن سرطان پر وستات 


1 
1 
سرطان پروستات یکی از بیماری‌های بد خیم 
مردان است ونتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ۱ 
مصرف ان ار باعث پیش گیری ودرمان سرطان ! 
پروستات می‌شود. ۱ 
به گفته محققان میوه‌ان ار دارای خواص قوی ۰ 
آنتی | کسیدانی است که می‌تواند به عنوان یک ماده ؛ 
ضدالتهاب و ضدسرطان عمل کند. 
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مصرف انار در مهار ر شد سلولی و مهار سلول‌های 
۰ مهاجم سرطانی موثر است. 


فکر بد نکنید تا سکته نکنید! 

تحقیقات جدید نش ان می‌دهدافرادی که خوش‌بین هستند وهمیشه نیمه پر 
لیوان را می‌بینند با احتمال کمتری دچار سکته‌های مغزی می‌شوند. 

سکته یکی از مهم ترین عوامل مر گ و میر و فلج شدن افراد به خصوص در سنین 
بالاست و بعد از بیماری‌های قلبی و سر طان بیشترین قربانی‌ها رادر اکثر کشورهای 
جهان می گیرد. 

قبلاهم دانشمندان در تحقیقات خود متو جه تاثیر مثبت خوش بینی درپیش گیری 1 
از بیماری‌های قلبی و عروقی شده بودند اما این نخستین بار است که محققان رابطه 
بین این عامل و سکته را بررسی می کنند. در این مطالعات مشخص شد. خصوصیات ! 
شخصیتی واخلاقی یک فر د به‌شدت روی‌احتمال ابتلابه سکته در اوموثر است. ؛ 
دانشمندان سعی کردند. میزان خوش‌بینی را در هر فرد درجه بندی کنند. 

به‌اين تر تیب متوجه شدند به ازای‌هر واحد افزایش خوش‌بینی در یک فرد. ! 
احتمال ابتلا به سکته در او تا ٩‏ درصد کاهش پیدا می کند. : 
1 
1 
1 
1 


بهداشت کاو وی گل کت م 1 
است مادران باردار مکالمه با گوشی تاکن سر 
را کاهش دهند. 

مهن دس علی گورانی ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشت: خانم‌های باردار مانند کود کان در : 
گروه‌ه ای پر خطر قرار دارند وباید تاجایی که : 
امکان دارد زمان استفاده‌از تلفن همراه کوتاه‌باشد ! 
به طوری که یک فرد تنها ساعاتی از روز راز تلفن ؛ 
همراه استفاده کند. مادران باردار باید در استفاده ! 
از تلفن‌همراه سه اصل فاص همان وحفاظ را ! 
رعایت کنند و توصیه می شود تاجایی که امکان دارد سعی کنند در حین‌استفاده‌از 
تلفن همراه فاصله ۲ تا ۲ سانتی‌متری رارعایت کرده و از هندزفری استفاده کنند. 


خطر استنشاق ۶ساعت دود 

به گفته دانشمندان, قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها ممکن است تا ۶ 
ساعت خطر حمله قلبی رادر پی داشته باشد.مطالعات یزشکان بر یتانیایی نشان 
می‌دهد قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها خطر حمله قلبی را افزایش می‌دهد. 

بر اساس گزارشات. حمله قلبی تا ۶ ساعت بعد از استنشاق کر دن دود خودر وها 
افزایش یافته و پس از گذشت این مدت زمان این خطر دوباره کاهش می‌یابد. 

این متخصصان همچنین مدعی‌هستند قرار گر فن مکرر در معرض دود ناشی از 
ترافیک‌امید به ز ند گی رادرانسان کاهش می‌دهد.بااین حال آن‌هامعتقد ندرژیم‌های 
غذایی ناسالم و مصرف سیگار مهم ترین عوامل بروز حملات قلبی هستند. 


۸ کار ی که خانم هبتر از مردها انجام می‌دهند 

خانمهامعتقدند که می‌توانند 
بعضی از کارها رابه نحواحسن انجام 
دهند. ولی بهتر است این ادعاهاء 
استدلالی راهم در بر داشته باشند. 
تحقیقات انجام شده در امریکا ثابت 
می کند که اکثر بانوان در انجام این ۸ 
کار از مردان بهترند. 

رهایی از شکست عشقی:بر طبق 
تحقیق انجام شده مشخص شده که مردان در هنگام شکست عشقی, زمان بیشتری 
رانسبت به زنان در ناراحتی وغم ناشی از جدایی و شکست سپری می کنند. 

رانند گی در شهر :تحقیقات ترافیکی انجام شدهدر سال ۰۱۰ ۲ نشان‌می‌دهد 
که ۸۰/عاملین تصادفات شهری مر دان بوده‌اند.زنان به سبب رعایت احتیاط کمتر 
از مردان دجار حادثه می‌شوند. 

تحصیلات آ کادمیسک :بر طبق آمار دانش‌گاه‌ها به ازای هر ۰ 
فارغ التحصیل می‌شوند. ۱۸۵ زن را فارغ التحصیل می کنند. 

آدرس دادن وراهبری:محققان‌دانشگاه‌سنت جوزف در فیلادلفیا گر وهی‌از 


۰ مردی که 


مردان و زنان راتحت آزمایش قرار دادند تا آدرس مکان‌های توریستی محبوب را 
بدهند و به طور کامل شرح دهند که چگونه می‌توان به آنجا رسید. آنها به این نتیجه 
: رسیدند که خانمهاخیلیدقیق تراز | قایان انجام می‌دهند. محققان معتقد ند که بانوان 
¦ هنگام آدرس دادن پس از اند کی مکث و بررسی کل مسیر آنرا به زبان می آورند و 
این در حالی است که آقایان به مخض اینکه از آنها سوال می‌پر سید شروع به پاسخ 
دادن می کنند و در حین پاسخ دادن مدام خود را تصحیح می کنند. 

سرمایه گذاری:مردها بیشتر از زنان در فروش سهام خود دچار اشتباه می‌شوند 
و ضرر بیشتر شامل حالشان می‌شود. 

حافظه‌ی بهتر : ۲ مطالعه جدید اثبات کردند که زنان ۵ درصد بیشتر از مردان 
قدرت به خاطر سپاری کلمات و چهر ه‌ها رادار ند. تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۸ که در 
سود انجام شد. نشان داد که زنان قدرت بیشتری در حفظ کلمات. اشیا و تصاویر 
در ذهنشان دارند. 

چکش زدن:زنان ۱۰./از مر دان در وارد کردن ضر به توسط چکش دقیق 
هستند و ضر به را با نیروی متناسب وارد می کنند. این نتایج را دانشگاه ماساچوست 
پس از انجام تحقیقات بر روی زنان و مردان اعلام نمود. 

گویند گی اخبار :محققان سوییسی بر این‌باورند که اخباری که توسط گویند گان 
زن گفته می‌شوند. اعتبار بیشتری رانزد بینند گان به نسبت اخبار گفته شد هتو سط 


دندان عقل عامل نامرتبی دندان‌هانیست 

مهدی کاشانی سر پر ست بخش تخصصی ار تودنسی دانشگاه علوم پز شکی شاهد 
! گفت:بین رویش دندان عقل و نامرتبی دندان‌ها, رابطه علت و معلولی وجود ندارد. 
! مدت‌هااین تصور وجود داشت که دندان عقل بافشار وارد آوردن به دندان‌های 
جانبی موجب نامر تبی دندان‌ها می شود اما مطالعات جدید نشان داده‌است که 
رویش دندان عقل موجب نامر تبی دندان‌ها نمی‌شود. نامر تبی دندان‌ها به دو دلیل 
ارثی و اکتساپی اتفاق می‌افتد؛ رشد تاخیری فک پایین در اواخر دهه دوم زند گی یکی 
از عوامل نامر تبی دندان‌ها در فک پایین است. بطور معمول, نامر تبی دندان‌ها در 
حدود سن ۲۰ سالگی رخ می‌دهد. 

کاشانی درباره‌علل | کتسابی نامر تبی دندان‌ها افزود: گاهی نامر تبی دندان‌ها 
به این علت است که‌اندازه‌دندان‌ها بااندازه فک یکی نیست که این موارد بیشتر 
در افرادی مشاهده می‌شود که والدین آنها از نظر خصوصیات جثه‌ای» با هم تفاوت 
زیادی‌دارند. همچنین بر خی افر اد به دلیل رژیم غذایی, دندان‌های شیری خود رازود 
از دست می‌دهند و دندان‌های دایمی‌با کمبود فضا مواجه می‌شوند. البته روش‌های 
+ متعددی برای مرتب کردن و ار تودنسی دندان‌ها وجود دارد. 


1 ان » 


ا ماګ انبهات رین موهیت هحستی مان «و 


قت 


مان» وا نثاد 


ایند گان 


9 


ا دند 


هد ساز ان می کنم 


#د کت کر مز انصاری 


پاور" 


یخی مصطفی کلیاری 


خلاصه شماره‌های پیش:تار یخ تاراج راتا آنجا گفت م که استز به جامه جاد وگران رفت تا 
ایناروس را بکشد ولی نتوانست وگر یخت سپس به جامه خود د رآمد وبه با رگاه ایناروس ب رگشت 
وگفت اسیردشمن بوده‌است.این بارنی زاست رنتوانس تاو رابکشد.ایناروس فرمان‌داداستر را 
با نیش آفعی‌مجازا تکنند.از سوی ی ایرانیان باخشکاندن بست راصلی رود نیل .کشتی‌های دشمن 
رال کل شا بر وی کی دراه ونان ھا ر اران ابا رو رافک ت دادن اغا 
تسلیم شد ومگابیز به ا وقول دادنخواه دگذاش ت کشته شودامامادر هخامنش به شاه اصرا رکرد 


اسپار ینو و هورمک 

اسپار ینو وارد خانه‌ای شد و جوانی رادید که در حیاط 
زیر درخت گردو نشسته بود. 

اسپارینو صدای پای مردانی را که دنبالش بودند. 
می‌شنید. دم به دم نزدیک تر می شدند. اسپار ینو دررا 
بست وبانگاه دنبال راهی گشت تا به بام برود وبگریزد. 
شتابان به حیاط رفت و خواست چیزی بگوید ولی صدای 
در زدن او راخاموش کرد. جوان برخاست و بی آن که به 
اسپارینونگاه کند.به سوی در رفت وپرسید: کیست؟ 
مردی گفت: هورمک در را باز کن!دختر کلی توس 
گر یخته است. شاید به خانه تو آمده باشد. 

هورَمک در راب از کرد و گفت: دختر کلی توس؟ 
همان که اسپارینو نام دارد؟ چرا گریخته است؟ 

-می گویند پیروان پدرش چند تن رابه خود کشی 
واداشته‌اند. مروجان خودش نیز خود کشی کرده‌اند. 

هورمک گفت:من در حیاط نشسته بودم. کسی را 
ندیدم که وارد حیاط شود... 

| نها شتابان رفتند. هورمک در را بست و به اسپارینو 
نگریست و گفت:چرامردم‌رابه خود کشی وادار 
می کنید؟ در حالیکه زند گی زیباست ولذت های فراوان 
دارد. اسپارینو گفت: کلی‌توس می گوید کسی که خود را 
می کشد. به این نتیجه رسیده که از زند گی لذت نمی‌برد 
و به پایان راه رسیده است. 

هورمک گفت: اینک خسته و نگرانی.وقتی دیگر با هم 
سخن خواهیم گفت. ایتک به آناتاق برو وبیاسای, 

-آیاپیمان می‌دهی که مرابه همسایگانت ندهی؟ 

-پیمان می‌بندم. زیر تو گناهی نداری واگر کسی 
خودش را کشته, تو مقصر نیستی. 

لختی بعد اسپارینوبازیر کی فلسفه کلی توس رابه 
هورمک قبولا ند وآووهمسرش راباخویش همعقیده کر د. 
هورمک هم گفت که عقیده اش را ترویج خواهد کرد. 

اسپارینو شادمان شد و گفت: تا هنگامی که پیر وان ما 
زیاد نشده‌اند. باید کارمان را پنهانی انجام بدهیم. 

آنهاکار خودرا آغاز کردندوچندی که گذشت. 
کلی‌ت-وس نیزبه کرمانشاه آمد وپیروانش رابه‌نسا 
(ماهیدشت)برد. پس از یک ماه‌ییست و هشت نفر به 
آنان پیوستند و خود را کشتند. 

کتزیاس نوشته است:«چون این خبر به اردشیر 
درازدست رسید.مارسیبومان رابه نسا گسیل کرد تا 


۳۸ ارس ہے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ 9) 
ااه هخا منسیان 


پایان قصه کلی‌توس وم رگ ارد شیر 


این فتنه رابخواباند. اواز موبدان پارس بود ولی مانند 
مردم‌عادی به نسارفت تابتواندباپیروان کلی‌ توس 
آشناشود. هنوز موفق نشده بود که کلی توس اورادید و 
شناخت. بی‌درنگ به نهانگاه رفت و یکی از پیروانش را 
به سوی او فرستاد.» 

فرستاده کلی‌توس با مارسیبومان طرح دوستی 
ريخت واورابه خانه خود برد. شب که شد. کلی توس 
بهد تار ھار سومان رفت ودر خلوت اس کی 
فردای آن شب. روزبانان جنازه مارسیبومان رادر میدان 
شهرپیدا کر دند که‌نامه‌ای در مشت داشت که در آن 
نوشته شده‌بود تحت تا ثیر کلی توس چون لذت از زند گی 
نمی برد خود کشی کر ده است. 

ماجرای خود کشی موبد بز ر گ» مارسیبومان, در نسا 
و شهرهای اطرافش پیچید و مردم از هر سو فوج فوج 
به سوی نسارفتند. کلی‌توس که اینک می‌دید پیروان 
بسیاری پیدا کرده است. به میدان شهر آمد و گفت: 

-من چیزی نگفته‌ام که برای شما خطر ناک باشد. 
من گفته‌ام اگر از زند گی لذت نمی‌برید. خود را بمیرانید. 
حتی موبد بزرگ پارس, مارسیبومان که از سوی ار دشیر 
درازدست آمده‌بود تاثابت کند که فلسفه من پوچ است. 
تسلیم فلسفه من شد و خود را کشت. پادشاه‌ایران زمین 
نمی گذارد سخنانم رابه گوش مردم بسانم زیر ابیم دارد 
همه مردم عادی خود رابکش ند ومعلوم شود در روز گار 
پادشاهی او کسی از زند گی خر سند نیست و... 

کتزیاس دراین باره شرح مفصلی نوشته است که 
برای کوتاه‌شدن‌ سخن,به‌همین بسنده‌می کنم که 
پیروان کلی توس همان روز حاکم نساراعزل کردند و 
کل ی توس رابه جایش نش اندند. او کارهارابه دخترش 
وهورمک سپرد و خودش به آموزش پیروانش مشغول 
شد. اسپارینو و هور مک گروهی از مروجان رابه شهرهای 
دیگر فرستادند تامردم رابه نسافر ابخوانند. به‌زودی 
ارتشی نير ومند در نسا گرد آمدند و کلی‌توس فر مان داد 
به سوی کر مانشاه حر کت کنند. کتزیاس, این سفر راسفر 
مرگ نامیده است زیر اسر بازان کلی‌توس در مسیر خود 
تا کر مانشاه هر جابه مخالفان خودمیررسیدند. فرمان 
می‌دادند گودال‌های بزر گی بکنند سپس وارد گودال 
شوند وخود رابکشند. کتزیاس توضیح داده که چون 
مردم راضی به کشتن خود نمی شد ند سربازان کلی توس 
آنان رابه تیر می‌بستند آنگاه‌اعلام می کر دند گر وهی از 


ارو ۳۶۸۹ 


که‌ایناروس رابه اوبدهد تااورابه جر م کشتن پسرش‌مجازات کند. پس ازاین ماجراارد شیر با 
یونانیان صل حکرد.د رآن‌هنگام فیلسوفی به نا مکلی توس به ايرا نآمد وهمراه دخترش اسپار ینو 
به‌ایرا نآمد وفلسفه‌خود را که تشوی قکردن مر دم به خو دکشی بود, تبلی غکرد.چند تن از مردم 
کرمانشاه از ان فلسفه پیرو یکردند وخود را کشتند.مردم‌علیه اسپار ینوشوریدند واسپارینوبه 
کوچه‌ا ی گر یخت ووارد خانه‌ای شد... دنباله این قصه را بخوانيد تاببینی د آن جوان با اسپار ینوچه 
کرد وچه ماجراهای دیگری پی شآمد. 


مردم که از حکومت آردشیر درازدست ناراضی بودند. 
خود را کشتند. 

کلی توس ولشکر یانش به آسانی وارد کر مانشاه 
شدند و در جنوب رودخانه قره‌سو خیمه زدند. این رود 
که امروزاز رودهای کوچک آن منطقه است. در قرن 
چهارم پیش از میلاد بسیار پر آب و خروشان بود وهنگام 
بهار چنان طغیان می کرد که کسی نمی‌توانست از آن 
بگذرد. کلی توس نیز در بهار به این رود رسید و ناچار شد 
اردوگاه خود رابر پا کند ومنتظر آرام شدن قرهسوبماند. 
مر کز حکومت کر مانشاه در شمال شهر و آن‌سوی رود 
بود بنابراین حکمران گر مافضساه(آرازیر: نوه)تاقرو کش 
کردن طغیان رود که دو ماه طول می کشید صبر کرد. 

آرازپرَهثره‌فر مان داشت که کلی‌توس رازنده 
دستگیر کند واو راوادارد باموبد بز رگ باختر مباحثه 
کند همچنین به قتل مار سیبومان اقرار کند و گواهی بدهد 
که او خود کشی نکرده بود. 

شبی که آب قره‌سو فر و کش کرد. گروهی از بز ر گان 
روستاهای غرب کرمانشاه‌به بخش جنوبی شهر آمدند 
واعلام کردند به دیدار کلی‌توس آمده‌اند. کلی‌توس 
انهاراپذیرفت واز خواسته آنها پرسید. یکی از انها 
گفت: نامم پاسه‌بوچک است وهمراهاین بزر گان به 
چند قبیله حکومت می کنم.مامردمی داریم که‌همگی 
از پی روان توهستند.اینک آمده‌ایم تااز توبخواهیم به 
سرزمین ما بیایی. 

کلی‌توس گفت: پس از این که کارم با کر مانشاه تمام 
شد.خواهم آمد. آن بز ر گان شادمان شدند وبه سوی 
کلی توس و اسپارینو وهورمک رفتند تادست آنها را 
ببو سند ولی همین که نز دیک شدند»دشنه‌از استین 
بیرون کشیدندوبر گردن آنها گذاشتند.نگهبانان 
شمشیر از نیام کشید ند ولی کلی توس گفت: 

بآ رام باشید!مگر نمی‌بینید دشنه این نابکاران بر 
شاه رگ من ودخترم استوار شده‌است؟ آرام باشید تا 
ببینم از من چه می‌خواهند. 

پاسه‌بوچک گفت:ما از تومی خواهیم با موبد بز رگ 
باختر مباحثه کنی.اگر او رامجاب کردی. آزادی همه جا 
بروی و برای فلسفه‌ات تبلیغ کنی. 

ناچار کلی‌ توس پذیرفت که هم راه دخترش و 
هورمک به دیدار آرازپره‌وه‌بر ود ضمن این که باخود 
می‌پنداشت حکمران کرمانشاه‌از پیر وان اوست اما چنین 


نبود. هنگامی که کلی‌توس واسپارینو وهورمک راپیش 
حکمران کر مانشاه بر دند یکی از موبدان در میدان شهر. 
با آنهابحث کرد.بحث آنها سه پاس به درازاکشید و 
سرانجام کلی توس اقرار کرد که پاسخی تدارد واوبود 
که‌مارسیبومان.موبد پارس راکش ووانمود کرد که 
خود کشی کر ده‌است. مر دم با شنیدن اقرار کلی‌توس او 
راگجستک(ملعون) نامیدند و خواستار در آتش‌انداختن 
او ود خترش‌ شدند.حکمران نیز پیکی به سوی‌اردشیر 
فرستاد وچاره‌خواست.اردشیر پاسخ داد: کلی توس و 
دخترش رانزد من بفرست.هورمک و پیروانش رانیز 
نزد موبدان بفرست تابیاموزند که نباید خود و دیگران 
رابه خود کشی تشویق کنند. 

حاکم کرمانشاه گروهی رامآمور کرد که کلی‌توس و 
دخترش رابه دربار ببرند. این فیلسوف سنخندان» بین راه 
فرمانده مآموران راباسخنان خود رام کرد واوو دخترش 
گریختند و دیگر کسی از آنان خبر دار نشد. 

پناهنده شدن دو پادشاه به اردشیر 

در روز گار اردشیر اتفاقی افتاد که در جهان آن روز 
اهمیت بسیاری پیدا کرد وهمه جااز آن سخن می گفتند. 
یکی از آن‌وقایع.پناهنده‌شدن تمیستو کل بود به‌ایران. 
می‌دانید که تمیستو کل رئیس جمهور آتن بود و مدت‌ها 
باایران جنگیده‌بود.اوپس از آغازجنگ‌های داخلی 
یونان, از آتن گریخت و خود رابه شاهنشاه‌ایران تسلیم 
کرد.اردشیر درازدست پس از این که اورابه حضورش 
بر دند.دویست تالان طلا به او داد و گفت: ای تمیستو کل! 
من‌اعلام کر ده‌بودم هر کس تو رادستگیر کند و بیاورد. 
دویست تالان زر پاداش خواهد گرفت. اینک که تو 
خودت آمده‌ای. ان پاداش رابه تومی‌دهم. 

اردشیر به تمیستوکل فر مانی داد و در آن نوشت 
که حکومت چند کشور آسیای صغیر را به دست بگیرد. 
تمیس_توکل باو نمی کرد که اردشیراورامجازات نکند 
ولی باشگفتی دید که افزون بر دویست تالان زر حکومت 
چند کشور رانیز به او داد.او تایایان عمر خود فر مانبر دار 
اردشیر بود و با وفاداری بسیار حکومت کرد تااین که 
روزی که اردشیر به یونانیان وارد جنگ شدهبود. از او 
خواست سربازانش را آماده کند تاباسربازان ایرانی به 
یونان بتازد. تمیستو کل نامه‌ای به اردشیر نوشت و گفت: 
فرمان پادشاه ایران را برای جنگ با هر کس اجرامی کنم 
آما نمی‌توانم عليه مردم خودم بجنگم. 

پس از این که نامه رابه پیک داد. جامی شو کران 
نوشید وخود راکشت. شو کران همان زهری است 
که سقراط راوادار به نوشیدنش کردند. بعداداستان 
آمدن سقراط رابه ایران تعریف خواهم کرد واین رانیز 
خواهم گفت که اگر پس از مر گ اردشیر, سقراط ازایران 
نمی‌ رفت زنده می‌ماند. 

باز گردیم به داستان:هنگامی که ار دشیر از ماجرای 
تمیستوکل باخبر شد. گفت: 

_اومردی دلیر و باشرف و میهن پرست بود. 

سپس املا کی رابه رسم تیول به با زماند گان‌او 
بخشید. بلوتا رک نوشته است: 

هنگامی که مشغول نوشتن این تاریخ هستم (پانصد 
و پنجاه سال پس از خود کشی تمیستوکل), بازماند گان 
تمیستو کل هنوز در املا کی که اردشیر به آنان بخشیده 


بود. زند گی می کنند. 

دومین پادشاهی که به اردشیر پناهنده شد. دمارات. 
پادشاه‌اسپارت بود.پلوتار ک, مورخ یونانی آن راچنین 
نقل کر ده است: 

«هنگام جنگ‌های داخلی یونان,دمارات از اسپارت 
گریخت وباسختی بسیار به ایران آم د واز فر مانده 
تگهبانان کاخ اردشیر خواست او را پیش پادشاه پبرد. 
فر مانده از او پرسید: 

-تو کیستی که می‌خواهی شاه راببینی 

-نمی‌توانم خودم رامعرفی کنم. 

فرمانده گفت: نمی توانم تو را پیش او ببرم زیرا از من 
خواهد پر سید چه کسی می‌خواهد مراببیند ؟ و من هیچ 
پاسخی ندارم. 

دمارات گفت: به پاد شاه بگو من مردی هستم که او 
پس از دیدن من, فر مان خواهد داد سرم راباشمشیر قطع 
کنند. شاید هم مراببخشد و به من پناه بدهد. 

فرمانده سخنان او رابه اردشیر گفت. شاه فر مود او را 
پیشش ببرند. هنگامی که د مارات وار د بار گاه شد برابر 


اردشیر زانو زد.اردشیرازشیوه‌احترامی که دمارات 


-تو یونانی هستی؟ ۱ 

دمارات کی آری...شاه‌پرسید: آنجاچه 
می کردی؟ 

دمارات گفت: من پادشاه اسپارت هستم. 

این سخن چنان عجیب بود که اردشیر نیم خیز شد و 
گفت: آیا تو دمارات هستی؟ 

-آری. 

-چرابه اینجا آمده‌ای؟ 

دمارات گفت: آمدهام تابه تو پناهنده‌شوم.اگر 
بخواهی مرامجازات کنی,.اعتراضی ندارم.اگر هم مرا 
بیامرزی. از تو سپاسگزار خواهم بود. 

اردشیر گفت: مر دم اسپارت بسیار دلیر ند و از مرگ 
بیمی ندارند. پاد شاه خود رانیز از بین دلیر ترین افراد 
برمی گزینند. چگونه است که تواز مر گ بینماک شده‌ای 
و به ایران گریخته‌ای؟ 

ای پادشا‌ایران!من ازبيم مرگ نگر يختم. آنها 
می‌خواستند مراوادار کنند بایونانی‌ها بجنگم. من نیز 
برأی این که به روی هم‌میهنانم شمشیر نکشم. کشور م 
رات رک کردم. 

توضیح می‌ دهم که دمارات پس از گریختن؛ 
نمی‌توانست جایی بر ود و زند گی کند زیراپادشاهان 
اسپارت حق نداشتند هیچ ثروتی بیندوزند بنابراین او زر 


وسیمی نداشت که جایی بر ود وزند گی کند به همین دلیل 
به‌ایران‌ پناه آورد.اردشیر مقدم او را گرامی داشت وبه 
او گفت: دوست داری توراشاه سرزمینی کنم یا خوش ‌تر 
داری گوشه‌ای بروی و زندگی کنی؟ 

دمارات گفت: از پادشاهی خسته شدهام. 

اردشیر خانه وزمینی بز رگ و تعدادی کنیز و غلام 
به او داد تا با آسود گی زند گی کند. مور خان نوشته‌اند که 
دمارات تا پایان عمرش در ایران زند گی کرد. 

مر کت اردشیر درازدست 

همه مورخان نوشته‌اند: «اردشیر مردی عیاش بود 
ودر خوردن نیز افراط می کر داماهر گز از راه‌داد گری 
بیرون نرفت. او دراواخر عمرش به بیماری جوع واستسقا 
دجار شد سپس نابینا شد.» 

جوع واستسقاء یعنی گرسنگی و تشنگی مزمن که از 
بای بیماری ابت ات نای نیا عوارشن 
همین بیماری است.اردشیر در سر اسر ایران باغ‌های 
زیبایی داشت به نام نیکار که محل نگهداری کنیزان 
او بود.اطلاعات ما درباره‌اردشیر, کتاب‌هایی انست که 
یونانی‌ها نوشته‌اند. مور خان ایر انی چیز زیادی درباره 
او ننوشته‌اند بنابراین هر چه که درباره‌اوثبت شده با 
اغراق همراه‌است. پومپیوس مور خ یونانی نوشته است: 
«اوهر گز از نیکارهایش بیر ون نمی‌رفت وصدها فرزند 
داشت. او افزون بر دو کار هیچ کاری نمی کرد: از بام تا 
شام می خور د و در نیکار زند گی می کر د» مشخص است 
که این سخن نادرست است زیر | کسی که مدام در نیکار 
باشد و پیوسته غذا بخورد. هر گز نخواهد توانست در 
جنگ‌ها شر کت کند و شمشیر بز ند.اگر بخواهیم منصف 
باشیم. پس از خواندن کتاب‌های تاریخ نتیجه خواهیم 
گر فت که او هجده پسر داشت نه صد ها فرزند. 

پس از این که اودر تایبا هد پیرس تافو از 
نزدیکان ش پیش او بودن د و نامه‌های وزیران رابرايش 
می‌خواندند واو آنهارامهر می کر د.مهر آن دو نفر نیز زیر 
مهر شاه نقش می‌بست. ضمنا هر هفته, آن دو نفر عوض 
می‌شد ند و دو نفر دیگر انتخاب می‌شد ند. 

آردشیر در آخرین سال عمرش به کرمانشاه‌رفت 
سپس به سوی بهستون(بیستون) حر کت کرد. بهستون 
شهر کوچکی بود که داریوش‌اول کتیبه بز رگ ومعروفش 
راآنجانوشت.اردشیرنیزتصمیم گرفت کتیبهای‌بنویسد. 
سنگتراشان مشغول کندن کوهو صیقلی کر دنش شد ند 
تابه فرمان پادشاه. کتیبه را بنویسند. بخشی از کوه را که 
آنان تراشیدند ومسطح کردند.هنوز هم هست ومردم 
به آن می گویند فرهادتراش. هنوز محل کتیبه کاملا 
تراشیده‌نشده‌بود که حال اردشیر بد شد. کسی تاریخ 
مر گش راننوشته حتی کتزیاس که بیست سال در دربار 
ایران زند گی کرد به تاریخ مرگ اواشارهنکر ده‌اسست 
شاید علتش پادشاهی خشایار شاه دوم باشد که ناچار 
شد با هفده برادر ناتنی خود رقابت کند. نخستین رقابت 
رابرادرش سو کدیانوس آغاز کرد. او جوانی بی‌قید و 
هوسران بود که در | غاز پادشاهی برادرش»دختری را 
ربود و پس از کامجویی, رهایش کرد سپس... 

چون قصه به اینجا رسید. سخن را ناتمام می گذارم و 
آن راهفته اینده برای شما تعریف خواهم کرد. 


داه ګر یز ر ایی از ستبا داید حست 


۵ نابلنون 


ادامه دارد 


آان ۹۰ 


گفت وگو با بازیکن -داورقدیم یکشورمان 


داود غرانوش 


روت اوران بايد حمایت شون 


محمد ریاحی.از ورزشکاران خود ساخته است که هم در فوتبال و هم در داوری فوتبال. 
د رکشورمان خوش درخشید و نامش زبانزد همه بود.ا و ابتدا فوتبال رادر تیم‌های محلی تجربه 
کرد وسپس به تیم های ایز د مه رآباد و شهربانی رفت ونقطه او جاوباش‌گاه شاهین بو که چهار 


سال د رآن باشگاه وکنار با ز یک نان مع روف سال‌های ۴۶ -۴۲ آن باشگاه تحت نظر مرحوم دکتر 
اکرامی توب زد.سپ سکلاس‌ها یگوناگون داوری راط یکرد و داور ممتاز بین‌المللی شد و...الان 


ناظر فدراسیون فوتبال در لیگ برتر است. 


سید خندان 
محمد ریاحیء متولد سال ۱۳۲۵ -تهران -محله 
سید خندان هستم و حاصل زند گی مشتر ک من و 
همسرم دو فرزند پسر است که آنها علاقه به فوتبال 
دارند و داشتند اما... فعلاً آنها مشغول به کار ند واز 
تحصیلات عالیه بر خوردارند. 


ی 
محله ما سیدخندان, آن موقع مثل حالا پر از خانه 
و آپار تمان‌نبود. زمین‌های خاکی بسیاری داشت وما 
جوانان در آن زمین‌ها مشغول بازی و تلاش بودیم. 
یادم هست که در یک بازی محلی یکی از مربیان 
زحمت کش آن سال ‌هامرادید و از بازی من خوشش 
آمد ومرابه تیم ایزدمهر آباد برد که در دسته دوم 
باشگاه‌های تهران بازی می کرد. باادرخشش در تیم 
ایزدمهر آباد سال بعد جذب باشگاه شهربانی تیم دوم 
را E‏ 
ايزدمهر آباد.مشاهده کرده‌بود.دنبالم فرستاد که بيا 
وجذب باشگاه‌شاهین شو. من نیز قبول کردم و پیراهن 
شاهین رادر کنار بازیکنان بزر گی همچون شیر زاد گان. 
بهزادی, کاشانی, آشتیانی. کاظم رحمیی, کلانی؛ 
برادران وطن خواه«بیو ک و رضا». جاسمیان. گنجایور و 
هادی‌طاوسی به سال ۱۳۴۲ بر تن کردم.اين بازیکنان 
سابقه حضور در تیم ملی را داشتند. 
۸ سالم بود 
یادم‌هست یک جوان ۱۸ ساله بودم و عاشق واقعی 
فوتبال... یک روزساعت ۷صبح آمدم واز دیوار ورزشگاه 


سال ۱۳۵۶- 
بازی‌های تخت 
ریاحی داور بازی 
پرزدو خوردبین 
تیم‌ه ای ذوب‌آهن 
اصفهان و ارارات ,« 
تهران است.دراین 
بازی‌ارارات دقیقه 
۱ یک پنالتی 
گرفت وآن‌راگل کرد 
که بازی به جنجال 

| کشیده شد... 

ف IM‏ لخا 


شهید شیرودی پریدم داخل و بین شمشادها خوابیدم. 
باغبانی که در ختان را اب می‌داد امد و خلاصه هم مرا 
خیس کرد وهم درختان را.حدود چهارساعت آن جا 
بودم تامردم |مدند تابازی‌شاهین-دارایی رادر زمین 
شماره یک تماشا کنند. من آن روز از بازی شاهین خوشم 
امد و بعدها با توصیه د کتر اکرامی جذب شاهین شدم. 

پس از چهار سال بازی در تیم شاهین» با صلاحدید 
مربیان آن وقت تیم تهران. به عضویت تیم فوتبال 
منتخب تهران بر گزیده شدم. اما از بد رو زگارء درست 
در همان زمان نفرات وباشگاه شاهین تغییر نام داد 
و به باشگاه ورزشی پر سپولیس تبد یل شد. من یک 
سال هم در تیم پرسپولیس بازی کردم.یعنی در سال 
نا ۰ ال فوتنال‌راکنار 
گذاشتم وبه توصیه دوستان جذب داوری فو تبال شدم. 
چون زمانی که فوتبال بازی می کر دم. علاقه زیادی به 
شغل داوری داشتم. 

قضاوت های جنجالی 

من قضاوت‌های سخت و جنجالی در دوران داوری 
خود داشتم.مثا یادم هست که در جام تخت جمشید 
درس ال ۲۵۶ا ری دی ادیو ازارات را و 
می‌زدم.دقيقه ۱ ۹برای آرارات پنالتی گرفتم. توپ را 
آراراتی‌ها گل کردند ومن سریع در رفتم, چون جنجال 
شده‌بود.بااین بازی من واقعا داورشدم.همچنین در 
سال ۱۳۶۷ بازی تیم‌های دارایی با استقلال بود که 
تیم دارایی ۲ بر ۱ از حریف جلو بود. به علت بر خوردها 
و توپ‌های اوت شده من ۷ دقیقه وقت اضافه گرفتم 
که دراین مدت کوتاه‌استقلالی‌ها دو گل وارد دروازه 
حریف کردند ۳بر ۲ برنده‌شدند که دردسر ساز 
شد.یادم هست در سال ۴یک بازی هم بود بین 
تیم‌های وحدت و پرسپولیس که‌اگر پرسپولیس 
می ورد قیرمان ہے کد امار بداد ود ک 
بر صفر حریف خود رابرد و پرسپولیس قهرمان 
نشد جالب اینکه پر سپولیس با این باخت خود. 
استقلال راقهرمان کرد.چون با باخت پرسپولیس: 
استقلال قهر مان می‌شد. 

قضاوت داربی‌ها 

بندهسهبارقاضی داربی‌ها(پر سپولیس و 

استقلال) بوده‌ام. واقعاً قضاوت بین این دو تيم 


ارو ۳۶۸۹ 


حتی برخی داورها شب قبل از مسابقه این دوتیم 
خواب به چشمانشان نمی رود چون استرس دارند. 
قرعه کشی شد و قرعه به نام ابهران افتاد و بعدهاتا 
می زدند که الان چند سالی است داوران خودمان آنرا 
قضاوت می کنند. 
نخستین کلاس 
نخستین کلاس درجه ۳ داوری را در سال 
۸ زیر نظر استاد داو د نصیر ی و کنی استون همراه 
محمد صالحی و منوچهر نظری _گذراندم. استون 
رییس کمیته داوران انگلیس در آن زمان بود. در سن 
۷ سالگی عملاً یکی از جوان‌ترین داوران فوتبال ایران 
بودم ومدت ۱۸ سال در لیست داوران بین‌المللی 
ماندم ودر این مدت ۲۸ سفر به عنوان داور توسط 
کنفدراسیون آسیا و فیفا انجام دادم. 


سال ۱۹۸۸ ابوظبی- محمد ریاحی داور وسط بازی تیم های امارات و 


یمن است. این جا او خطای بازیکن امارات را روی بازیکن یمنی که نقش 
برزمین شده گرفته است. 


۵داور 

من نخستین داوری بین المللی راپس از پیروزی 
انقلاب‌درسال ۱۹۸۹ در مسابقات‌جام‌جهانی 
نوجوانان جهان در کش ور اسکاتلند انجام دادم. من و 
چهار داور دیگر چون محمد صالحی» هادی دزفولی؛ 
حسین عسگری و منوچهر نظ ری مدت ۰ ۱۵-۲ سال در 
لیست داوران بین‌المللی بودیم و در بسیاری‌از مسابقات 
برون مرزی برای قضاوت مسابقات در همه جا حاضر 
بودیم و الحق وانصاف هم خوب سوت می‌زدیم. 

داوری فوتبال کنونی 

در حال حاضر داوری فوتبال کشورمان با گذشته 
فاصله بسیاری دارد. آن روزها که قضاوت می کر دیم. 
3 ۱۰-۲۰ هزار تومان بوداما حالا 
۶ ۰ ۸ زارالی یک میلیون‌تومان.مثلا برای 
ی استقلال که‌از خارج می‌آمدند 
حدود | ۶-۷میلیون خرج می کر دند و به مافقط ۵۰ 
هزار تومان می‌دادند. ضمن اینکه الان وقتی داوری 
اشتباهی از او سر بز ند و تیمی به خاطر اشتباه او بازنده 
شود چه جنجال‌ها که بپا نمی شود. مگر داوران‌ماجقدر 
می گیر ند که در زمین توهین,ناسزااز بازیکن. مربی: 
طرفدار و تماشاگر بخورند؟ ۳ 


محمدابر اهیم رنجیر 


در خرداد ماه سال ۱۳۲۵ در هنگامه قدرت‌نمایی 
حزب توده و شورای متحده اتحادیه‌های کار گران و 
فرقه دمکراتآذربایجان, احمد قوام «قوام‌السلطنه» 
عهده‌دار پست نخست‌وزیری بود و حزبی داشت به 
نام دمکرات ایران که به حزب دمکرات قوام‌السلطنه 
شهرت یافته و دبیر کلی آن رامظفر فیروز که در همان 
زمان معاون نخست وزیر بود برعهده داشت ومحل آن 
در خیابان پهلوی «ولی‌عصر(عج)» چهارراه شاهرضا 
«انقلاب» فعلی واقع بود و یک سازمان کار گری به نام 
اتحادیه ملی کار گران ایران «امکا» نیز به سرپرستی 
خسرو هدایت و چند تن از نمایند گان مجلس شورای 
ملی در ساختمانی کمی دورتر از شورای متحده در 
خیابان فردوسی راه‌اندازی شده بود. 

حزب دمکرات وتشکیلات کار گری آن‌می خواستند 
در مقابل فشارهای حزب توده و شورای متحده‌مر کزی 
از یک سو و فرقه دمکرات آذربایجان از سوی دیگر 
مبارزه کنند. در همین راستادست به انتشار روزنامه‌ای 
به نام «دمکرات ایران» زدند که مظفر فیر وز با حفظ 
سمت به مدیریت مسوّولی این روزنامه منصوب شد 
که سردبیری ان را احمد ارامش وزير کار کابینه به 
عهده گرفت. 

این گروه چند روزی بود که طی آگهی در چند 
روزنامه از کسانیکه مایل به توزیع و فروش این روزنامه 
بودند دعوت به همکاری کرده بود. تا روز چهارشنبه 
همان هفته در محل موقتی دفتر روزنامه حاضر شوند. 

در آن روز من همراه با چندین تن از همکاران به 
سوی دفتر آن روزنامه رفتیم و وقتی داخل سالن که 
بیش از یکصد نفر در ان بودند شدیم دریافتیم افرادی 
دیگر نیز مانند ما برای استخدام به آنجا آمده‌اند. چند 
دقیقه گذشت که چند نفر که در پیشاپیش آنان مظفر 
فیروز: موسوی‌زاده. آرامش و عباس شاهنده و چند 
نفر نماینده مجلس وارد سالن شدند و همه حاضران با 
دیدن آنها در برابرشان قیام کردند و ناگهان نصرالله 
اودلوند(یکی از همکاران ما) برای اینکه توجه او را به 
سوی ماجلب کند باصدای بلند گفت:جناب آقای فیروز 
سلام عرض می کنم! 

با شنیدن صدای همکارمان توجه فیروز و همه 
همراهانش به سوی ما جلب شد و با دیدن دسته‌ای 
از روزنامه فروشان حرفه‌ای در آن جمع تبسمی به لب 
آوردند و پشت میز بز ر گی نشستند. 

ما که قبلاً در توزیع و فروش روزنامه رعد امروز 
که سید ضیاءالدین طباطبایی و مظفر فیروز سردبیر 
آن روزنامه بودند بااو | شنایی داشتیم واز دیدن لبخند 
بر لبان ایشان خود را موفق در استخدام دیدیم, چون 
می‌دانستیم به طور حتم قبول می‌شویم بسیار مسرور 


نامه‌ف وش‌ها 
وزنامه‌ثروش‌های 
وزا رو 
یغرم پوس 
بودیم و...آن‌روزآقای‌فیر وزچندد قیقه‌ای برای‌حاضران 
در آن سالن سخنرانی کرد و از کسانی که واجد شرایط 
می شوند خواسته شد که در مجموعه فرهنگی این حزب 
اف رادباانضباطی‌باشند وبه درستی کارشان راانجام دهند 
و آبروی حزب و روزنامه اش را حفظ کنند وی سپس با 
نشان دادن ما هفت هشت نفر از موسوی زاده خواست از 
ما که وارد به فروشند گی روزنامه هستیم استفاده کند و 
به طور حتم ما را استخدام کند و خودش به بهانه مشغله 
فراوان بیرون رفت. 
پس از خر وج فیر وز موسوی‌زاده‌مدیر مالی روزنامه 
وخزانه دازحرب دمکرات ایران از محسنات همکاری با 
روزنامه و حزب سخن گفت وپس از آن با چند پرسش 
و شنیدن پاسخ سی نفر از متقاضیان فروش روزنامه 
افرادی را که واجد شرایط بیشتری بودند. انتخاب کرد. 
پس از آن عباس شاهنده مسوّول تشکیلات حزب 
کسانیکه مورد قبول واقع شده بود ند را به گوشه دیگری 
راهنمایی و تقاضا کرد بقیه کسانی که در محل بودند 
از سالن خارج شوند. پس از آن موسوی‌زاده در دنباله 
سخنان قبلی گفت:شماسی نفر به صورت دایم استخدام 
می‌شوید و برایتان لباس متحدالشکل تهیه می‌شود که 
در هنگام توزیع روزنامه به تن داشته باشید و هر ماهه 
(۵۰) پنجاه تومان حقوق برایتان در نظر گر فته می‌شود 
که علاوه‌بر سود فروش هر روزنامه (روزنامه دوریال‌بود 
ونیمی از آن به عنوان حق فروش ما داده می‌شد) به شما 
تعلق خواهد گرفت. ضمناً لیست تعدادی از اشخاص 
سرشناس نمایند گان مجلس و تعدادی از شر کت‌ها به 
عنوان مشتر کین بین شما تقسیم می‌شود تا روزنامه‌ها را 
در ادارات, منازل و شر کت‌ها به آنان برسانید. 
سپس سرپرستی این سی نفر را در اختیار رضا 
برلیان(رضازلفی) یکی از همکار انمان که از همه باسواد تر 
بود و سابقه توزیع روزنامه نیز داشت گذاشت و ساعتی 
بعد ما را به کار گاهی خیاطی در خیابان لاله‌زارنو برد 
تا برای ما لباس متحدالشکل تهیه کند و به کلاهدوزی 
معروفی راهنمایی شدیم که پس از اندازه گیری سی عدد 
کلاه پهلوی سفارش داده شد و یک هفته قبل از جشن 
مشروطیت که مصادف با اولین روز انتشار روزنامه 
دمکرات ايران بود. دسته ما ملبس به اونیفرمی یک 
شکل سوار بر یک موتور پژو که تازه وارد شده بود و 
در آن روزها بیشتر از هزار تومان ارزش داشت مانند 
نظامیان دوره دیده به ترتیب قد صف کشیده بودیم. 
جمعیت زیادی دور تا دورمان به تماشا ایستاده بودند و 
با یکدیگر می گفتند که‌اين شبه نظامیان که لباس دوران 
رضا خان به تن دارند چه کاره‌اند و برای چه کاری در 
نظر گرفته شده‌اند ؟ 
اشن آزنک:ساغت ماد :صت با سکوت کامل 
ایستاده بودیم و انتظار می کشیدیم و اتفاقاً حوصله‌مان 


آآن ۹۰ 


به سر آمده‌بود که جمع زیادی از رجال وسیاستمداران و 
نمایند گانمجلس‌شورای‌ملی‌وچند تن ازروز نامه‌نگاران 
وعکاسان خبری که در پیشاپیش آنها آقای مظفر فیروز 
دیده می‌شد به سوی ما آمدند و با پلک به هم زدنی 
در میان جمعیت زیادی محاصره شدیم و ما که با آن 
کت و شلوار طوسی رنگ یک شکل و کلاهی به رنگ 
لباسمان که روی سرمان بود و هر یک موتوری به دست 
داشتیم و قبلاً چند مرتبه تمرین کرده بودیم با شنیدن 
صدای رضا برلیان که فرمان خبرداد مانند نظامیان 
به صورت بی حر کت قرار گرفتیم. عکاسان شروع به 
عکس‌برداری کردند. 

چند روز بعد. در اثر نزاعی که بین اعضای حزب 
دمکرات ایران واتحادیه کار گران‌ایران بالیدری خسرو 
هدایت مدیر کل راه آهن سراسری‌ایران و جمع اعضای 
حزب توده و شورای متحده کار گران ايران در خیابان 
فردوسی در گرفت بیش از پنجاه نفر ز خمی شدند وهمه 
تابلوهای اتحادیه کار گران ملی وابسته به قوامالسلطنه 
پایین کشیده شد. در همان روزها قوامالسلطته توانست 
خرین نفرات باقی مانده سربازان ارتش سرخ رابه ان 
سوی مرزهای ایران راهی کند و به همین مناسبت به 
او لقب جناب اشرف داده شد و چند روز بعد هم کابینه 
احمد قوام ترمیم شد. 

مدتی بعداز آن‌هم مظفر فیر وز به سمت سفیر ایران 
در اتحادیه جماهیر شوروی منصوب شد و به مسکو 
رفت و چند روزی از سفر او نمی گذشت که احزاب 
دمکرات‌ایران,حزب توسکاوفر قه‌دمکرات آذربایجان 
و سرانجام حزب دمو کرات از بین رفت و قوام‌السلطنه 
و همه رهبران حزبش مورد غضب دربار قرار گر فتند 
و دیگر روزنامه دمکرات منتشر نشد. طی این مدت 
هم چند نفری از این سی روزنامه فروش به استخدام 
ادارات دولتی درآمده بودند و بقیه فروشندگان 
این روزنامه که به استخدام دولت در نیامده بودند 
بیش از سه ماه حقوق نگرفتند که پس از این مدت 
مسؤولین روزنامه مجبور شدند موتور رابه جای حقوق 
سه ماهه در اختیارشان بگذارند بدین تر تیب پرونده 


روزنامه‌فروشان اونیفرم پوش بسته شد. ۳ 
رگا سے ۴۱ 


OS‏ ات 


در 


وهند 


« 
۰ 
ه 


مر دم آن است که خم 


۰ 


خودشی 


نگهدار د 


۵ افلاطون 


درد 
دردم نه همین است که بستند پرم را 
ترسم نرسانند به گلشن خبرم را 
از حسرت مرغی که جدامانده‌ز گلشن 
گردی ست ز من باقی و ترسم که تو از ناز 
تاباز نی چم ll‏ 
بودند به هم روز و شب ايا که جدا کرد 
از روشنی روز شب بی‌سحرم را 
چون لاله من آن روز که سر بر زدم از خاک 
پیوست به داغ تومحبت جگرم را 
«عاشق» منم آن نخل که از سردی ایام 
یکباره برافشاند قضا بر گ و برم را 
عاشق اصفهانی 


حدین گر یه 
بیاوخواب طویل مراپریشان کن 
نگاه پنجره‌ها راستاره‌باران کن 
به سرسرای زمان چلچراغ عرفان باش 
فضای کوچه اندوه را جراغان کن 
بیاو در افق چشم‌های خستة شب 
بهار روشن خورشید را گل‌افشان کن 
حدیث گرية من بی‌دریغ می‌گوید: 
خیال سبز مرابی‌دریغ عریان کن 
شبی کنار دلم باش و دستهای مرا 
به مهربانی دستان خویش مهمان کن 
سکوت پنجره بعد از تو مبهم و تلخ است 
بیاو خواب طویل مراپریشان کن 
زهراسرابی-رامیان 


ارزو 
وقتی که آمدی گره‌از غنچه باز شد 
وقتی که آمدی دل من تازه ساز شد 
وقتی که آمدی لبم از شوق روی تو 
با بلبلان, غزل به غزل همنواز شد 
وقتی که آمدی گل باران شکفته شد 
هر بلبلی به شاخ گلی در نماز شد 
من مست وغرق در تبش سرخ لحظه‌ها 
دستم ولی به سوی شما در فراز شد 
وقتی که آمدم همه آرزوی من! 


اشک شبانه‌ام به خدا کار ساز شد 
فرشته دادخواه-گرگان 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ا 

یا سطرهای بعد 

که پایان تمام حرفهاست 

در قاب غمگین پنجره 

موهای خسته و 

پیراهن سیاه دختر کی 

که دور می‌شود 

دور می سرود 

دور می سرود 

در قاب غمگین پنجره 

نقطه‌ای سیاه 

رت 

نقطه‌ای 

که‌پایان تمام حرفهاست 
گروس عبدالملکیان 


ایمان 


و9 ریزش تکه‌های آفتاب 
بر زمین 

چکاوک‌های یخ زده 

در حصار نمناک ان 


بیرنگی دریا رادر جشمانت سر می‌دهند 


بارش کلمه‌های داغ 
بر تن نیم زنده‌ی من 
وایمانی سبز در پای مناره‌ها... 


بعداز تو 
شور است بعد از تو تماشایی اگر مانده‌ست 
مال من و تو نیست دنیایی اگر مانده‌ست 
مجنونم و در خویش دنبال تومی گردم 
IIS‏ 
یک روز مثل بوی گل برباد خواهد رفت 
oT‏ 


بی چشم تو امر وز و فردایی مگر مانده‌ست؟ 
ای عشق. مال چشمهای مهربان تو 


در عشق اما و اگرهایی‌ست. می‌دانم 
بی تو برای من ضر رهایی‌ست. می دانم 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


دیوار سکوت 
باز باران تبر در شب تکرار سکوت 
باز تشویش و جنون حاصل دیدار سکوت 
نفس ثانیه‌هاء غرق حضوری دلتنگ 
بغض هر پنجره خیس از غم | وار سکوت 
می کشد خسته و خاموش در این تاریکی 
جسد عاطفه بر دوش» گرفتار سکوت 
محرمی نیست که مرهم بزند آینه را 
یا کمی کم کند از زخمه‌ی غم بار سکوت 
کوچه‌ی خالی احساس» چه بی رهگذر است 
مثل یک جاده‌ی بی‌عابر سر شار سکوت 
سمت یک دایره‌ی سر خ, نگاهت یک عمر 
ماند و پژمرد و شدی طعمه‌ی ناجار سکوت 
تر سک هاتیست! 
| سبارسکو:-] 
باز با خاک غزل» روح تیمم کرده‌ست 
ایا ورد ی ۳۰ 
قفل دلتنگی خود راتو شکستی اما 
مانده راز دل تو در پس دیوار سکوت 
نادر پرندوار -گنبد کاووس 


مبین در سوگ گلزاران خموشم 
تماشا کن درونم سوگواریست 
پرنده بودن از یادم کجا رفت 


به زیر بال من یک زخم کاریست 
حریم دوستی آتش گرفته 

نجابت سوخته» بد روز گاریست 
من از نسل خشونت در هراسم 

که از | هنگ باران هم فراریست 


تو رادر ذهن بیدارم سپر دم 
چو بیداری ز راهت پاسداریست 
کسی حال غریبان رانپرر سید 
مدد کن مهربان هنگام یاریست 
اگر دیدی که کوه شانه لر زید 
۰ مکن‌ترکم زمان‌جان‌سپاریست 
تو آیینه منظر کوضریحت_ 
برایت دیده‌ها ایینه کاریست 
قسم بر زینب زهرا(س) که (زهره) 
ز عشقت در شب چشم انتظاریست 
تورانامیده‌ام من عصمت عشق 
که نام فاطمه(س) در عشق جاریست 
اگر درس وگ عصمت من خموشم 
تماشا کن درونم سوگواریست 
زهرا بوالحسنی-تهران 


ناجی سبز 
زمین رازمانه کتک می‌زند 
زمین باز داد کمک می‌زند 
ودستان بی‌رحم اهل زمین 
بر این زخم کهنه نمک می‌زند 
جذام توخش, وبای جنون 
کنار زمین چنب رک می‌زند 
و شیطان کنار چراگاه تن 
شب و روز هی نی‌لبک می‌زند 
ببین بی تو شیطان چه بی د غدغه 
بر این صورتکها ب زک می‌زند 
هزاران تأسف که ما غافلیم 
که ابینه ما را محک می‌زند 
بگو ناجی سبز این شوره‌زار 
درخت ستم کی شتک می‌زند 
و کی می‌رسد برج قسط زمین 
زمین بی تو کم کم کیک می‌زند 
زهراابراهیمی خبیر -گرگان 


سایه گمان 
«برای آقا امام زمان(عج)» 
بی‌ستاره‌ام امشب. مثل آسمان در مه 
گم شده زمین در ابر. گم شده زمان در مه 
یخ زده گلوی من آتشی بنوشانم 
يخ زده‌ست گوش من, شعله‌ای بخوان در مه 
گم شده نگاه من چون ستار گان در ابر 
"گم شده‌ست راه‌من چون پر ند گان در مه 
شوق آسمانم بود نارفیق‌ها گفتند: 
اسمان خطر ناک است پیش مابمان در مه 


آن یقین نورانی در شب کدر گم شد 
پرسه می زند اینک سایه‌ی گمان در مه 
در سیاهی و سرما سایه‌وار می‌پوسیم 
کور می‌شود آخر چشمهایمان در مه 
ای طلوع بی‌مغرب! سر بر اوراز مشرق 
پیش از آن که در این شب. گم شود جهان در مه 


#یوسف علویان-کرچ_ 
قسمتی از سروده‌تان راباامید آنکه آ ثار بهتری 
بسرآیید. زمزمه می کنیم: 
سرشار از رازهای روشن است 
رازهای مگو 
رازهای افق روبرو 
یاد گار گیسوان توست 

#حسین بندالی -شیر از 
سرد با کلماتی چون مرد و گرد قافیه می‌شود. 
درحالی که شما آن راباسوز قافیه کر ده‌اید که 
صد در صد غلط است. 

#هما عالیقدر -تهران 
اگر دیوان پروین اعتصامی را بخوانید, حتماً به 
پاسخ بسیاری از سوالات خود خواهید رسید. 


ضریج 
دست از ضریح ضامن هو نمی کشد 
يانه ضریح دست خود از او نمی کشد 
جز گنبد طلایی تو بام دیگری 
دل را کبوترانه به این سو نمی کشد 
گفتند دست اگر بکشی بر سر کسی 
کارش د گر به د کتر و دارو نمی کشد 
آقا پس از تو نان فقیران شهر را 
دیگر کسی شبانه به بازو نمی کشد 
درویش پیر از نفس افتاده؛ باد هم 
در کوچه باغ بعد تو هوهو نمی کشد 
این زن به عشق توست و گرنه به هیچ وجه 
از دستهای خویش النگو نمی کشد 
کودک شفا گر فته ولی زن هنوز هم 
دست از ضریح ضامن هو نمی کشد 
علی‌اکبر آغاسیانسمینودشت 


#زهراشهابی -الیگودرز 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
زدست کوته خود زیر بارم 
که‌از بالبلندان شر مسارم 
زدست کو:مفاعیلن 
ته خود زی: مفاعیلن 
ربارم: فعولن 
که از بالامفاعیلن 
بلندان شر: مفاعیلن 
مسارم: فعولن 
وزن بیت فوق مفاعیلن مفاعیلن فعولن است 
که همان وزن دو بیتی است. 
#پرستو شاهدی-تهران 
حضور با کلماتی چون غرور و عبور قافیه می‌شود. 
##نوید لبافی -تهران 
می‌توائیذبرای اصلاح آشعارتان در جلسات 
شعری که در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی 
بر گزار می‌شود. حضور پیدا کنید. 


فردا کوچ چرا 
که عشق وایمان زیبانیست از من نمی‌پرسی 
به هم می‌پیوندند کاش هميشه که عشق چه شد؟ 
تواز افقهای دور بهار بود چرانشانی 
طلوع می کنی و خزان در این خانه دستهای خدارا 
وچشمهای شهر روشن می‌شود . ماندگار نمی‌شد نمی‌پرسی ؟ 
ناهید خامسی -اصفهان حسین صبوری -کرج چراسکوت؟ 


سعید منتظر قائم-تهران 


یت 


‌ 


حشفت تح 


به ده مر اتب عالی ټٍ از تمام تلور ی‌هاو فلسفه‌بافی هاست 


۳ 
زیرنظر:ف -گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ fgooyesn@yahoo.com‏ 


داستان شیرین یک ضرب‌المثل 
این هفته:برو کشکت زو بساب! 
شیخ بهایی دانشمند معر وف. درز مان سلطنت شاه 
عباس صفوی شیخالاسلام اصفهان شده بود. ایشان 
روزی مقداری کشک به شيخ حسن داده بود که 
بسابد وبرای ناهارحاضر کند. کشک‌سایی هم یک 
آهنگ مخصوصی دارد و شيخ حسن در عالم خیال به 
پرواز در آمد... 
به این صورت که شیخ بهایی بالاخره از کارش 
معزول‌می‌شود ومن ترقی کرده‌تاجایی که خودم 
شیخالاسلام اصفهان می‌شوم... 
... رشته خیال شیخ حسن ر سید به اینجا که روزی در 
دربار شاه عباس کنار ایشان نشسته‌ام که استادم شیخ 
بهایی واردمی‌شود واو در می‌ماند که جایگاه کنار شاه‌را 
به استادش بدهد یا خود محکم سرجایش بنشیند... 
دراین حیص وبیص. شیخ بهایی که علم قرائت 
افکار داشته و متوجه خیالات شیخ حسن شده بود به او 
نهیب می زند: «شیخ حسن کشکت را بساب!» 
واز آن زمان به بعد هر کس بیش از توان و امکانات 
خود نقشه‌هایی در سر داشته باشد,به اومی گویند.«برو 
کشکت رابساب!» 
فرستنده: سید جمال اعتصامی از؛ اصفهان 


از آیین‌های فراموش شده دشتستان 


«وداع» 
در گذشته‌ای نه چندان دور رسم بود که وقتی 
پسر خانواده‌به سن بلوغ رسیده ومی خواست روانه 
خدمت مقدس سربازی شود برایش مر اسم «وداع» 
یا«خداحافظی» می گر فتند. 
پدر و مادر پسر اقوام. دوستان و همسایه‌ها را 
خوش داشت اشعاری از فائز و يا شر وه می‌خواند. البته 
برخی اشعار هم که از استان فارس به دشتستان آمده 
ورایج است نیز خوانده‌می‌شد. گاهی هم اشعاری 
فی‌البداهه می خواندند مثل: 
همان روزی که اسمم دفتری شد 
به شیر از رفتن من» حتمنی شد 
در درواژه پاد گان رسیدم 
صدای طبل و شیپور و شنیدم 
به خط کر دند تراشیدند سر ما 
لباس ارتشی کردند بر ما 
لباس ار تشی رنگ زمینه 
سزای هر جوون آخر همینه 
فر ستنده: مر تضی آنوشه 
از: دشتستان برازجان(بوشهر) 


۳۴ 


E 
گار کہ یں‎ 


از ضرب‌المثل‌های گنابادی 
# شغال د باغ هله مدهد. 
بر گردان:شغال را داخل باغ رها می کند. 
(کنایه از کسی که زحمات خود رابه دست خود 
نابود می کند.) 
# حسن نمکوا نمک بکو. 
بر گردان:حسن تمکی! نمک را بکوب! 
(کنایه‌از اینکه‌هر کسی رابهر کاری‌ساخته‌اند و 
باید به انجام آن بپردازد) 
#اوره او مکشه. 
بر گرذاق: آ ثرا آب می کشا 
(کنایه از آدم وسوسی) 
فرستنده:حسین فیاضی نوغابی 
از گناباد(خراسان رضوی) 


از باورهای عامیانه مردم رشت 
برخی از اهالی رشت معتقدند: 
#هنگام غر وب نباید جلوی د کان را جاروزد چون 
ب ر کت رامی‌برد. 
# گر فتن ناخن در محل کار باعث از رونق افتادن 
کسب می‌شود. 
# هنگام رویت ماه نو باید به دست راست نگاه 
کرد. 
# خارش کف دست راست. خبر از به دست 
آوردن پول یا مال و خارش کف دست چپ خبر از 
دست دادن پول یا مال می‌دهد. 
فرستنده: آرمان عابد از:رشت(گیلان) 
از ترانه‌های کرمانی 
شب شنبه زکرمون بار کردم 
غلط کردم که پشت بر یار کردم 
رسیدم بر لب آب صفاهون 
نشستم گریه بسیار کردم 


درخت بید بودم کنج بيشه 
تراشیدند مراباضرب تیشه 
تراشیدند مرا قلیون بسازند 
که آتیش بر سرم باشه هميشه 
فرستنده: محمد جعفری کوهبنانی از کرمان 


ارو ۳۶۸۹ 


از ضربالمثل‌های خفری 
# تا نیاید باران شرشری, نباشد بهار گل گلی. 
بر گردان:تاباران فراوان نباشد.بهارپر گل 
نمی‌شود. ‏ 
# یه شو توء یه شو مر گ. 
بر گردان: یک شب تب و یک شب مرگ. 
# دروغگو هميشه پاش شله. 
بر گردان:دروغگو همیشه پایش لنگ است. 
فر ستنده:زهرامتررجمی 
از دروستای جزه, بخش خفر -جهرم(فارس) 


آیین حمام دامادی مازنی 

در شماری از روستاهای مازندران رسم است. 
در صبح روز عروسی دوستان وبستگان داماد جمع 
می‌شوند و دام اد راهم راهی می کنند وبهحمام 
می‌برند. یک نفر از دوستان متأهل داماد. از قبل به 
عنوان کیف‌دار یا راهنمای داماد بر گزیده می‌شود. که 
به گویش محل به او «داماد پر» می‌گویند واو تاحمام 
داماد را همراهی می کند. بعد از بیرون آمدن از حمام. 
حمامی موظف است شیر ینی و شر بتی را که [ماده‌شده. 
بین داماد و دوستان و حاضران پخش کند و داماد باید 

پولی را به عنوان هدیه درون سینی قرار دهد. 
وقتی‌دام اداز حمام‌به سمت خانه می‌رود. 
دوستانش با کف زدن و خواندن ترانه محلی اورا 
همرآهی می کنند وپس از صرف ناهار, پوشاندن لباس 
دامادی به تن داماد توسط دوستانش انجام می‌شود تا 

او رابرای مراسم عروسی حاضر کنند. 

فر ستنده: حسین رحمان نتاج 
از:چا کسر. سر خرود. محمود آباد(مازندران) 


از بازی‌های بچه‌های شهر ضایی 
یکی از بازی‌ه ای قدیمی بچه‌های شهرضایی 
بازی بود شبیه «اتل.متل» به این شکل که‌معمولاً 
در مهمانی‌ها که تعداد بچه‌هازیاد بود هفت هشت 
نفر از بچه‌ها یک جامی نشستند و پاهای خود رادراز 
می کر دند و معمولاً بزرگترین آنها به عنوان مسوول 
بازی‌بادست راست روی پای خود و بچه‌هامی‌زد و 
این کلام رابه زبان می آورد که: 
«آنی, دانی, گفتانی, چند. جور. رفتانی. آسکام» 
پاسکام, پلاسکام» و به این ترتیب روی پای هر بچه‌ای 
ضربه‌ای می‌زد. پلاسکام به پای هر کس می‌خورد او 
بای د پایش راجمع‌می کردوسپس بازی‌ادامه پیدا 
می کرد تاجایی که فقط یک نفر باقی می‌ماند و اوباید 
دربازی«گر گ وبره»یا«قایم‌موشک» نقش گ رگ را 
اجرامی کرد. 
متأًسفانه‌این نوع بازی‌هامی ر ود که کاملابهدست 
فراموشی سپر ده‌شود وبازی‌هایی که‌بافرهنگ بومی 
وسنتی ماهیچ سنخیتی ندارد وسراسر خشونت و 
نامهربانی ات جایگزین آنها شده است. 
فرستنده:غلامعلی قاضی شهرضا 
از شهرضا(اصنهان) 


جدولها زیر نظر:داودباز خو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱- نماد گرایی -نوعی بازی برای کود کان 
بسیار خردسال ۲- پدر حضرت یوسف - 
ميل به غذا-پول یا هدیه برای دیدن روی 
عروس یا نوزاد ۳- نوعی موتورسیکلت 
_خشکی-از توابع استان فارس -فرو 
ریختن دیوار و سقف ۴- از خوردنی‌ها 
-زمان نمایش فیلم -از جزایر معروف 
اندون زی -مد رک معتبر ۵- سودای 
الب ایوس دا فرش بر 
چای‌فرنگی ۶-رییس مدرسه_انبار 
اجناس-آهنگر ۷-ترعه-پیشگاه‌اتاق- 
تھی دست -قصه‌خوان_دشنام دادن - 
از کوه‌های‌معروف ایران_زائوتر سان‌قدیم 
29 گوشت آذری_مخترع آمریکایی 
اتومبیل -نوعی شیرینی * ۱- اثر رطوبت 
-تملق چاپلوسی-دودلی-زمین وسیع 
و شوره‌زار ۱ ۱- پدر لغت ایران-جمع 
دین -زبان رسمی ایرانیان ۲ ۱- عجز 
نیاز -خواهش نفس -داروی بهبودی زخم 
۳ - خرس عرب -پرنده‌ای شبیه کبک 
-عاجز -پیشوند نداری ۴ ۱- پارچه‌ای 
از پشم شتر-آن چه که برای اثبات 
آمری به کار بر ند -جهانگش ای معروف 
ایران_اول شب ۵ ۱- رودخانه‌ای در 
استان فارس -پاره‌سنگ ترازو -برهنه - 
پیمان‌ناقلا ۶= بردش معروف است- 
ساکنین یک محل -نوعی خویشی ۷ ۱- 
دراگ‌استور -اقتصادی. 

عمودی: 

۱- مغزنگاری رایانه‌ای -تازه به دوران 
رسیده ۲- میدان جنگ ورزم گاه- 
اعلام آغاز نماز -خدای متعال هندوان ۳- آنچه باقی 
مات سول آذربایجان نیمه دیراته سب یاز 
حمله کننده ۴ حر کت به شیوه کرم _نشان افتخار - 
وسیله نوشتنی گرافیتی -لیست غذا۵- از اجزاء صورت 
_کوهان شتر -رشته‌ای در ارفش -آب منجمد ۶- 
لم‌یزرع -از حشرات خون آشام _خوش‌باور ۷- سازی 
است شبیه کمانچه -سراب-آهو- رنگ موی فوری 
-مقابل گرمی-عضوپیچ در پیچ بدن -شهر معروف 
هلندی -٩‏ حرارت بالای بدن -حزب یا جبهه مخالف 
-ضمیر اول شخص جمع * ۱- زبانه آتش -وسیع. 
گسترده_سهل_نت منفی ۱ ۱-دوستان-از توابع 
شهریزد_متضاد روشن ودرخشان ۲ ۱-بانمک- 
پشم نرم _دوستی,رفاقت ۲ ۱ - مساوی -مراسمی 
که به یاد کسی بر گزار شود -بعضی‌ها به قرار ترجیح 
می‌دهند -تکرار حرف بیست و نهم ۴ ۱-مادر همه 
-اصل واساس-روحانی مصر باستان -شناور جنگی 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۱ 
۱-متقاطع: نسرین زنوزی-تهران 
۲-شرح در متن: حجت صفری-رشت 
۳- کاکورو:افسانه سلیمان پور -فلاورجان 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آتها _ 
ارسال خواهد شد 


۵ ۱-زهره ناهید-رود آرا م-ورم کردن-سوک ۶ ۹ 
متعهد شدن -تورم رگ‌ها بویژه در پا-دسر یخ‌زده 
۷ -روحانی کاتولیک که پس از پاپ بالا ترین مقام 
را دارد -یایتخت ایسلند. 
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پر دہ شکت ر اداسوالات از ډین دب دد 


#ہتل تلای 


1 1 آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرح درمتن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 


یه ری ود " dl‏ کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد يه ای به رسم يادبود تقدیم 
طراح جدولها:د اود باز خو ری سا وود تب 0 اشواره می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 
راح دوه دود رجو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 
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ستا ین 
مجلس 


لقبی اشرافی 
در اروبا 


جدول کاکورو ۳۴۸۹ 
اعداداحتمالی ۱ تا هرایدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجاربرویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 
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١ ۰‏ اختلاف در پار ک بازی 
نظر می‌رسند ۱۰ اختلاف وجود دارد. حال از شما می‌خواهیم آنها را مدا کنید. 


شکلهای پنهان در تصوير دوچرخه‌سواری در طبیعت 

این پنسربچه به همراہ سگش در نک پا رک مشغول دوچ رڅه‌نبنواری است ما۱۳ 
شکل دیگر نیز در این تصویر زیبا وجود دار ند که همه آنهارابه همراه‌اسامی‌شان برایتان 
آورشنای وار شمافی‌خراميم دا آنها رادرتضویر صلی بیدا کن اچ موفق دود 
برای یافتن جواب صحیح می توانید به قسمت پاسخها مراجعه کنید. 


پاسخها در صفحه ۵۵ ی ESS‏ 


تو,بادان کار رانمی نگ د؛به درد داری و دوستی نمی خور د 


مارپیچ 


پیمودن مسیر درست از قسمت پایین شکل خارج بشوید. 
وو 
سح ےس ص 


از شما می‌خواهیم از قسمت بالای این تونل وارد آن شده و پس از 


نقاشی پنهان 
در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن 
آن کافی است نقاط رااز شماره ۱ الی ۵۸با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از % 
پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


ر گار سے سے ۴۷ 


جای همه‌تان خالی؛ امیدوارم زیارت «امام رئوف» 
قسمت همگی تان شود. من که «کلاغ روسیاهی» بیش 
نیستم یکباره‌هوایی شدم تا بروم پابوس امام رضا(ع). 
شب تولد «غریب الغربا» میهمان حضرت و در حرم 
ملکوتی شان بودم. آن شب دنیای دیگری بود آن 
جا. سر تاسر صحن‌های حرم را چراغانی کر ده بودند. 
همه جا بوی گلاب می‌داد. هر کس را که می‌دیدی 
دست‌هایش رابه سمت آسمان بلند کر ده و با چشمانی 
اشکبار به گنبد غرق نور و غرق طلای حضرت خیره 
شده‌و زیر لب و شاید در دل با امام رئوف سخن 
می گفت. نسیم ملایمی که می‌وزید. درخشش نورهای 
رنگی: بال و پر زدن کبوترها که از این سوبه آن سو 
پرواز می کردند حس و حال غریبی رادر ادم به 
وجود می آورد. من نیز؛ همان کلاغ روسیاه آن شب 
میهمان حضرت بودم. کمی آن طرف تر از سقا خانه بین 
جمعیت نشسته وزل زده بسودم به گنبد زیبای بار گاه 
ملکوتی. هر چند خودم بسیار گناهکار و روسیاهم اما به 
نایب‌الزیاره‌شان باشم دورکعت نماز خواندم. 

قصد داشتم آن شب تا اذان صبح در حرم بمانم. دلم 
پر می‌زد برای شنیدن صدای اذان از گلدسته‌های حرم. 
برای شنیدن صدای نقاره‌ها که قلب آدم را به لرزه در 
می‌آورد. ساعت از دو نیمه شب گذشته بود اما جمعیت 
من. شاید به فاصله یکی دو نفر زن جوانی نشسته بود 
و چادر گلدارش راروی صورتش انداخته بود و گریه 
می کرد. صدای گریه زن آنقدر بلند بود که توجه دور 
کنارش نشسته بودند به او نگاه می کر دند و من متوجه 
شدم که یکی دونفراز آنها به بغل دستی شان گفتند: 
«این بنده خدا چه دل پری داره! همچین گریه می کنه 
که انگار عزیزش رواز دست داده!» زن اما بی توجه به 
این حرفها همچنان گریه می کرد و با لهجه مشهدی 
گاهی هم از آقا کمک می‌طلبید تایاری‌اش کند. نیم 
ساعتی به همین منوال گذشت که دختر کی نوجوان 
-شاید شانزده هفده ساله - از بین جمعیت خودش 
رابه زن رساند و تشر زنان گفت:«مامان مگه د کتر 
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نگفته گریه برات خوب نیست. مگه قول ندادی اومدی 
حرم گریه نکنی؟ حالا نشستی اینجا داری زار می‌زنی؟ 
اون دفعه یادت رفته قلبت چه طوری گرفت؟ من و 
داداشی که تواین دنیا جز تو کسی رو نداریم. می‌خوای 
اونقدر غصه بخوری تا حالت بد بشه و ما رو خونه خراب 
کنی ؟» زن جوان که چهره زیبایی هم داشت دخترش 
رادر آغوش گرفت. سر او راروی شانه‌ اش گذاشت. 
صورت پر از اشک دخترک رابا دستانش پاک کرد 
و گفت:«اوم دم بلکه آقا دلش برام بسوزه و کمکم 
کنه!» اطرافیان با تعجب و کنجکاوی به دختر ک و 
مادرش نگاه می‌کردند. یکی, دو نفرشان هم با پرسیدن 
سوالاتی چون: «چی شده؟ مشکلی بیش اومده؟» تلاش 
می کر دند تا از ماجراسر در بیاورند دختر ک اما در 
جوابشان اخمی‌به چهره می‌نشاند و می گفت: «چیزی 
نشده. بیچاره مادرم از دست شما ادم‌های فضول اینجا 
هم نمی‌تونه راحت باشه؟!» زن‌ها که نوع برخورد 
دخترک ناراحت شان کر ده بود بلافاصله رویشان را 
برمی گر داندند. راستش را بخواهید. من هم دوست 
داشتم از درد دل زن که اوراچنین به گریه در آورده‌بود 
با خبر شوم تا شاید هم بتوانم کمکی بکنم و هم سوژه‌ای 
برای نوشتن سر گذشت‌های واقعی داشته باشم اما دو 
دل بودم. می‌ترسیدم دختر با من هم تند برخورد کند. 
زن همچن‌ان گریه می کرد و دخترش شانه‌هایش را 
می مالید. دیگر نتوانستم بر حس کنجکاوی‌ام غلبه 
کنم. با خودم گفتسم:«عیبی نداره. فوقش به من هم 
می گه به تو ربطی نداره!» و با این فکر از جایم برخاستم. 
به سمت سقاخانه رفتم ولیوانی که همراهم بود را پر 
از آب کردم و بر گشتم. لیوان آب رابه سمت زن 
گرفتم و بالبخند گفتم: «از سقاخونه پرش کردم. یه 
کم بخورید. حالتون حتما بهتر می‌شه. من ناخواسته 
حرفاتون رو شنیدم. دعا می کنم مشکلتون حل بشه.» 
به جای زن دخترش لیوان را گرفت و بسیار مودبانه 
گفت: « دستتون درد نکنه. حتما برامون دعا کنید.» و 
لیوان را نزدیک لب‌های مادرش کرد و گفت: «یه کم 
بخور مامان. این خانم زحمت کشیده رفته از سقاخونه 
برات آب‌اورده.» زن یکی دو جرعه آب نوشید و گفت: 
«الهی هر چی از خدا می‌خوای به حق این شب عزیز 
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بهت بده.» بر تردی دم غلبه کردم و گفتم: «انشاله 
مشکل شما که انقدر ناراحتتون کر ده‌هم حل بشه. 
دخترتون راست می گه. شما که قلبتون ناراحته نباید 
انقدر به خودتون فشار بیارید. به هر حال هر مشکلی 
راه حلی داره...» و خلاصه سر تان رادرد نیاورم. آنقدر 
گفتم و گفتم تا بالاخره توانستم اعتماد زن و دخترش را 
جلب کنم و ساعت از سه بامداد گذشته بود که من و 
زن جوان و دخترش که حالا می‌دانستم نامشان «ثریا» 
و «ن ر گس» است گوشهای خلوت از صحن نشسته و 
خیره شده بودیم به گنبد طلایی و ثریا در حالیکه غم در 
صدایش موج می‌زد برایم از زندگی‌اش گفت... 
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روزها خانه مان نزدیک حرم بود و هر روز با مادرم 
بود و دوست داشت من راهم مثل خودش بار بیاورد. 
و پیغمبر حالی‌اش می شد. او که مرد ثر وتمندی بود 
همیشه مادرم را به خاطر اعتقاداتش مسخره می کرد و 
می گفت: «همش تقصیر پدرم بود که من با تو ازدواج 
کردم بابام هم مثل تو همش سرش روس جاده بود و 
دلش می‌خواست عروسش با ایمان باشه. تو هم که 
دختر دوست از برادر نزدیکتر پدرم بودی پس بهترین 
فرصت بود که تو رو به من غالب کنن!» مادرامادر جواب 
پدر هیچی نمی گفت و سرش را پایین می‌انداخت. یعنی 
جر ات حرف زدن نداشت. فقط کافی بود حرفی بزند و 
اعتراضی کند آن وقت بود که پدر کمربند چرمی‌اش 
رامی کشید و بیچاره مادرم راسیاه و کبود می کر د. هم 
من و هم مادر می‌دانستیم که پدرم معشوقه‌ای هم 
دارد و بیشتر شب‌ها را کنار او می گذراند. پدرم که 
آن زن رابه عقد موقت خود در آورده بود مدام‌اورابا 
مادرم مقایسه می کرد و سر کوفت او را به مادرم می‌زد. 
ان شب لعنتی را هیچ وقت فراموش نمی کنم. یکی از 
شب‌های زمستان بود و پدرم هم مثل همیشه نبود. 
مادرم داشت چراغ علاءالدین را پر از تفت فی کرد که 
نمی‌دانم چه شد که یک دفعه زبانه‌های آتش از همه 


هیچ کافری چنین لحظاتی را نبیند. مادرم داشت در 
آتش می‌سوخت وبه این طرف و آن طرف می‌دوید 
و من هم فریاد می‌زدم و کاری از دستم برنمیآمد. تا 
همسایه‌ها بیایند مادرم از هوش رفته بود. جسم نیمه 
سوخته او رابه بیمارستان رس‌اندند اما هیچ فایده‌ای 
نداشت ومن مادرم رااز دست دادم. ان روزها نه ساله 
بودم. پدرم نه تنها از فوت مادرم ناراحت نبود بلکه 
خوشحال هم بود. دو سه روز بعد از خاکسپاری مادرم. 
پدرم معشوقه‌اش را به خانه ورد و بدبختی من دو صد 
چندان شد. روزی نبود که از آن زن از خدابی‌خبر کتک 
نخورم. او که کاملا روی پدرم تسلط داشت وقتی پدر 
به خانه برمی گشت حسابی او را بر علیه من می‌شوراند 
و آن وقت بود که پدر به جانم می‌افتاد و گاهی آنقدر 
کتکم می‌زد که خودش خسته می‌شد. 

خلاصه آنقدر از آن زند گی خسته بودم که هر شب 
باچشمانی گریان به خواب می‌رفتم. گاهی که دلم خیلی 
می گرفت می آمدم حرم و با آقا درد دل می کر دم. من 
دختر زیبایی بودم که خواستگاران زیادی داشتم. وضع 
مالی پدرم خوب بود و بیشتر خواستگارانم را به خاطر 
اینکه به قول خودش همتراز ما نبودند رد می کر د. هفده 
ساله بودم که «محسن » به خواستگاریام آمد. پدرش 
یکی از حجره داران بازار بود و پدرم او را می‌شناخت. 
پدرم ب ی آنکه حتی نظر مرا پپرسد به محسن جواب 
مثبت داد و مرا به عقد او در آورد. همان شب عروسی 
محسن که مرد خوش قیافه‌ای هم بود گفت: «ببین ثريا 
من جوون خوشگذرونی هستم و از اون آدمایی نیستم 
که بعد از ازدواج دست از همه کارهایی که تو دوران 
مجردی می کردم بر دارم و همه فکر و حواسم مشغول 
زنم باشه. من اگه با تو ازدواج کردم فقط دو تا دلیل 
داشت اول اینکه می‌دونم دختر نجیبی هستی و من 
می‌خوام مادر بچه‌هام باشی و برام پسر به دنیا بیاری 
ودوم اینکه کارای خونهام رو انجام بدی. پس اگه یه 
وقت شنیدی من مثلا فلان زن بیوه‌رو صیغه کر دم و یا 
با کسی رفتم سفر و از این حر فها ناراحت نشی!» خدایا 
این دیگر چه بخت وسر نوشتی بود ؟ محسن درست 
مثل پدرم بود وانگار می‌خواست جفاهایی را که او در 
حق مادرم کرده بود بر من روادارد. محسن همچون 
پدرم دست بزن داشت ومرد عیاشی بود. تا پاسی از 
شب بیرون بود و من که فقط حکم کلفت خانه‌اش 
راداشتم اگر کوچکترین اعتراضی به آن وضعیت 
می کردم از دست کتک‌های او دهانم پر از خون و بدنم 
سیاه و کبود می‌شد. تنها خصوصیت خوبی که محسن 
داشت خسیس نبودنش بود. او طلاهای گران‌قیمتی 
برایم می‌خرید و پول زیادی را به عنوان خرجی خانه در 
اختیارم می گذاشت. دوسال از ازدواج‌مان می گذشت و 
من در این فاصله جنین پنج ماهه‌ام را در اثر کتک‌هایی 
که از محسن خورده بودم سقط کرد م. تقریبا سه سال 
از ازدواج مان می‌گذشت که دوباره باردار شدم و 
دخترم رابه دنیا آوردم. وقتی از بیمارستان مرخص 
شدم. محسن نگذاشت به خانه بر گردم. او مرامقصر 
می‌دانست که دختر به دنیا اوردم. او می‌دانست من 
بی‌پناهم و از بی کس بودن من سواستفاده می کرد 


وبیشتر آزارم می‌داد. بعد از به دنیا آمدن دخترم 
یک هفته در خانه همسایه مان مان دم تا با پادرمیانی 
اطرافیان دوباره به خانه بر گشتم. شش ماه از به دنی 
آمدن دخترم می گذشت که پدرم فوت کرد و اموالش 
به جز آنهایی که به نام همسرش کرده بود رسید به من. 
محسن بعد از فوت پدرم رفتارش با من خوب شده بود 
واز من می‌خواست اموال به جا مانده‌از پدر را به نام او 
کنم تااو کار و کاسبی‌اش را گس‌ترش دهد. من هم به 
مید اینکه شاید بااین کار محسن دلش به زندگی‌مان 
گرم شود و با من مهربان تر همه چیز را به نام او کردم. 
تایکی, دو هفته محسن با من خوب بود اما کم کم دوباره 
مثل سابق شد و باز هم روز از نوروزی از نو.او هر بارزن 
جوان مطلقه یا بیوه‌ایی را به عقد خود در می ورد و بعد 
از اینکه از آنها خسته می‌شد می‌رفت سراغ دیگری. 
سهم من هم که از زند گی با او فقط کتک خوردن بود و 
فحش شنیدن و کلفتی کردن. سه بار دیگر هم به خاطر 
کتک‌هایی که از او خوردم جنینم راسقط کردم. دخترم 
هفت ساله بود که پسرم به دنیا آمد. محسن از ایتکه 
به آرزویش رسیده بود خوشحال بود اما چه فایده که 
آمدن پسرم نه تنها اوراسر عقل نیاورد بلکه از قبل 
بدتر هم شد. من همه پول‌ها وطلاهایی که محسن 
برایم می‌خرید را پس انداز می کردم برای روز مبادا. او 
که مرد ولخرجی بود اصلا از من نمی‌پر سید طلاهایت 
کجاست و یا پول‌هایت راچه کردی؟ پسرم شش ساله 
بود که یک روز محسن به خانه امد خبر داد زن جوان 
مطلقه‌ایی را به عقد خود در آورده و قرار است او را به 
خانه بیاورد تاباهم زندگی کنیم. دلم از دست محسن 
و کارهایش خون بود اما نمی‌دانستم باید چه کنم و به 
کجاپناه‌ببرم؟ چه کتک‌هایی که به خاطر «شیده» 
همسر محسن که به قول خودش نور چشمانش بود 
نخوردم. چه حرف‌هایی که نشنید م چه توهین‌هایی که 
تحمل نکردم. محسن به بچه‌ها کاری نداشت اما جلوی 
عسیان اپا مرا کک سی د یمین ارپوا 
پدرشان رادوست نداشتند. دخترم گاهی می گفت: 
«مامان من شبا موقع خواب دعامی کنم بابا بمیره تا تواز 
دستش راحت بشی!» با وجود همه ظلم‌هایی که محسن 
در حقم کرده بود دخترم را به خاطر این حرفش دعوا 
می کردم و می گفتم: «محسن پدرته. تو هیچ وقت نباید 
براش شمخین دعا یی بکتی!» متخن آذاره ورات خانه 
را به دست شیده سپرده بود و من فقط باید به دستور او 
که به گفته محسن خانم خانه بود می شستم و می پختم 
و تمیز می کردم. کتک‌هایی که به خاطر دروغ‌هایی که 
شیده به محسن می گفت» می‌خوردم را هر گز فراموش 
نمی کنم. شب‌هایی که در سرمای زمستان مرا به 
خاطر شیده از خانه بیرون می کرد راه ر گز فراموش 
نمی کنم. من پشت در تا صبح از سرما می‌لرزیدم و 
صدای گریه بچه‌هایم رامی‌شنیدم واشک می‌ريختم. 
روزها و ماهها و سالها پشت سرهم می گذشتند اما رفتار 
وبرایشان بهترین امکانات رافراهم می کرد اما بچه‌ها 
او را دوست نداشتند. سهم ما از آن خانه بزرگ ویلایی 
فقط یک اتاق بود. وقتی محسن به خانه برمی گشست 
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بچه‌ها فقط به او سلام می کردند و دیگر از اتاق بیرون 
نمی‌رفتند. دخترم می گفت:«مامان به خاطر اینکه باب 
تو رو اذیت کرده دوست ندارم ببینمش!» روز گار پر از 
پستی‌ها و بلندی‌هاست و زند گی همیشه بریک پاشنه 
نمی‌چر خد. دستان توانمند خداوند بالاخره تقاص همه 
مصیبت‌هایی که محسن بر من وارد کر ده‌بود رااز او 
گرفت. شیده که ماری خوش خط و خال بود آنقدر 
خودش را شیفته و واله محسن نشان داد که محسن 
همه دار و ندارش رابه نام او کرد. شیده که به هدف 
خود رسیده بود از محسن طلاق گرفت. شدت این 
ضربه برای محسن آنقدر زیاد بود که یکبار قلبش 
گرفت وتاپای مرگ رفت و با گشت. او اصلا باور 
نداشت که شیده در حقش نامر دی کند. دو هفته‌ای 
که در بیمارستان بستری بود کنارش ماندم ومثل 
پروانه دورش چر خیدم واز او مراقبت کردم اما فکرم 
جای دیگری بود. حالا که محسن چیزی برای باختن 
نداشت بهترین فرصت بود تا من هم انتقام این سالها 
رافروختم ویک خانه اجاره کردم. وقتی محسن از 
بامن مهربان شده بود اما من دیگر او را نمی خواستم. 
مناسب به خانه‌ای که اجاره کرده بودم نقل مکان 
کردیم و من به داد گاه رفتم و درخواست طلاق دادم. 
آدرس خانه راهم دخترم روی کاغذی نوشت وروی 
وسایل‌های محسن گذاشت تاببیند و بداند ما کجا 
زند گی می کنیم و مرامتهم به دزدیدن بچه‌هایش نکند. 
عصر همان روز محسن سراسیمه به خانه‌ام آمد. مثل 
دیوانه‌ها شده بود. عصبانی بود اما خوب حس می کردم 
نمی خواهد عصبانیتش را بر وز دهد. از من پرسید: «چرا 
این کارو کردی؟» جواب دادم: «دیگه برام کافی بود 
و خرج زندگی‌مو در میارم اما دیگه پامو تو خونه تو 
نداشت. او همیشه مرا مطیع و تو سری خور دیده بود. 
وقتی بچه‌هايم کنارم نشستند و گفتند: «بابا ما تو رو 
دوست نداریم و می‌خواییم با مامان زند گی کنیم. از 
اینجا برو.!» شکستن غرور محسن رادیدم. حرفی برای 
راواسطه قرار می‌داد تا همه بدی‌هایی که در حقم کرده 
بود را فراموش کنم. در جلسه داد گاه گفت. نمی‌خواهد 
مراطلاق بدهد و قاضی حکمی‌صادر نکرد. نزدیک به 
هفت ماه است که راه داد گاه را رفته و آمده‌ام. محسن 


می گوید از همه کارهایش پشیمان است و مرا دوست 
دارد. می گوید می‌خواهد همه بدی‌هایش را جبران 
کند. پسر کم که التماس‌های پدرش را دیده می‌آید 
کنارم و می‌گوید: « مامانی به خاطر من هم که شده 


در یبن حبه انات اهلی و رام شدهد از همه خط نا کنر مر د چادلو س است 


9مثل ونای 


می خواهم گفتگورابانقل قولی آغاز کنم.حامد 
بهداد در جایی اظهار داشته که «یاس و آثارش قابل 
ستایش است». خود تان چه نظری دارید؟ 

آ شنایی من وحامد بهداد به‌صحنه فیلمبر داری 
یکی از فیلم‌هایی برمی گر دد که دوستم من‌را با خود به 
ار وان ار ای با ال 6 
طول مدت این دوستی به ظاهر زیاد نیست اما به 
لاط این کهآ ای ار یرای سر ند وبا آن‌ها 
را فا ی 
شاطرم است یک‌بار برای ساخت چند اثر مشت رک پا 
هم صحبت کردیم امافعلابه لحاظ شرایط وفضای 
موسیقی غير مج از, رخ دادن این اتفاق امکان پذیر 
نیست.این‌راهم اضافه کنم که من نیز آثار حامد را 
شنیده‌ام و معتقدم در سبک خاصی کار می کند و به 
همین خاطر به اواحترام می گذارم. 

#سبک خوانند گی شاید به ظاهر ساده باشد امابا 
دقت در بطن آن د رمی یابیم شاخصه‌های خاص خود 
رادارد. بی شک برای شما نیز باید پس زمینه‌ای در این 
انتخاب وجود داشته باشد. 

۴ پدر من فر د روشنفکر ی بود؛ کسی که برخلاف 
اکثر والدین به من اجازه می‌ داد موسیقی گوش بدهم 
وبرای‌این هنر احترام خاصی قائل بود. من نیز از ۱۲ 
سالگی باموسیقی رپ عجین شدم چون از آن‌انرژی 
مثبت زیادی گرفتم. پدرم نیز تمایل داشت این سبک 
جدید رابه من بیشتر معرفی کند پس شخصا به عنوان 
سوغات در سفرهایی که به خارج از کشور می‌رفت.اين 
آلبوم‌ها را برایم هدیه می آورد.البته در آن زمان معنی 
ابیات رامتوجه نمی‌شدم و تنها این ریتم بود که برایم 


جذابیت داشت امادر همان زمان هم احساس می کردم 
فریادهایی که در این نوع سبک می‌شنوم.عادی نیستند 
وبیانگر عقده و خشونت وحس غریبی ست که جامعه‌ای 
با آن مواجه است. در نهایت تصمیم به درک معانی 
او خواستم متن ترانه‌هارابرایم بنویسد و ترجمه کند. 
وقتی آن‌هارامطالعه کر دم متوجه این حقیقت شدم که 
این موسیقی از دردها و اندوه نهفته در جامعه بشری به 
صورت اعتراض و گلایه حرف می‌زند و فرقی نمی کند 
به چه زبانی اجرا شود. 

#فکرمی کنید اگر این سی دی هانبودالان 
خواننده پاپ می شدید؟ 

همین حالا هم توانایی پاپ خواندن رادارم و به این 
موسیقی به طور ویژه علاقمندم اما رپ شاخصه‌های 
خاصی دارد دراین سبک تمام توجه شنونده متم ر کز 
صدای خواننده است پس موظف هستید برای محتوا 
بیش از هر چیز دیگری اهمیت قائل شوید و به همین 
دلیل این نوع سبک را بیشتر می‌پسندم. 

#به طور خاص وقتی موسیقی گوش می‌دهید. چه 
سبکی را برای شنیدن انتخاب می کنید؟ 

#معم ولا آهنگ‌هایی که می‌خوانم را قبل از 
انتشار و میکس.بارها و بارها گوش می‌دهم تا مشکلی 
نداشته باشند و این معمولا وقتم رامی گیرد اما در کل 
آثا رآ قای شجریان یاموسیقی‌بی کلام می‌شنوم.شب‌ها 
نیز موزیک ریلکسیشن گوش می‌دهم چون مشغول 
پاسخ دادن به ایمیل‌ها می‌شوم و بررسی درخواست و 
نظرات مردمی احتیاج به توجه دارد. 

#از پد ر تان به عنوان حامی و مشوق خود نام برد ید. 
همان‌طور که در یکی از ترانه‌هایتان‌اشاره کردید 
گویا بعد از فوت ایشان مشکلات زند گی شمارادر بر 
گرفت. درست است؟ 

پد رم فروشگاه‌لوازم ماشین داشت وغالبا در 


گفتگوبا یاسر بختیاری (یاس) 


سفر بود.بعد از فوت او جنس مشکلات تغییر کرد. ۱۸ 
سالم بود که باور کردم تکیه گاهم رااز دست داده‌ام. 
چیزی نگذشت که چهره آدم‌ها تغییر کرد و واقعی 
شدادانشگاه‌قبول شده بود م اما آن‌رادنبال نکر دم 
چون باید کار می کردم تابتوانم در آمدی برای گذران 
زند گی خانواده‌ام داشته باشیم. در یک شر کت باز ر گانی 
مشغول به کار شدم وهمزمان هم موسیقی رادنبال 
می کردم. پس ازاتمام‌ساعت کاری‌درشر کت به 
عنوان راننده تا کسی کار می کردم وهر شب حدود 
ساعت ۱ ۱ به خانه می‌رسیدم. ۶سال به همین سختی کار 
کردم؛ آن‌قدر سخت که گاهی از استقامتم در آن روزها 
حیرت زده‌می‌مانم. خیلی‌ها به من می گفتندا گر جای 
توبااین‌همه مشکل مواجه می‌شدیم دوام نمی آوردیم 
وزند گی خودمان رانیز تباه‌می کردیم. درست است؛ 
من جوانی نکر دم اما آینده را نیز فدای گذشته‌ام نکردم. 
دیگر دوست ندارم به دوران سخت وناامید انه و رنج اور 
گذشته بر گر دم. در آن لحظات عذاب آور سخت روزی 
تصمیم گرفتم بادست خالی دنیای تاریک شده‌ام رابه 
هم بریزم واین کار راهم کردم وزمان گذشت و شرایط 
بهتر شد وسختی‌ها باعث شد هد فمند فکر کنم.در رابطه 
با موسیقی نیز چنین منطقی دارم. 

#اشاره کر دید با توجه به تمام سختی‌هاموسیقی 
رارهانکردید. 

بل ه اولین قطعه‌ای که اجرا کردم ترانه 
«چرآغونی بود» مربوط به زلزله بم. همواره سعی 
داشته‌ام حتی در موسیقی که (تنها به علت نبودن در 
چارچوبی که با سلیقه شخصی تعیین کرده‌اند نامش 
راغیر مجاز گذاشته‌اند) حریمی داشته باشم و معتقدم 
که فررهنگ اران بر پایه حجب و حیا بنیان گذاری شده 
است به همین خاطر تفکرم این بوده است که آثاری 
راارائه‌دهم که‌اعضای یک خانواده‌بتوانند باقوانین 
وقواعد فرهنگی خود در کنار یکد یگر آن‌هارابدون 
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خوب باش و 
ید بودن ر أ بادم نده ... 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


زمانی که جوانهای هم سن و سال یاسر بختیاری مشغول ادامه تحصیل و یا به فکر خو شگذرانی بودند. او به خاط راز دست دادن پدر 
و بدهی های فراوان مجبور شد از پنج صبح تا پاسی از شب به کار مشغول شود تا بتواند بدهی ها ی آن مرحوم را پاس کرده و از سوی 
د یگر نیز خرج خانواده اش رابدهد. فشار کار بر رویا وآنقدر ز یاد بود که یا دآور ی آن روزها نیز او راخسته م ی کرد. تنها کورسوی 
امید یاسر.موسیقی‌بود.موسیق یک هآن زمان کم وبیش نامتعارف بود.اوجذب موسیقی رپ شد. وی ساعتهای متمادی پس ا زکار 
به همراه دوستش مشغول خواندن بود تا بتواند از فشار زن دگی بکاهد. همین کو رسوی امد سرانجام به آنجارسید که یاسر بختیاری 
ملقب به «یاس» امروز تبد یل به محبوبتر ین رپ رایرانی شده که یکی ا زکارهایش به صورت مجاز در با زار موسیقیایران عرضه شده 
است. به خاطر شهرت و محبوبیت فراوان ونکات خواندنی که در زن دگی او وجود دارد. تصمی مگرفتیم تا با وی همکلام شویم. 

جال بآنکه یاس از خوانن دگان پر وپاقر ص مجله اطلاعات هفتگی است ومعتقد است مجله مانیز تمامی‌دردها ومشکلات اجتماع 
راانعکاس می‌دهد. 


گفتگو: علی کیانی موحد وایمان کوچکی 
تنظیم: لیا شیرازی 


در آن لحظات عذاب آور سخت روزی تصمیم گرفتم با دست خالی دنبای تاریک 
شده‌ام را به هم بریزم و این کار را هم کردم و زمان گذشت و شرایط بهتر شد و 
سختی‌ها باعث شد هدفمند فکر کنم 


محدودیت بشنوند.تلاشم این بوده‌است به واسطه 
اشعاری که اجرامی کنم بتوانم آدم‌ها را منقلب کنم. 

#از این که دانشگاه را رها کر دید. پشیمان نیستید؟ 

این اشتباه‌است که دنی او جامعه و زند گی 
شهر وندی را محدود به مکانی چون دانشگاه و در قالب 
چند کتاب می‌دانیم.به نظر من ما باید هر روز خود یک 
کتاب‌جدیدباشیم.بزر گتر که شدم دانستم به‌جای 
این که مدر کی بگیرم و آن‌را کنار بگذارم. بامطالعه و 
عمق دادن به تفکر و نگاهم به زند گی می‌توانم انسان 
منحصر به فرد و بهتری باشم. 

#آیاشمادر زمره خوانند گان غیر مجاز محسوب 
می شوید؟ 

این یک تصور اشتباه است که بگوییم هر کس 
اثری غیرمجاز ارائه داد. آن اثری نامطلوب است. اثر 
غیر مجاز نیز می‌تواند مثبت باشد. متاسفانه سیاستی 
که درباره هنر در ایران اجرامی‌شود. در مواردی 
بوی‌بیگانگی می‌دهد. سر یال «افسانه جومونگ» به 
واسطه تبلیغات درست در ایران مطرح شد اماتا رو 
ارزشش برای کره‌ای‌هابه جای ماند وشاید خودشان 
هم باو رشان نمی‌شد با چنین استقبالی در ایران مواجه 
کون ها رب توا بت وا ایا در مدت 
یک سالی که در آمریکابرای‌اجرای آثارم حضور 
داشتم.در ۱۳ دانشگاه‌به روی صحنه رفتم و با وجود 
این که قلبم برای مردمم می تېد و تنها به دردها ورنج‌ها 
ومشکلات ایشان در زند گی اشاره می کنم. در کشور 
خودم اجازه اجر ای بر نامه زنده ندارم. اما در پاسخ به 
سوال شما باید بگویم ترانه های با مجوز و به اصطلاح 
مجاز هم دارم. 

# کنسرت زیرزمینی هم دارید؟ 

#۶ اصولا اهل خلاف و هنجارشکنی نیستم و کار 
غی ر قانونی هم نمی کنم دوست دارم هر کاری که 
انجام می‌دهم و عمومیت دارد.رسمی باشد. راستش 
من به کسانی که چنین بر نامه‌هایی میگذارند. اعتماد 
ن دارم چون اگر روش آن‌هاقانونی بود. دیگر نامش 
کنسرت زیرزمینی نبود. من تا به حال هر کنسرتی که 
کک ۰۰ خر ار کن وراز جم ام ان 
قطر و دبی بوده‌است اما دوست دارم روزی در کشور 
خودمان بر نامه‌ای راروی صحنه ببرم. من می‌توانم به 
طریقی کار کنم که مجوز بگیرم امامشکل این جاست 
که محدودمان می کنند و در موسیقی رپ محدودیت 
یعنی کشتن واژه‌هایی که تصویری از حقیقت هستند. 

#موسیقیرپی که در دنیامنتشر می شود باموسیقی 
که داخل ایران بدان پر داخته می‌شود. متفاوت است. 
نظر شما در این‌باره چیست؟ 

#بسیاری این موسیقی رابرمی گزینند چون 
تصور می کنند نیاز به تفکر و تامل در متن آن وجود 
ندارد. موسیقی آن ساده و خالی از تلفیق و کنار هم 
قرار دادن سازهای مختلف است و بر ای خواندن نیز 


آموزش ویاد گیری تکنیک‌های آواز لازم نیست. در 
حالی که چنین نیست. در این سبک موسیقی, نوع بیان 
و تصویر سازی ترانه توسط نحوه گفتار خواننده بسیار 
موزیک برای بیان دردها و معضلات اجتماعی ساخته 
شد تاهنر مند به عنوان نماینده‌ای از قشر مردمی 
درباره‌مشکلات آن‌هاصحبت کند.درایران‌این سبک 
آن‌قد ر شاخه به شاخه شده است که هر کس به خود 
اجازه‌می‌دهد آن‌چه دوست دارد رااجرا کندبی آن که 

#شما که‌این‌همه به ارائه آ ثاری باامضاء و مشخصه 
خود تان تعهد دار ید. آیاهر گزاز ارائهقطعاتی پشیمان 
شده‌اید؟ 

۴+ تقر یبا رات را دام 
تنها دلیل اجرا کردنش مسائل مالی بود. درست است 
هدفم رافدای مادیات نکر دم اما از احساسم در قطعاتی 
خرج کردم که از اعماق قلبم آن‌چیزی که می خواستم 
نبودند. 

#قرار بود در یک فیلم سینمایی نیز اجرایی داشته 
باشید. نتیجه این پيشنهاد چه شد ؟ 

۶ فع لامش خص نیست.راستش مشکل 
این‌جاست که سبک رپ مورد پسند بسیاری از 
مسوولین نیست با این که این نوع موسیقی می تواند 
اوقات در سریال‌ها هم از موسیقی رپ استفاده می شود 
به‌طور مثال رضاعطار ان چنین کاری را انجام دادهاست 
و تنها به این دلیل به او مجوز دادند که می‌دانستند رپر 
نیست اماما به همین علت از لحاظ بسیاری مر دود 
هستیم چون اجازه نداریم در کشور خودمان آثارمان 
رادرقالب مجازارائه دهیم وازآن سوشبکه‌های 
ماه واره‌ای‌مارامعرفی‌می کنند که چندان خوشایند 
خودمان هم نیست. 

# هر زمان نام «یاس» به میان می آید همه تصور 
می کنند در مورد یک خانم صحبت شده است. چرا 
چنین نامی برای خود انتخاب کردید؟! 

نام من یاس است ونام یاس رااز نام اصلی ام 
گرفتم و این تلفیق رادوست دارم. 
شد؟ 

قطعه «(1)روبشکن»برای من یک سکوی 
۰ ۲ترانه خوان ده‌بودم.اين اثر تم حسی خاصی 
داشت ودر زمانی به علاقمندان ارائه شد که 
گوی ای حقیقت‌هایی بودابه هر حال حس کردم 
دیوارهای اخلاقی جامعه دارد ترک می خورد 


وهمه‌ماباید واکنش نشان می دادیم.من‌هم به سهم 
کوچک خود سعی کردم کاری انجام دهم. معمولا 
فا رای ار ll‏ 
آن‌هامس اعد شود تابر مخاطت کے کافی راک ارد 
البته دربین | ثاری که ارائه داد هام شخصا قطعه «هویت 
من» رابیشتر می‌پسندم. 

#در واقع این باز تاب همان فرهنگ سازی است 


که از آن نام بردید. 

۴+ دقیقا! زمانی تصمیم داشتم قطعه‌ای برای 
کسانی بخوانم که بابیماری سرطان دست و پنجه 
نرم می کنند. مدت زیادی گذشت.پس از خواندن 
مصاحبهای از شادروان غزال چگینی در نشریه 
جلجراغ که سه بار بالین یری در تر ود | 
ایشان آشناشدم واز طریق ایمیل باهم مر تبط بودیم 
ودراین زمینه نیز کمک زیادی به من کرد اما هنوز 
حسم بااین مساله در گیر نشده‌بود تااین که‌باعلی 
ترابی که اوهم بیمار بود اشناشدم.علی کودک بود 
اماچهره چشمان و نگاهش پر از شوق رسیدن به 
فردابود. وقتی از آینده‌می گفت عجیب تحت تاثیر 
قرار می گرفتم واو باعث شد احساسی که به دنبال آن 
بودم راپیدا کنم. تمام ترانه‌هایی که از من می‌ شنوید. 
سروده‌های خودم هستند و بر این عقیده‌ام که یک رپر 
باید حس خودش را بنویسد و بخواند تااين ارتباط با 

#حرف پایانی؟ 

من ادامه می‌دم. تو این قصه بیدارم... 
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متن کوتاهی که ابراهیم حاتمی کیا در تمجید از 
«یه حبه قند». جدید ترین ساخته رضا میر کریمی 
نوشت. با نیش و کنایه‌های توهین آمیز این فیلمساز 
به همکار موفق دیگر شان اصفر فرهادی و تلویحآ با 
انتقاد از مضمون فیلم «جدایی نادر از سیمین» همراه 
بود. این حرف‌های تند وا کنش‌های متفاوتی رادر 
فضای رسانه‌ای ایجاد کرد. این کار گردان سینما در 
این یادداشت نوشته است: 

یا لطیف 

خیر ببینی آقا سیدرضای میر کریمی. کامات 
شیرین. اگر این حبّه قندت نبود. یادمان می‌رفت 
کجایی‌هستیم وبا کام تلخ در صف سفارت خر س‌نشان 
ایستاده بودیم تااز سر زمین همیشه آفتاب‌مان به جبر 
همکار تلخ مزاج» همه مهر دروغ بر پیشانی, متقاضی 
پناه به سرزمین هميشه ابری بگیریم. 

خیر ببینی برادر. توباحبّه قندی کام دود گر فته‌مان 
راشستی وبه‌یادمان آوردی که ایرانی هستیم. نامی 
داریم ونشانی. ادبی داریم و ادابی. که به وقت 
شادمانی بدانیم چه باید کنیم و به وقت عزا چه بايد 
باشیم: 

سیّد عزیز. متوقع نباش که با اين حَبّه قندت قادر 
به شیرین کردن کام جفامسکان باشی. این تلخی 
به پلتدای سا 
ولی بدان» این باران سیاه جفای غریبه‌های دوست نما 
پایانی دارد. تو حوصله کن و مباد که شسکایت به 
غریبه بری. تو شاگرد مکتب فردوسی و حافظی که 
نه کوچیدند ونه شوق تر ک سرزمین به فرزندانشان 
دادند. این ع رارک اا ا ۱۰ 

برادرت ابراهیم حاتمی کیاء برگ‌ریزان یکهزار 
و سیصد و نود. 

وا کنشی تند به حاتمی کیا 

حسین معززی‌نیا هم یادداشتی در وا کنش به این 
متن منتشر کرد. در انتقاد به حرف‌های حاتمی کیا 
نوشت که خلاصه ان به این شرح است: 

«امروز متنی به قلم ابراهیم حاتمی کیا منتشر 
شده در ستایش فیلم «یه حبه قند» و نکوهش اصغر 
فرهادی. یا تعبیر درست ترش این است که بگویم 
متنی منتشر شده به‌منظور سرزنش اصغر فرهادی 
که تحسین «یه حبه قند» و رضا میر کریمی راهم 
در خود دارد. 

این یکی از تأس فآورترین متن‌هایی است که در 
زندگی‌ام خوانده‌ام. بعد از خواندنش حالم بد شد. دلم 
گرفت. غمگین شدم. چون دیدم کسی که رو زگاری 
از خالص‌ترین و صادق‌ترین آدم‌های این مملکت 
بوده چنان دچار بغض و کینه نسبت به همکار 
فیلمسازش شده که از اولین روزهای امسال که در 
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برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد وبه اصغر فرهادی 
تاخت تاالان که به قول خودش فصل «ب ر گ‌ریزان» 
فرارسیده. هنوز نتوانسته بر احوالش فائق آید و کار 
رابه جایی رسانده که پاک فراموش کرده‌در حالی 
دارد اصغر فرهادی رابابت نمایش شیوع دروغ گویی 
در جامعه‌ی ایرانی شماتت می کند که خودش دقیقا 
و مشخصاً دارد دروغ می‌نویسد و اصغر فرهادی را 
متهم می کند به این که «در صف سفارت خرس‌نشان 
ایستاده تا از سرزمین همیشه آفتاب‌مان... متقاضی 
پناه به سرزمین هميشه ابری» شود! و او رامتهم کرده 
که فیلم می‌سازد تا شکایت به غریبه برد و شوق تر ک 
سرزمین به فرزندانش بدهد! 

می‌شود «جدایی نادر از سیمین» را دوست 
نداشت. می‌ش ود اصغر فرهادی را دوست نداشت 
و می‌شود «یه حبه قند» را دوست داشت. هیچ کدام 
از اینهاایرادی ندارد. اما تأسفبار و حزن‌انگیز 
است که کسی را توبیخ کنیم که چرانشان می‌دهی 
مردم دروغ می گویند و در همان لحظه خودمان 
دروغ بگوییم. تأسف بار است که وقتی فیلم‌مان 
مجوز نمایش نمی گیرد چند هفته پیاپی از وضعیت 
«سرزمین هميیشه آفتاب‌مان» شکایت کنیم و 
بگوییم آسمان ابری است. اما موقع حمله به اصغر 
فرهادی که می‌شود. ناگهان ابره ارا بزنیم کنار و 
آفتاب راببینیم 

موضوع بحثم اصغر فره ادی نیست؛ اینها 
رانوشتم چون دلم گرفته از این منش که ابراهیم 
حاتمی کیادر پیش گرفته. نوشتم چون دوستش 
دارم و دلم نمی خواهد بیش از این ذهنش راصرف 
کینه‌جویی کند و حتی ستایش از فیلم شیرینی چون 
«به حبه قند» رابااین جور طعنه و کنایه‌ها امیخته 
کند. می توانستم عافیت‌اندیشی کنم واینهاراننویسم. 
می‌توانستم سکوت کنم تا سلام و علیک‌مان برقرار 
بمان د. می‌دانم که حالا دل‌خور می‌شود. اما ترجیح 
می‌دهم مثل خودش صریح حرف بزنم. هرچند که 
برنجانمش. ترجیح می‌دهم که بدان د مااز او چنین 
باشد روز گاری صراحتش با صداقت همراه بود.» 


ارو ۳۶۸۹ 


ابراهیم گلستان متولد ۲۶ مهر ۱ در شیراز. 
کار گردان. داستان نویس. مترجم » روزنامه نگار و 
عکاس ایرانی است.اواولین کار گر دان ایرانی است 
که برنده یک جایزه بین المللی شده است . 

اودرسال ۰ برای فیلم «یک آتش» موفق 
به در یافت مدال بر نز از جشنواره ونیز شده‌است. 
در سال ۰ ۲ برای تحصیل حقوق به تهران آمد. 
سپس به عضویت حزب توده در آمد و تحصیل را 
رهاکرد.وی به عنوان عکاس در روزنامه «رهبر و 
مردم» به کار مشغول بود. گلستان بعد از سال ۱۳۳۶ 
استودیوی سینمایی خود به نام «استودیو گلستان 
» را تاسیس کرد و تعدادی فیلم مستند برای یکی 
از سازمانهای شر کت نفت ساخت که از آن میان 
میتوان به «آتش». « موج»» «مرجان و خارا» اشاره 
کرد.به همین دلیل عده‌ای از منتقدان به وی لقب 
«گلستان‌نفتی» داده بودند . فیلم های سینمایی اواز 
لحاظ سینمایی جزء اولین وبهترین فیلم هایایرانی 
به شمار می آید. 

گلستان کار گر دان ۲فیلم سینمایی به نام‌های 
«خشت و آبینه»درسال ۴ و«اسرار گنج دره 
جنی» در سال ۱۳۵۰ است . 

عنوان فیلم «خشت وآ یینه» اشاره‌دارد به مثل: 
انچه در آیینه جوان بیند. پیر در خشت خام آن بیند. 
این فیلم اولین حضور سینمایی جمشید مشایخی و 
پرویز فنی زاده به شمار می رود.در این فیلم مشایخی 
در نقعش یک درجه دار کلانتری و پرویز فنی زاده 
نیز نقش یک روشنفکر کافه نشین راایفامی کند 
که بارفتار و گفتارش تعجب و تقدیر دیگران رابر 
می انگیزد. 

فریسد ون رهنما؛ء‌شاعر, روزنامه نگار و سینما گر 
ایرانی خردادماه‌سال ۱۳۰۹به‌دنیا آمد.وی‌در 
سال ۱۳۱۳ به همراه خانواده اش به لبنان رفت ودر 
سال ۱۳۲۰ به تهران باز گشت. در سال ۱۳۲۲ به 
همراه پدرش به فرانسه رفت و در دبیرستان ژانسون 
دوسایی در یاریس بهادامه تحصیل مشغول شد 
وسپس در موسسهفیلم ولوژی دانشگاه سوربن 
فرانسه به ادامه تحصیل پر داخت. رهنماعلاقه 
بسیاری‌به سر ودن شعر داشت و در سال ۱۳۲۵ 
باسرودن شعر فارسی وفرانسه کارخودراآغاز 
کردویک سال بعداز آن.اولین دفتر شعر خود رابا 
عنوان «کوجه» منتشر کرد.او در سال ۱۳۳۹ اولین 
فیلم کوتاه خود رابا عنوان «تخت جمشید» ساخت. 
رهنما سهم مهمی در بنای سینمای روشنفکری و 
غیر متعارف درابتدای‌دهه ۰ ۴داشت وبا | ثارش 
زمینه‌هایرشد وتحول‌سینمای‌هنری‌واندیشمندانه 
ایران رافراهم کرد. رهنما در دهه ۰ ۴رییس‌سازمان 
پژوهش ایران بود. 


ناگفته های هانیه توسلی 
از دختر خوانده‌اش: 


مانبه نو سلی و 
د شغری له هنوز 
ند ید ۵ است | 


هانیه توسلی بازیگر شناخته شده‌سینماو 
تلویزیون در تازه‌ترین گفت وگوی خود با اشاره‌به 
فعالیتش‌دربنیاد ک ود ک از هد یه تهرانی. فاطمه 
معتمد آریاو اصفر فرهادی به عنوان اعضای این 
بنیاد نام برده است: 

بچه ای که من کفیلش هستم بچه اردبیل است. 
هن وز همدیگر رااز نزدیک ندیده‌ايم. حالا شاید 
آن‌شاالّه به زودی بتوانم ببینمش.یا من به آنجابروم 
و یاو بياید.ولی بر نامه‌ای برای ملاقات از نزدیک 
فعلا نگذاشته‌ایم 

رابطه ما طبق سیستم بنیاد کود ک است. به 
این صورت که آنهاهر شش ماه‌یک بار گزارشی 
از آن بچه ها برای من و دیگر کفیل‌ها می‌فر ستند 
واز معدل وشرایط ونیازه ای اصلی و...در آن 
توضیح می‌دهند. غیر از این من خودم با بچه تلفنی 

لبته مناسبت‌های ویژه‌ای هم هست که خیلی 
برایم اهمیت دارد. مثل تولدش که در آذر ماه‌است. 
عیدهاء وقتی امتحاناتش تمام می‌شود. اول مهر و... 
به‌هرحال آن‌طوری نیست که هر روز باهم صحبت 
کنیم. امادر تماس هستم و بی خبر نیستم. 

با شوق و ذوق خاصی می‌روم برایش 
لوازم‌التحریر بخرم 

نمی‌توانم حالا خیلی دقیق بگویم حس معنوی 


با حضور در آلبوم جدید روزبه نعمت‌اللبی 
مهناز افشار هم به جمع بازیگران 
حاضر در دنبای موسیقی پیوست 


پس از امین حیایی, محمد رضا گلزارء شهاب 
حسینی.نیکی کریمی و...در تازه‌ترین تجر به هنر مندان 
در دنیای موسیقی, مهنازافشار به عنوان همخوان و 
د کلمه کننده‌ترانه‌هادر آلبوم جدید روزبه نعمت اللهی 
حضوریافته واین عرصه رانیز تجربه کرد.موج گرایش 


است یا نه. ولی مثلا وقتی اول مهر نز دیک می‌شود. 
با شوق و ذوق خاصی می‌روم برایش لوازم التحریر 
بخرم.چون خودم از بچگی عاشق لوازم‌التحر یر 
بودم. بله. همه این خوشحالی‌های کوچک و بزرگ 
هست؛ اما واقعیت این‌است که اسان ماجرااز 
جای دردناکی ریشه می گیرد و شروع می‌شود. 
این که بچه‌ای برای طبیعی ترین نیازهایش مثل 
درس خواندن مشکل دارد.دردناک است.این 
خوب است که بنیاد دارد به این بچه‌ها کمک 
می کند.ولی تعداد بچه‌هایی که الان در آنجا کفیل 
دارند واز طریق موسسات خیریه دیگر به آنها 
کمک می‌شود. نسبت به کل بچه‌های مشکل‌دار 
ونیازمند در کشور خیلی کم است. من نمی‌دانم 
چقدر بچه دیگر در همین وضعیت هستند واصلا 
کسی از انها خبر دارد؟ 

خیلی‌ازمن‌وقت‌یاپول‌نمی گیر د.اماوقتی‌برایش 
خرید می کنم.این‌قدر لذت می‌برم و خوشحالم که 
انگار بر گشته‌ام به کود کی ودارم برای خودم خرید 
می‌کنم.یاوقتی که تم اس می گیرم و باهم تلفنی 
صحبت می کنیم. خب خیلی احساس خوبی است. 
من شسخصاخیلی دوست دارم او کتاب بخواند و 
برای همین اکثر هدیه‌هایم برایش کتاب‌هایی 
است که خودم هم انها رادوست دارم. 


هنر مندان عرصه سینما به سمت موسیقی ادامه‌دارد 
واز قرار معلوم محبوبیت و گسترد گی مخاطب دنیای 
موسیقی»ولع حضور هنر مندان عر صه‌سینمادراین 
وادی را بیش از پیش افزایش داده است. 

این در حالی ست که از مدت‌هاقبل خبر حضور این 
بازیگر توانا در آلبوم «بهرام رادان» به گوش می‌رسید 
که با تائید این خبر از سوی مدیر هنری آلبوم رادان, 
خبر حضور افشار در آلبوم روزبه نعمت اللهی می تواند 
جالب توجه باشد. 

آلبوم نعمت اللهی «رویای روزه ای بارانی» نام 
دارد که با ۱۳ قطعه‌بااش_عاری از مولانا نیمایوشیج, 
اخوان ثالث میثم یوسفی,.لیلا رضایی, حسین غیائی؛ 
مسرور نعمت اللهی و شاهکار بینش پژوه و حضور 
موزیسین‌هایی چون رضاتاجبخش, فر دين قره گزلو, 
پیام قربانی ومرتضی ساعدی در آخرین مراحل 
تولیدی‌اش به سر می‌برد و تا اواخر | بان ماه در بازار 
موسیقی کشور منتشر خواهد شد. 


ان ۹۰ 


در خواست خواننده لوس آنحلسی 
از رشیدپور 

حبیب محبیان. 

خواننده لوس آنجلس 

نشینی که دو سالی 


هست به ایران 
دریکی از برنامه‌های «شبکه ایر انیان» که رضا 
رشیدپور مجری آن‌است. خواستار دریافت ۰۰ ۱هزار 
دلار پول نقد شد که‌البته این درخواست با مخالفت 
خزعلی(رئیس شبکه ایرانیان) رو به رو شد. 

این خواننده که به همراه پسرش از دو سال پیش با 
نگاشتن نامه‌ای به ر یاست جمهوری, خواستار حضور 
در کش ور شدند. با موافقت ضمنی و پذیر فتن رعایت 
برخی شرایط به ایران آمدند. حبیب همچنین مراحل 
ضبط آلبوم اش رانیز در استودیویی در سعادت آباد 
تهران به اتمام رساند. 

رضار شید پور در بر نامه زنده‌اش در شبکه‌ایرانیان 
بارهااخبار مربوط به این خواننده راعنوان کرده‌ودر 
جلسه‌ای که سه شنبه هفته قبل بین او و حبیب در هتل 
استقلال تهران بر گزار شد, ر شید پور خواستار حضور 
۹ ۱ هزار دلار 
پول نقد شد که این در خواست با مخالفت مسوّولان‌این 
شبکه روبرو شده است ولی رایزنی ها برای این حضور 


ساعت حضور در این بر نامه خواستار ۰ 


همچنان ادامه دارد. 
براثر سقوط از پله‌های منزل و 
و i‏ 

E 
بازیگرسینماوتلویزیون‎ 
در بیمارستان مدائن‎ 
در گذشت.مسئول‎ 
بخش ای‌سی‌یو‎ 


بیمارستان مدائن 
Tm‏ :این بیمار 
ساعت ۰ صبح ۲۶ مهر در گذشت. سرخانی چند 
روز پیش از پله ه_ ای منزلش به پایین افتاد وپس از 
چند ساعت بی‌هوشی توسط همسایگان به بیمارستان 
لقمان منتقل شد. سر خانی که به کما رفته بود به‌دلیل 
پر بودن بخش آی‌سی‌یو بیمارستان لقمان, می‌بایست 
به بیمارستان دیگری‌منتقل می شد که درنهایت به 
بیمارستان مدائن منتقل شد. 

شاه‌علی سرخانی بازی در فیلم‌های سینمایی 
آلزایمر (۱۳۸۹) دختر شاه پریون (۱۳۸۹) خاله 
سوسکه (۱۳۸۸) دوشیز۱۳۸۱(۰) نغمه (۱۳۸۰)» 
هفت پرده(۱۳۷۹)وفصل پنجم (۱۳۷۵)رادر 
کارنامه هنر ی خود دارد. 


گار سے ۵۳ 


ees CT‏ ار ای خور دن زند گی مکن بلکه بخور و ای زند گی کردن 


دنل آمر_دکایی 


مون رمه ا 


خانم «کوسیما وتل» کارهایش راانجام داده و خود 
را برای استقبال از میهمانش آماده کرده بود که زنگ 
در به صدادر آمد و خانمی از دوستان او وارد شد. آنها 
هنوز باهمدیگر کاملاً احوالپرسی نکرده بودند که به 
فاصله پنج دقیقه بعد دوباره زنگ به صدادر آمد واین 
بار میهمان دومی وارد شد. خانم کوسیماوتل باز هم 
خوش آمد گفت و بعد با کنجکاوی پر سید: 

-چراشماروزهایی که می خواهید به اینجا بیایید 
باهم سوار یک تاکسی نمی‌شوید؟ 

خانم«آماندابروگان» یکی از میهمانان که حدود 
شصت سال داشت وموهای‌سپیدش راخیلی زیبا 
آرایش کرده بود در جواب میزبان سری تکان داد 
و گفت: 

-برایاینکه مشکل است. می‌دانی کوسیما مشکل 
است که من و «اما» بتوانیم باهم قرار بگذاریم وسر 
یک ساعت‌همدیگر راببينيم. گر فتاری زیاداست و 
دير وزود می‌شود و نوقت یک نفر باید معطل بماند. 
اینطوری جدا جدا بهتر است. دلخوری پیش نمی آید. 
اگر چه دو برابر باید پول بدهیم. 

اما میهمان دیگر که زنی حدود ۶۵ ساله بود و از 
بقیه جوانتر به نظر می‌رسید با زدن لبخند و تکان دادن 
سرحرفهای آمانداراتیید کرد وبعد در حالی که 
کمی سردش شده‌بود وظاهر ا می‌لر زید. دستهایش 
رابه ‌هم می‌مالید که کمی گرم شود. بعد نگاهی به 
انگشتری‌های گرانبهایی که در دست داشت کرد و از 
دیدن آنهالذتی برد و کوسیما که متوجه شده بود اما 
از سر ما می‌لرزد. گفت: 

-توهمیشه سر مایی بودی اما؛بسیار خب بنشین 
تامن بروم و یک چیزی برایت بیاورم.راستی امشب 
یک قهوه بسیار مر غوب خریده‌ام که امیدوارم شما 
خوشتان بیاید. 

خانم کوسیما صاحبخانه, سالن پذ یرایی را که 
مجلل بود ومبلهای شیک و گرانبهایی داشت, ترک 
کردوبه | شپز خانه رفت تا قهوه‌بیاورد. میهمانهاهم در 
این فاصله روی مبلها لمیدند و منتظر قهوه ماندند. 

آن روز دقیقاً پنج سال از زمانی می گذشت که سه 
بیوه‌زن پیر. دوره‌ای تشکیل داده و هفته‌ای یک بار باهم 
قرار می گذاشتند و صحبت می کر دند.اولین ملاقات 
آنهادر ویلای باشکوه خانم کوسیماوتل که در حومه 
شهر هامبو رگ قرار داشت صورت گرفت و بعد به 
ترتیسب در خانه‌های دو پیرزن دیگر انجام می‌شد و 
حالا هم نوبت پذیرایی دوباره به خانم کوسیما وتل 
رسیده بود. خانه او تا هامبو رگ فاصله زیادی داشت 
ورفت و آمد میهمانان کمی‌مشکل بوداما آن خانه 
آنقد رزیباومجلل وباشکوه‌بود که‌هر سه پیرزن در 
آنجااحساس آسایش و آرامش بیشتری می کردند. 
«کوسیماوتل» از دوستان دیگر خود ثر وتمندتر بود. 
البته اوهم مانند دود وست خود یک حقوق بازنشستگی 
داشت اماغیر از ان حقوق, مقدار زیادی پول نقد در 


۵۴ محر سے 


حساب بانکی خودش داشت. جدای جواهرات قابل 
توجه و گرانبهایی که داشت.اسباب و انات ویلای‌اوهم 
بسیار گرانقیمت و باارزش بودند. قالیهای گر انقیمت. 
تابلوهای نقاشی زیبا و اشیای عتیقه و نفیس, اتاقهای او 
رازیباتر کرده بود. 

کوسیمادر آشپزخانه از قفسه فنجانهای زیبايش 
رادر آورد و آنه ارادر سینی چی د وبعد هم قهوه‌را 
در فنجانها ریخت ولبخند رضایت آمیزی بر لبانش 


ظاهر شد. مطمئن بود میهمانانش از این قهوه‌اصیل 


خوششان خواهد آمد. 


اوباسینی قهوه‌به سالن پذیرایی‌بر گشت و آن‌را 
روی میز گذاشت. آماندابادیدن قهوه خوشحال شد 
و«اما»احساس گرما کرد.درست مانند کسی که از 
سرمامی‌لر زدوبه آ تش نزدیک می‌شوداماقبل از آنکه 

کوسیمافنجانها را مقابل میهمانان خود قرار داد. 
بخار مطبوعی از روی فنجانها برمی‌خاست. کوسیما 
خوشحال از رضایت میهمانانش گفت: 

-امیدوارم دوستی ما سالها ادامه یابد وهیچوقت 
از هم جدا نشویم. 
و آرام آرام شروع به نوشیدن کرد. در همین موقع 
ناگهان صدای زنگ در خانه بلند شد. آماندا با کمال 

-این کیست؟ منتظر کسی‌بودی؟ میهمان 
دیگری راهم دعوت کردی؟ 

اما کوسیماهم حیرتش کمتر از میهمانان نبود و با 
تعجب جواب داد: 

-نه من منتظر کسی نیستم.راستی این چه کسی 
می‌تواند باشد ؟ خیلی عجیب است. 

-اگر من جای تو بودم در را باز نمی کر دم. 

-نه!نمی شود. جر آغهای خانه روشن است و کسی 


ارو ۳۶۸۹ 


کسانی در خانه هستند و ما نمی‌توانیم وانمود کنیم که 
در خانه نیستیم. 

کوسیما جواب داد: 

-به هر حال نگران نباشید. خب لابد کسی است 
که‌بامن کار داردو فک نمی کنم که اومنظور ناشایستی 
داشته باشد.به علاوه‌ماسه نفر هستیم واوحتما یک 
نفر. پس نباید که بترسیم. اینجا هم خیلی از شهر دور 
نیست. من می‌روم و در راباز می کنم. 

کوسیمااین را گفت و پله‌هاراپایین رفت.دوپیرزن 
دیگر کاملاً ساکت مانده‌ونفسهارادر سینه حبس 
کردند تاببینند چه مکالمه‌ای بین کوسیماو کسی که 
پشت در بود انجام می‌ شود و بفهمند که او کیست و 
چه کاردارد؟ولی آنهابااینکه‌حتی به آرامی‌نفس 
می کشیدند اما جز صدای خفه مر دانه‌ای نشنیدند و 
بعد طولی نکشید که در سالن پذیرایی باز شد واول 
کوسیمادر حالی که رنگش کاملاً پریده‌بود ونگران 
و مضطرب به نظر می‌رسید وارد اتاق شد. قلب هر 
دوپ رزن فروریخت وحس کردند که واقعه‌بدی 
روی داده است. کوسیما با صدایی لر زان به میهمانان 
خود گفت: 

-این آقا...این آقایک میهمان ناخوانده‌است و 
متأسفانه ملاقات او برای ما خیلی خوشایند نیست... 

دراین موقع پیرزنها باوحشت متوجه شد ند که 
یک مرد تنومند پشت سر کوسیما وارد اتاق شد. 
پالتوی شیک کرم رنگی از پشم شتر بر تن داشت و 


برای آنکه صحبت کوسیماراتکمیل کند به‌معرفی 
خود به پیرزنها پرداخت: 

-مادربزر گهای عزیز سلام! اسم من «روبر تو» 
است واگر شما به حرفهایم گوش کنید هیچ آزاری به 
شما نمی‌رسانم. 

پیرزنه انگاهی به سر تا پای تازه‌وارد کر دند.او 
دستکش جر می قهوه‌ای رنگی در دست داشت و یک 
چمدان کوچک چرمی راهم با خود آورده‌بود. در 
دست دیگر اوهم تپانچه‌ای دیده‌می‌شد که‌لوله آن 
رامتوجه پیرزنهای بدون دفاع کرده‌بود. پیرز نها با 
دیدن تپانچه بیشتر نگران شده و لرزشی سراپایشان 
راگرفت.«روبر تو» مرد تازه وارد باصدای خفه ولهجه 
عامینه‌ای به پیرزنها گفت: 

-خیلی متأسفم که در این موقعیت مزاحم 
میهمانی گرم شما شدم. راستش این کار برای خودم 
هم چندان خوشایند نیست اماچاره‌ای ندارم. گاهی 
انسان کارهایی می کند که مطابق میل خودش نیست. 
حالا باید از هر سه خانم محترم خواهش کنم آنچه 
جواهرات وطلابا خوددار ند همه راباز کرده‌وبه‌من 
بدهن د البتههر قدر پول نقد هم در کیف وجیب خود 
دارید راهم بیرون بیاورید و به من بدهید. 

کوسیما که حدود ۰ ۷سال‌داشت ودیگر طاقت 
سر پا ایستادن نداشت روی یک صندلی کنار دوستان 
خود نشست.اوبه شدت دچار هیجان و ترس شده بود 
و دزد هم وقتی دید همه نشسته‌اند با سر اشاره به یک 
صندلی خالی دیگر کرد و گفت: 

-اجازه می‌فر مایید؟ 

کا بر جوا میت ود 

-حالا از خانمهای محترم خیلی متشکر می‌شوم که 
در بیاورند. اول هم از انگشتریها شروع می کنیم... 

دزد به‌انگشتریهای گر انقیمت دست چپ وراست 
اما و آمانداو کوسیما خیره شد و گفت: 

-خب خواهش م ی کنم عجله کنید انگش تریهارا 
در بیاورید. 

پیر زنهالحظه‌ای تر دید کردند امابالاخره تسلیم 
دت اول کوش یم رمعد هه فرب مبهماان او 
انگشتریهای خود رادر آوردند ودزد که از اطاعت 
آنها لذت می‌برد گفت: 

-همه راروی میز جلوی خود تان بگذارید. این طور 
بهتر است ومن راحت‌تر می‌توانم همه چیز راببینم و 

پیرزنها انگشتریهاراباحسرت روی میز گذاشتند 
و بعد روبر تو دستور داد: 

-حالا لطفاً دستبندهای طلا و گر دنبندهای جواهر 
خود راهم باز کنید وروی آن بگذارید! 

طولی نکشید که روی میز وسط اتاق مملواز 
جواهرات قیمتی شد و دزد که‌بادیدن نها به‌اشتها 
آمده بود گفت: 

-خیلی متشکرم حالا پولهای داخل کیف خود را 
ی ری این راھ اک ول رات باضید که 
پول و اسکناس رادر کیف جانگذارید که من خودم 


آخر کار آ نهارانگاه‌می کنم و آنوقت عکس العمل خوبی 
نشان نمی‌دهم. 

مشتی‌اسکناسهای ریز ودرشت و پول خرد هم 
کنار جواهرات قرار گرفت و دزد که از نتیجه کار خود 
راضی به نظر می‌رسید نگاهی به طرف فنجانهای قهوه 
کرد و گفت: 

-فکر می کنم خانمهای محترم به مناسبتی جشن 
کوچکی در اینجا گرفته بودند ومن در وسط جشن 
مزاحمتان شدم واقعا که باعت خجالت من است... 

کوسیم با ناراحتی زیاد جواب داد: 

-بله! متأسفانه اینطور است. 

دزد در حالی که می‌خواست از جای خود بلند 
شود گفت: 

-خب دراین صورت باعر ض معذ رت دیگر بیش 
زاین مزاح تمي شوم وب آجاز شترا هرخمت را 
برداشته و می‌روم. ِ 

ما کوسیما که ظاه بر خودش مسلط شده بود با 
به حرف آمد و گفت: 

-ولی حالا که شماسر زده‌وارد مجلس جشن ما 
شدید می‌توانید بمانید ویک فنجان قهوه‌بخورید تا 
لااقل جبران این مزاحمت رابکنید و خاطره خیلی بدی 
از خود باقی نگذارید. 

دزد دوب اره‌درجای‌خود نشست ودر حالی که 
لبخندی بر لب داشت گفت: 

-چرا که نه! حاضرم یک فنجان قهوه خالص بدون 
شیر وشکر و کاملاً تلخ بخورم. می‌دانید من عاشق قهوه 
خوب و مرغوب هستم. 

کوسیمابلند شد تاازاتاق خارج شودوبرای دزد 
قهوه بیاورد. روبر تو فریاد کشید: 

-خانم عزیز مواظب باشید که کاراحمقانه‌ای 
نکنید! 

کوسیما بر گشت و نگاهی به دزد کرد و گفت: 

-آخرازدست من چه کاری‌ساخته است؟ شما 
هم تپانچه دارید وهم دو نفر از میهمانان من به عنوان 
گر و گان در اختیار شماهستند. تنها تلفن خانه هم پشت 
سر شماست.پس من چطور جرأت می کنم کاری 


بعد او بر گشت وبه طرف در رفت واز آن خارج 
شد. 

دقایقی بعد کوسیما هم راهیک فنجان‌قهوه‌واردشد. 
دزد از دیدن او خوشحال شد و مطمتئن شد که پیرزن 
آمدهو کاری علیه اوانجام‌نداده‌است.اما خانمهای 
مسن نگران بودند و برای جواهر ات خود که حالا در 
کیف دستی دزد بود حسرت می خوردند. کوسیماجلو 
آمد وسینی رامقابل دزد گذاشت و خودش رفت روی 
صندلی اش نشست و گفت: 

-خب دیگر حالابهتر است از خودتان پذیرایی 
کنید. می‌توانید از ان بیسکویت کنار دستتان هم ميل 

دزد دستکش رااز دستش در نیاورد و فنجان قهوه 
رابرداشت وابتدا کمی آن رامزمزه کرد وبعد هم تا 
ته فنجان رانوشید و بعد از خوردن چند بیسکویت 


٩۰ ان‎ 


گفت: 

-از همه چیز متشکرم. از پولها و جواهرات و اين 
قهوهعالی و بیسکویت‌های خوشمزه 

بعد از جای خود بلند شد. چمدان کوچک محتوی 
جواهر وپولهارادر دست چپ گرفت و داشت می‌رفت 
که کوسیما صاحبخانه پشت سر او فریاد کشید. 

-از پله‌ه که پایین رفتید می‌توانید از در باغچه 
خارج شوید. آنجا راه شما نزدیکتر می‌شود. لطفاً در را 
هم پشت سر خود ببندید. 

کوسیمادر مقابل چشمان حيرت زده دوستان خود 
به سمت تلفن رفت. شماره‌ای رابا خونسردی گرفت 
و بعد گوشی رابرداشت و گفت: 

-آنجااداره پلیس است. من کوسیما وتل از خانه 
۶ ۶حومه هامبور گ صحبت می کنم. چند د قیقه قبل 
میهمان ناخوانده‌ای وارد منزل من شد. او مرد قوی 
هیکل و بلند قدی است که کیف خود رااز جواهرات 
من و دستانم پر کرده‌است. 

حالااواطراف منزل من جایی روی زمین افتاده و به 
خواب عمیقی رفته. چون من چندین قرص خواب آور 
قوی راد ر فنجان قهوه‌اش حل کر ده‌وبه خوردش دادم. 
قرصها متعلق به همسرم بود وزمانی که درد بسیار 
زیادی داشت از ان مصرف می کرد. 

قرصها خیلی قوی هستند. خواهش می کنم زودتر 
خودتان رابه‌اینجابرسانید مبادامرد بیچاره تلف 
شود.مااینجاسه پیر زن هستیم ومی تر سیم سراغ 
او برویم... 

کوسیما گوشی را گذاشت و پیرزنها نفس راحتی 
کشیدند ولبخندی از رضایت چهره‌شان رآ بر کرد! 


ش خود کلنجاربروید 
بقبه از صفحه ۴۷ 
شکلهای پنهان در تصو یر دو چر یو در طبیعت 


٣¬‏ ہے 


أ 0 کک 


سا سے حقبقت رادایی طر فی مطلق ودادوحی از 


اد از هر گنه 


« 


کید 


@د کارت 


ورزشی 


حبیب الله نیک نژاد 


بل توجه وزیر جدید ورزش ابران 

تشکیل وزارت ورزش درایران. 
گام عملی برای تحول در مد یریت 
ورزش کش ور بودونشان از اهمیت 
ویژه‌ای دارد که ورزش در کشور از 
آن بر خوردار است. 

متأأسفانه طی سالیان, ورزش: به 
دنبالحرفهای‌شدن ازباطن فرهنگی 
خود دور مانده است. در حالی که در 
طبقه‌بندی موضوعات فرهنگی, در همه جای جهان. 
ورزش رامقوله‌ای فرهنگی و اجتماعی تلقی می کنند. 
متأسفانه‌در کشورمان ورزش رانمی‌توان به عنوان 
یک مقوله فرهنگی تلقی کرد. ۱ 

پرت‌افتاد گی از مباحث فرهنگی و خلا نبود 
نگاه و دید فرهنگی در ورزش, ناشی از آن است که 
نتوانسته‌ایم مانند همه جای دنیا, ورزشکار فرهنگی 
تربیت کنیم. درحالی که شعار می‌دهیم آموزش و 
پرورش دو ضلع جد انشدنی از یک مجموعه هستند. 
در عمل وبا رفتار خود چنان این دو ضلع رامتنافر 
کرده‌ایم که یا تحصیلکرده‌هایی داریم که اهل 
ورزش نیستند و یا ورزشکارانی داریم که با تحصیل 
سر و کاری ندارند! 

در مناسبتهای مختلف و ایامی که به طور خاص 
نگاه می‌شود. متا سفانه هیچگاه به نقش فرهنگ در 
عرصه ورزش توجه نمی شود و یکی از نشانه‌های آن, 
همین که هیچگاه‌از ورزشکاران خود نمی خواهیم 
همپای رشد فیزیکی و فیزیولوژیکی خود به رشد 
فرهنگی و اطلاعاتی خود نیز همت بگمارند واين 
عامل باعث می‌شود که فاصله زیادی ميان این دو 
مقوله ایجاد شود. کشتی گیر ملی‌پوش ما در اردوی 
تیم‌ملی:با کشتی گیری دیگر به زد وخورد می پر دازد 
تاثابت کند یکجای کار ما گیر دارد واین گیر راباید به 
گونه‌ای‌بر طرف کنیم که جز با ترویج فرهنگ مطالعه 
در بین ورزشکاران. این امر» میسر نمی‌شود. 

تا کنون هیچگاه کسی نپر سیده‌است که چرادر 


بر این جنازه» باید گر یست! 

هنوز فصل فوتبال قهرمانی باشگاههای کشور 
به نیمه نرسیده که بسیاری از بازیکنان صحبت از 
مسائل مالی کر ده‌وه ر کدام چیزی رابهانه کردهو 
این صحبت‌ها نیز خوراک بسیاری از روزنامه‌های 
زرد را تشکیل می‌دهد. 

یکی به دلیل پرداخت نشدن اولین حقوق خود. 
2ب رن وهی ات مدیر ما گاه رانمی شناس کر 
می‌گوید:اگر آنان رادر خیاب ان ببیند. هیچ کدام را 
نمی‌شناسد. یکی می گوید: به خدا من کرایه ماشین 


انتخاب نفرات تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف فقطٌ | 
و فقط به مقوله آماد گی بدنی بازیکنان توجه می‌شود د | 
هیچگاه‌به سطح فرهنگی آنهاتوجه نمی کنیم ونتیجه | 
آن می‌شود که در رشته‌های تیمی. در نتیجه طولانی 
شدن‌اردوهاوتورنمنت‌هااختلافات‌زیادی‌میان | 
بازیکنان بروز می کند وسرپرستان | 
تیمها از حل آنها ناتوان هستند. ۱ 

اگرهمزمان‌باتوجه‌به‌مقوله ورزش. | 
به تربیت فرهنگی ورزشکاران هم 
توجه کنیم. در درازمدت خلا مدیران 
بافرهنگ ورزشی هم حل می‌شود و | 
مسائل.به نحو بهتر وروشن‌تری بهبود | 
می‌یابد. ۱ 

بیشتر ورزشکاران ماء کتاب نمی‌خوانند و 
مطالعهای‌ندارن د وبه طریق اولی مدیران هم که‌از 
همین بستر بر خاسته‌اند. همان مشکلات رابا خود 
ید ک می کشند. 

مدیر ورزشی.یامطالعه نمی کندیااگر مطالعه‌ای | 
هم داشته باشد. تنها در چارچوب مأموریتهای تعریف | 
شده خود است و نداشتن اتساع مطالعه و تکلیفی شدن ۱ 
این مطالعات. نمی‌تواند فرهنگ او را بسیط کند. 

اکنون‌باتشکیل‌وزارت‌ورزش,فر صتی‌فراهم آمده ۱ 
است تابه مقوله توسعه فرهنگ در ورزش وجامعه | 
ورزش نگاهی جدی‌تر داشته باشیم. فرهنگی‌شدن [ 
ورزشکاران و ورزش ما.می‌تواند مشکلات مارا در این ۱ 
عرصه در درازمدت حل کند. 

متأسفانه تمامی این مسائل در شرایطی رقم 
می‌خورد که خرده‌پاترین مشاغل امروزبرای گرفتن | 
جواز کسب نی از به حداقل مدرک تحصیلی دیپلم | 
دارند.ولی در ورزش مانه تنها ملاک مطالعه و خواندن ۱ 
ودانش اجتماعی نیست که حتی مدر ک تحصیلی هم ۱ 
در آن‌نقشی‌ندارد .وای کاش وزیر محترم ور زش برای 
این معضل بز رگ فکری کند. زیرااين خلاً در آینده 
خود رابه سوی‌ناشایست نشان خواهد داد و آنگاه‌شاهد | 
صحنه‌هایی در ورزش خواهیم بود که از سالهای‌سال | 
قبل در فوتبال و کشتی وبسیاری از رشته‌های‌دیگر | 
بوده‌ایم و شاید اگر ورزشکاران ما از مطالعات بیشتری 
برخوردارمی‌شدند ویااینکه‌از ميزان تحصیلی بالاتری 
بهره‌مند بودند.هر گز شاهد چنین حوادثی در میادین 
ورزشی نبودیم. 


آژانسی که مرا آورده‌است. ندارم بدهم. سومی 
فک ار واه اک ای 
افتاده دیگری برای رسیدن به ی ول و دادن طلب 
طلبکاران می خواهد ماشین خود رابفروشد و آخری 
هم بهانه می آورد ومی گوید:سال آینده‌من پولم رانقد 
می گیرم وبازی خواهم کرد وهر کس دراین بازار پول 
بیشتری دارد. من برای او بازی می کنم! 

ات انرا کال نف رای خن 
وبدون‌حساب و کتاب به فوتبال آوردند وحالا هم باید 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
اک کیان دوکر اي نان اد ۱ 


۵۶ 


رورس سس 


ارو ۳۶۸۹ 


سر گذشت های‌واقعی 


بقبه از صفحه ۴۹ 


باب رو یبخش.» ن رگس هم می‌گوید: «مامان شاید باب 
واقعاً پشیمون شده باشه. چقدر خوب می‌شه اگه سرش 
به سنگ خورده باشه. اونوقت ما کنار هم خوشبخت 
زندگی می کنیم.» و من نمی‌دانم. واقعا نمی‌دانم چه 
کنم؟ هر باری که خواستم دلم رانسبت به محسن صاف 
کنم گذشته مثل فیلمی‌زنده جلوی چشمانم پخش شد. 
من در این دنیا بی‌پناهم و کسی راهم ندارم. نمی‌دانم 
وضعیتم بعد از طلاق چه خواهد شد؟ امشب خیلی 
دلم گرفته بود. آمدم حرم امام رضا تا بلکه خداوند به 
حرمت بزرگی او راه درست را نشانم دهد... 
صحبت‌های ليلا که تمام شد باز هم هق هق گریه را 
سر داد. دستان سرد و خشکیده‌اش رادر دستانم گرفتم 


| و گفتم:«به دل خودتون رجوع کنید. اگه فکر می‌کنید 


شوهرتون واقعا پشیمون شده ببخشیدش.» موبایل 
نر گس زنگ خورد. با آن که پشت خط بود خیلی 
مختصر و فقط در حد «آره و نه» گفتن صحبت کرد و 
بعد به مادرش گفت: «بابا بود. رفته خونه. داداش گفته 
بگو یه دقیقه بیاد بیرون کارش دارم.» ثریا سرش را 
تکان داد و گفت: «شما هم بیایید با هم بریم ببینم چی 
کارم داره.» وهر سه از صحن حرم بیرون آمدیم. کنار 
باغچه‌های کوچک گلکاری شده بیرون صحن مردی 
ا کک اادد نان ید ادم د باه 

سمت او رفت واو ہی آنکه سرش رابالا بگیرد خطاب 
به ثریا گفت: «اومدم اینجا تا بهت بگم به حرمت این 
شب عزیز, منو ببخش. فقط یه فرصت دیگه بهم بده.» 
چیزی در چشمان ثریا درخشید. خوب حس کردم با 
شنیدن این جملات از زبان محسن تر دیدش از بین 
رفت. که صورتم را بوسید و گفت:«ببخش دخترم. 
سرتوحسابی درد آوردم. آدرس خونه مونو بهت 
می‌دم اومدی مشهد حتما پیش مابیا.» نر گس هم که 
انگار منتظر بود مادرش, پدرش را ببخشید خنده‌ای 
سرداد و دستانش رادور گردن پدرش حلقه کرد. 


۱ صحنه زیبایی بود. اشکی که در چشمانم حلقه زده بود 


روی گونه‌هایم جاری شد. به ثریا ونر گس قول دادم که 
اگر امام رئوف دوباره مراطلبید حتما بهشان سر خواهم 
زد و خطاب به محسن گفتم: «اين شب رو هیچ وقت 
فراموش نکنید. یادتون باشه که چه کسی‌رو واسطه 
قرار دادید تاثریا خانم شمارو پبخشه به حرمت این آقا 
هم که شده زیر قولتون نزنید.» محسن خواست حرفی 
بزند اما بغض امانش نداد. صحنه زیبایی بود. نر گس 
دست پدر و مادرش رادر دست گرفته بود و هر سه به 
سوی خانه شان میرفتند... و من» همان «کلاغ روسیاه» 
آن شب میهمان آقا بودم. صدای اذان را از گلدسته‌ها 
شنیدم و نماز صبحم را خواندم. صدای نقاره‌ها قلبم را 
سرشار از شور و شوق کرده‌بود. من آن شب. در شب 
«میلاد عشق». «میلاد عشق» رابه چشم خود دیدم؛ 


جای همه‌تان خالی... 
۰ 


خاطرات‌روان پزشک 


بقیه از صفحه ۱۳ 


تنهایی به عنوان یگانه مونس کلاراباقی ماند. آهسته 
آهسته ناامیدی,ذهن و زند گی کلارارادر بر گرفت واو 
حتی دیگر برای دزدی و جیب بری هم انگیزه‌ای نداشت. 
به همین خاطر در حین انجام یکی از سرقت‌هایش با 
بی حوصلگی وبی‌احتیاطی به دام مأموران پلیس افتاد 
وبدین ترتیب یک سال دیگر رادر زندان سپری کرد 
که پس از خروج از آن قسم خورد که دیگر راه خلاف را 
در پیش نگیرد.اوشغل‌های مختلف را پس از آن دنبال 
کرد. آشپزی ظرف‌شویی. گارسونی و حتی نگهداری از 
سگ‌هاو گر به‌های اهلی از جمله مشاغلی بود که کلارا آنها 
راتجربه کرد.روحیه او بسیار تضعیف شده و فکر مر گ 
و خود کشی به عنوان یک پدیده دلخواه در ذهن او ظاهر 
شد. سرانجام او که در یک زیر زمین با اجاره‌ارزان زندگی 
می‌کرد. به یک گل‌فروش دورهگرد تبدیل شد. او پس از 
سال ‌هادر گل یک مونس مثبت رایافته و متوجه شد که 
گل به او احساس لطافت و عاطفه راانتقال می‌دهد. او که از 
سی سالگی هم گذشته بود سرانجام تصمیم گرفت تابقیه 
عمر خود رابا گل‌ها و در کنار گل‌ها سپری کند.و بدین 
تر تیب چند سال دیگر سپری شد.او برای فروش بهتر و 
بیشتر به مقابل مکان‌هایی می‌رفت که مشتریان بیشتر و 
پولدار تر به آن مکان‌ها رفت و آمد می کر دند.مکان‌هایی 
مانند مراکز خرید وبانک‌ها چنین خصوصیاتی داشتند. 
در آنجابود که پول‌ها رد وبدل می‌شد وبرخی‌هم در 
زمان‌خر وج از آن مکان‌هاشاخه گلی بر ای همسر فرزند و 
دلداده خود می خر دیدند. گویی اوبا چنین زند گی به صلح 
و آرامش رسیده‌بود و بر آن بود تابقیه زندگی خود رابه 
همین شکل سر کند اما بازی سر نوشت به گونه‌ای دیگر 
بودو آن‌اتفاق‌تلخ درمقابل یک بانک رخ داد که کلارا 
هم یکی از قربانیان آن بود و باعث شد تاسر نوشت. کلارا 
رابا شرایط و انسان‌های تازه‌ای روبرو کند. از جمله پدر و 
مادرش که بعد از بیست سال آنها رامی‌دید. 


احساس تلخ 

پس ازملاقات دوباره‌باپدرومادرش‌ودوران 
پرتلاش بازسازی حافظه»او آهسته آهسته‌مشکلات 
رفتاری در قبال پدر ومادرش راهم به یاد آورد و متوجه 
شد که نوعی احساس تلخ نسبت به پدرومادرش دراو 
همچنان وجود دارد واين احساس امکان حر کت او به 
سوی پد رومادروفراموش کردن گذ شته‌هار اازاوگرفتهو 
این موضوع نمی توانست یک احساس خوب باشد. ما این 
ام رابرای پدر کلاراتوضیح دادیم وبه اواز آن احساس 
الغ گفتيم که پیست سال پیش باعث این جدایی شده بود 
امایدر کلارابه ما گفت که نقشهای دارد تابرای‌هميشه 
آن احساس تلخ رانابود کند. 

نقشه سر نوشت‌ساز 

مااز تقش ه پدر کلارااطلاعی نداشتیم ام به او گفتیم 
که باید مر اقب باشد دخترش راشوکه نکند. پدر کلارا 
بسیار باهوش تراز اینها بود. اودر روزنامه ودر قسمت 
هنر موسیقی که به خاطر علاقه‌اش همواره آن رامطالعه 


می‌کرد.این خبر راخوانده بود که یک گروه‌مشهور 
راک برای جشن گرفتن بیستمین سالگرد تشکیل خود 
کنسرتی ترتیب داده است نام آن گروه «م رگ جدید» 
بود.این‌همان گروهی بود که آخرین بار بيست سال 
پیش,باعث اختلاف شدید ميان پد رودختر وفرار 
کلارااز خانه شده بود. بلافاصله پد ر کلارا ۵بلیط مربوط 
به صندلی‌های گران قیمت برای تماشای کنسرت را 
خریداری کر ده وبعد هم بدون آنکه جریان رابه‌دختر 
وهمسرش بگوید. آنهارابه سالن کنسرت می برد.در 
قسمت انتظار چشم کلارابه دوست دیرینه اش مری 
افتاد که پدرش برای اوو شوه رش هم بلیط تهیه کر ده بود 
تاجمع آنهابرای دیدن کنسرت تکمیل شود و آنگاه در 
یک صحنه عجیب اما بسیار زیبا پد رو مادری ۶۴ساله در 
حالی که دختر ۳۷ ساله و دوستش و شوهر او رابه همراه 
داشتند.به‌دیدن کنسرتی رفتند که‌اکثر تماشاگران آن 
راجوانان ۱٩‏ و ۲۰ ساله تشکیل می‌دادند. در تمام طول 
مدت کنسرت‌این ۵نفر بر ابر دید گان‌حیرت زده‌دیگران 
مانند نوجوانان روی صندلی خود بند نمی‌شدند ومرتباً 
بالاو پایین می‌پریدند. 

درواقع پدر ومادر کلارابرای برقراری وارتباط با 
دخترشان د قیقا به همان نقطه‌ای ر وی اور دند که‌قبلا 
باعث قطع این ار تباط شده‌بود. این بهترین نوع برقراری 
ارتباط بود. چرا که آب رفته رابه جوی باز می گرداند 
وزمانی برای التیام به وجود می‌آورد.التیام دردهایی 
که‌بیست سال به طول انجامید. در حقیقت پدر کلارابا 
مشاهده آن کنسرت متوجه شد تاجه اندازه همه جیز 
به شرایط وبرداشت‌های زمان بستگی دارد. درواقع 
همان آهنگ‌هاو همان اشعاری که بیست سال پیشتر 
عصیان گر رانه و خرابکارانه تلقی می شد.اکنون به عنوان 
اوج رو مانس و صبر و تحمل به گوش می‌رسید وهیچ گونه 
زشتی وفاجعه در آن دیده‌نمی‌شد.وای کاش‌این صبر 
و تحمل رااوبیست سال پیشتر به کار گرفته بود. دراین 
میان مری و کلارااز همه چیز در طی بیست سال گذشته 
برای یکدیگر گفتند و آنچه که برای کلارا بسیار جالب و 
غافلگیر کننده بود. این نکته بود که مری برای او شرح داد 
پس از رفتنفش‌همهاز کلارابه یکی یاد می کر دندواورا 
به عنوان یک انسان شر یف و نیکو کار به یاد می آوردند. 
کلارا همانجا متوجه شد که بخش عمده‌ای از این شرافت 
و نیکوکاری مربوط به تربیت پدر و مادرش می‌شد که 
زند گی با شرافت را به او یاد داده بودند. 

در حقیقت سمبل و نماد همه این نیکی و شرافت برای 
کلاراهماناگل‌هایی بودند که در تنهاترین لحظات زند گی 
اوبه دادش رسیده‌بودند. از طریق گل‌ها بود که کلارابه 
جای خلافکاران و انسان‌های بد کار با انسان‌های خوب 
آشناوذهن اواز خود کشی و رنج وعذاب بیرون کشیده 
شد. کلارا تصمیم گرفت که همه چیز رااز سر گیرد.او 
ابتداتصمیم گر فت با گذراندن چند آزمون‌دبیرستان 
رابه پایان برساند و سپس بلافاصله وارد دانشگاه‌شده 
ورشته طراحی و گل آرایی رادنبال کند. برای اوو پدر و 
مادرش هیچ چیز دیر نشده‌و زند گی با تمام زیبایی‌هایش 
ادامه داشت. 


٩۰ آان‎ ٤ 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


موبایل‌اش شماره ۱۱۰ رامی‌گیرد. معطل نکردم 
و کیفم رابرداشتم و خواستم از خانه فرار کنم که 
چون شادی می‌خواست در را قفل کند. مجبور شدم 
بامشت بزنم توی صورتش و مادر مانداناراهم به 
دیوار کوبیدم و درحالی که صورت زن ودختر بیچاره 
به شدت خونی شده بود. از در خانه زدم بیرون و 
در شرایطی که باصدای داد و فریاد نها چند تااز 
همسایه‌ها دنبالم می‌دویدند. به هر سختی بود پریدم 
پشت ماشین (که از چنگیز قرض گرفته بودم) و 
مانند دزدی که‌از جنگ مالباخته‌ها می گریزد.از آن 
خانه گریختم. از ترس اینکه مبادا کسی دنبالم بياید. 
رانیز نگاه می کر دم وبی‌اختیار یاد حرف ماندانا که 
گفته بود. «شکستن دل یک عاشق تاوان سنگینی‌داره 
و...» با تداعی این حرف پوزخند ی زدم وهمانطور 
که پشت سرم‌رانگاه‌می کردم با خود گفتم:«فعلا 
که از تاوان در رفتی پروفسور...» و بعد برای اینکه 
کسی تعقیبم نکند تصمیم گرفتم از طریق یکی از 
خیابان‌های فرعی«میانبر» بروم که زودتر خود را 
به خانه برسانم تا قبل از اینکه ماموران به سراغم 
بیایند. از محل واز این تهران بگریزم. به همین خاطر 
وباهمان سرعتی که می‌رفتم.در جاپیچیدم توی 
یک خیابان فرعی که ناگهان کوبیدم به پشت یک 
وانت نیسان بز رگ که «تیر آهن» حمل می کرد و 
قبل ازاینکهحتی مجال تر مز کر دن پیدا کنم.یکی 
از شاخه‌های تیر اهن شیشه جلو راخرد کرد و... 
چشمانم که‌از درد آتش گرفت» آخرین تصویری که 
به ذهنم آمد قیافه ماندانا بود که اشک می‌ریخت... 


هیچ کس از من شکایت نکرد...! نه اينکه دلشان 
به حالم سوخته باشد؟ آخر کدام زندان این شرایط 
راداشت که بتواند یک جوان‌نابینارا که قطع نخاع 
هم شده در خود جای دهد! 


این روزها گر در خیابان‌های بالای شسهر مرد 
جوان نابینایی رادیدید که‌سوار بر یک ویلچر کلاس 
بالاشدهو کت و شلوار شیکی هم به تن دارد و 
از عابرین تقاضای خرد کردن تراول پنجاه هزار 
تومانی‌اش رامی کنید. عجله نکنید... یعنی ابتدا 
تراول را خوب آزمایش کنید. چرا که اگر تراول اش 
تقلبی باشه.دارید با من صحبت می کنید و... 

راستی یک چیز دیگر راهم بگویم من هر گز 
دلم برای خودم نسوخته... همیشه از اينکه به 
حال خودم ترحم کنم احساس تنفر پیدامی کنم 
اما..آمادراین اواخر کمی دلم ب ه حال خودم 
مورد ی کک اوت کروی عل رما 
رادر اطرافم احساس می کنم و صدای هق هق ریز 
ET‏ 


دور دارد نگاهم می کند! 0 


آنجه 


دار زند گی دراو دوش ماسنگیی تر می ساز د عمو ماز 
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@ روسو 


۶ شما به عدد پنج علاقه خاصی دارید ؟ 

خیر. چطور مگر؟! 

«پس‌دلیل‌این که هميشهبه‌مقام پذ پنجمی می ر سید 
چیست؟ 

(می‌خندد) دلیل خاصی ندارد. در سه دوره‌از 
مسابقات پیش آمد ومن پنجم شدم. در همین رابطه 
خیلی‌ها دنبال حاشیه ساختن‌هستند. نمی دانم چر آهمه 
به دنبال حرف و حد یت‌اند. در مسابقات با مصد ومیت 
که مواجه می‌شوی می گویند فلانی دوپینگی است یا 


هزار حرف و حدیث دیگر... 
۶+ شاید رابطه شما باحسین تو کلی به این شایعات 
دامن زده باشد؟ 


من با خیلی از ورزشکاران دوست هستم.اگر این 
طور باشد.باید منتظر حرف‌های جدیدی‌هم باشم. 
مگر دوستی من با حسین تو کلی ایرادی دارد؟مگر او 
دوپینگی است که باعث شده همه فکر کنند من به 
خود فدراسیون جهانی اگر به کسی شک کند بدون 
استثنا از او تست می‌گیرد؛ تنها مدال آوران نیستند که 
تست دوپینگ می‌دهند. 

۶« شمادر این سال‌ها به دفعات مصد وم شده‌اید. 
دلیل مصد ومیتتان وزن بالایتان نیست ؟! 

خیر. در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم. وزن تمامی 
ورزشکاران از ۱۴۰ کیلو گرم به بالاست. 

وزن شما چقدر است؟ 

۰ کیل وگرم. 

+ خیلی از کارشناسان معتقدن د.محمدرضا 
رود کی از لحاظ فیزیکی وهوش در سطح بالایی است» 
اما تمرینات راجدی نمی گیرد. درست است؟ 

بله, فدراسیون که هیچ کمک مالی به مانمی کند. 
ماباید کار کنیم تابتوانیم خرجمان رادر بیاوریم ودر 
مسابقات شر کت کنیم.زمانی که بود جه در اختیار 
فد راسیون جود وقرارنگیر د خوب مسلمابه ماهم مبلغی 
داده نمی‌شود و مامجبور هستیم بیشتر وقتمان راصرف 
کار کردن کنیم و بعد به تمرینات حرفه‌ای بپر دازيم. 


۵۸ 


مر ع ست هی 


با کنار هگیری محمود میران از جودو. کسی فکرش رانم یکرد 
که کسی بتواند جای خال یاو رادر وزن ۱۰۰ +پ رکند,امامحمد رضا 
رو دکی رفته رفته به این نگرانی خاتمه داد.اوطی مبارزات‌انتخابی 
که بامیران داشست. از حضو ر اوبه المپیک جل وگیری کرد. به گفته او 
اگر مشکل مالی جود و حل شود؛سفت و سخت به تمر ین می پر دازد و 
به نتایج خوبی دست می‌یابد. رو د کی به تا زگی مشاور جوانان وزارت 
ورزش هم شده وگپ وگفت با او خالی از لطف نیست... 


گفتگو: مهدیس جعفری 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


#* عموم بر این باور هستند که جیرو لامو سرمربی 
تیم ملی» تحول بزر گی در جودو ایجاد کرده است. اما 
باوجوداین که او ایتالیایی است. جودو کاران ما چند 
بازی را به ایتالیایی‌ها باخته اند... 

جیرویکی از بهترین مر بیان جودوی جهان است وبا 
تجربه‌ای که‌داردشناخت خوبی از تکنیک‌های‌جودوی 
جهان به دست آورده‌است. وی دوران درخشانی رادر 
زمان حضور به عنوان بازیکن در تیم ملی ایتالیا سپری 
کرده‌است.جیروبا حضورش,بعداز چند سال توانست 
روح تازه‌ای به جودوی کشورمان وارد کند که نتیجه 
آن به مرور زمان ودر اینده‌مشخص خواهد شد. دو 
جودو کاری که باایتالیایی‌ها مسابقه دادند. قاسمی‌نژاد 
و خطیبی بودند. آنها کم سن و سال‌هستند و بالاخره در 
این سن, با تجربه کمی که دارند؛ این نتایج غیر منطقی 
نیست. همه اهل فن. جیر و را قبول دارند. 

۶ چندی پیش شایعه شد که جير و استعفا داده 
است... 

در جودو تعدادی مربی وجود دارند که از حضور 
ایشان بسیار تاراحت هس تند. او یک هفته به ایتالیا 
رفت تا به خانوادهاش سر بزند. بر خی‌ها شایعه کر دند 
که او رفته و دیگر بر نمی گر دد. جالب این جاست که 
برخی‌ها در صف ادای احترام. در حالی که باید سکوت 
کنند. زیر آب جیر و رامی‌زنند. من نمی‌دانم که این چه 
وضعی است؟ کسی هم که می | ید واقعا کار انجام دهد 
عده‌ای چوب لای چر خش می گذارند . 

#۶ دلیل این که‌ار تباط حسنه‌ای بامحمودمیران 
ندارید. چیست؟ 

من‌بااومشکلی‌ندارم.نمی‌دانم‌چراباید چنین 
دلخوری‌هایی پیش بیاید. به نظرم محمود میران حق 
دارد که کمی‌ناراحت باشد. بالاخره کسی که ۱۸ سال 
برای این ورزش زحمت کشید هز حماتش قابل احترام 
است. زمانی که من و میران» هر دو برای تیم ملی بازی 


ارو ۳۶۸۹ 


می کر دیم.او مد تی مصد وم شد برای المپیک باید یکی 
از مادو نفر اعزام می‌شد. بالاخره من هم عضو تیم ملی 
بودم و حق حضور در مسابقات راداشتم و تقصیری 
متوجهم نبود. دلخوری ایشان از اینجا بود که من نباید 
تااوبرود؟ بافدراسیون که صحبت کردیم. قرار بر این 
برد به دست آورد به المپیک اعزام شود. میر ان چند بار 
مسابقه راعقب اند اخت تااینکه بالا خر ه مسابقه بر گزار 
شد. ابتدای مسابقه. حال ایشان بد و مسابقه به نفع من 
خاتمه‌داده‌شد.اودومسابقه بعدی راهم‌نیامدواین 
شد که حالا دل خوشی از من ندارد. 

به خاطرهمین موضوع.زمان سر مربی گری 
میران» به تیم ملی دعوت نشدید ؟ 

خیر آن زمان من مصد وم بودم ودر ناحیه زانوچند 
عمل جراحی انجام داده بودم و تا مدتی نمی‌توانستم 

+ صحت دارد که آرش میر اسماعیلی بعد از خط 
خوردن از لیست تیم ملی سکته کرده است؟ 

نمی دانم سکته کر ده است يا خیر. اما این رامی‌دانم 
که‌اگرسکته کرده‌بود ۲ساعت بعد ازبیمارستان 
مر خص نمی‌شد. تازه این طور که شایعه شد؛ نیست. 
حقیقت چیز دیگری است. بعد از این که آرش از تیم 
ملی خداحافظی کرد از او خواسته شد که باز به تیم 
ملی باز گر دد ودر مسابقات شر کت کند.البته اوهم 
این شد که تمریناتش راشروع کند و تامی‌تواندوزنش 
را کاهش دهد تا بتواند برای مسابقات آماده شود. 
انصافا خیلی هم خوب توانست به آماد گی بر گردد و 
در تمرینات بسیار قوی ظاهر می شد؛ آما در مسابقات. 
به حریف ونزوئلایی اش که خیلی هم قوی نبود؛ باخت. 
این شوک بزر گی هم برای خودش وهم برای جير و 
بود. با صحبت‌هایی که با کادر فنی انجام داد. قرار شد 
که از مسابقات کناره گیری کند و به عنوان مربی در 


تمریسن آمد و کلی‌هم بهبچه‌ها کمک کرد.آمایک 
دفعه نظرش را عوض کرد و گفت حاضر نیست که از 
تیم ملی کناره گیری کند و می‌خواهد دوباره‌در ميادین 
حضور پیدا کند. جیر واز دست او خیلی ناراحت شد 
و گفت تسوه رروزحرفت راع وض می کنی. آرش 
بی‌توجه به حرف‌های قبلی‌اش باز هم وزن کم کرد و 
در تمرینات شر کت می کرد ام ابعد از باخت بعدی 
به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌تواند مسابقه بدهد و 
از مسابقات کناره گیری کرد. به همین خاطر با آ قای 
آخوندزاده صحبت کرد و درنهایت تصمیم بر این شد 
که به عنوان مربی سر تمرین ات بياید. آن روزی که 
جیرو اسامی تیم ملی جودو رااعلام کرد:هم خود آرش 
و هم ما می‌دانستیم که او در لیست نیست. 

۶ هنگامی که جیر و به‌ایران آمد از آرش به عنوان 
سرمایه بز رگ برای جودوی ایران صحبت کر د؛ چه 
شد که به یک باره از او ناامید شد؟ 

جیروء آرش را کنار نگذاشت. بعضی از آدم‌ها به 
دنبال حاشیه سازی هستند و فقط می خواهند ذهن‌ها 
رامنحرف کنند. جیر و از زمانی که به ایران آمد. گفت 
که به دنبال کسب شهرت نیست و فقط می خواهد برای 
تیم ملی ایران مدال به دست آورد. به نظرم نباید در 
حق او بی انصافی کرد . 

اماو گفته آرش مثللیموبی است که عصاره‌اش 
تمام شده است. این حرف درستی است ؟ 

اویک خارجی است‌وتمامی اصطلاحاتی که استفاده 
می کند باماایرانی‌هازمین تا آسمان متفاوت است. در 
همه جا گفته‌ام که جیر و دو مثال دارد که همیشه آن را 
می‌گوید.اول این که, زند گی فقط یک بار به مافرصت 
می‌دهد. پس باید از ان استفاده 
کرد و دوم این که می‌گوید عصاره 
لیمو تمام شده است. ان کسی 
که‌این حرف راط ور دیگر بیان 
کر ده خوب می‌دانست که منظور 
جیروجیست ؟امامی‌دانید.در 
ایران حاشیه حرف اول رامی‌زند 
و همه در صدد هستند آن طور 


که می خواهند و علاقه دارند 
بنویسند! 
# خود جیرو گفته که 


کشورهای مشهوری. خواستار 
جذب اوبوده‌اند؛پس به چه‌دلیل 
او ایران راانتغاب کرده‌است؟ 

وقتی او با کمیته ملی المپیک 
به تفاهم رسید. فرانسه و روسیه 
بااو مذاکره کردند وحتی حاضر 
شدند بااو قرارداد خیلی خوبی 
ببندند, آما جیرو نپذیرفت. او یک 
پیشنهاد وسوسه‌انگیز هم از رژیم 
صهیونیستی دریافت کر داما گفت 
که می خواهد در آیرآن بماند: 

۶ راسستی خبر پناهند گی 
وحید سرلک و احسان رجبی در 


کشورهای دیگر صحت دارد؟ 

خیر.مفه وم پناهند گی درورزش این است.به 
کشوری که می‌روی با لباس همان کشور در مسابقات 
حاضر شوی, ایا شما تابه حال این دو جودو کار رادر 
مسابقات.درلباس دیگر کشورهادیده‌اید؟! آن‌هافقط 
رفته اند تا آن جازندگی کنند. مسلما هر کدام از آن‌ها 
برای خروج از کشور دلایل خاص خود را داشته اند. 

۶ به عملکر د. جودو چه نمره‌ای می‌دهید ؟ 

یک نفرنمی‌توان د جامعه جودوراتغییر بدهد,به 
نظرم مشکل همان بودجه است که در صحبت قبلی 
بیان کردم. 

۶« آمینی.رئیس فد راسیون‌جود و قبلا سر مربی تیم 
ملی بوده اند. نمره قبولی به او می‌دهید؟ 

بله ایشان تمام سخنی‌های ما راد رک می کنند 
ومتوجه تمامی کمبودهاهستند ابا تام کل مالی بر 
طرف نشود کاری نمی شود کرد. 

٭شمادرمسابقات کشتی کوراش‌هم به 
قهر مانی‌ هابی دست پیدا کردید. کمی‌ازاین ورزش 
برایمان بگویید... 

در خراسان شمالی, رشته‌ای داریم به اسم باچوخه 
که‌ازبکستان زاین رشته استفاده کر ده‌وهمین حر کات 
رادر جودوانجام می‌دهند. در کل به ورزش باچوخه 
به نوعی شکل جهانی داده شده است. 

ایران در المییک سهمیه می گیرد؟ 

فکر می کنم بتوانیم دو سهمیه بگیریم. ۰ 


| * فقط به خاطر «جیرو» در تیم‌ملی | 


مانده ام 


قهرمانی از نوع قدرنی 

درنگاه‌اول هیچ کس به ذهنش نمی رسد که 
فردی در این سن قهرمان مسابقات ورزشی آن هم 
از پشتکار و عزم جدی وی برای ادامه راهی دارد که 
وامروز کسب دههامدال کشوری و استانی نتیجه 


۶« خودتان رامعرفی کنید. 

بنیاد علی حیدری ۶۷سال‌سن‌دارم.باز نشسته 
ذوب آهن اصفهان هستم و بعد ازبازنشستگی به 
فعالیت حرفه‌ای در رشته های ورزشی وارد شدم 
واکنون‌به‌مدت ۷سالاست زیر نظر مر بیان و 
متخصصان بصورت حرفه ایی ورزش می کنم. 

* ازموفقیت های خود تان بیشتر توضیح دهید ؟ 

بیشتراین موفقیت هادریک سال گذ شته به 
دست آمد. در مسابقات پرس سینه قهرمانی استان 
دروزن ۶۷/۵ کیلو گرم مدال طلا کسب کردم 
وهمچنین کمتر ازیک ماه بعد از این موفقیت در 
مسابقات پاورلیفتینگ در مجم وع ۱۲۵ کیلوگرم 
مدال طلا کسب کردم. 

۶« چند ساعت در روز تمرین می کنید؟ 

هر روزیک ساعت به صورت مداوم زیر نظر 
مربیان به صورت تخصصی تمرین می کنم و این 
تمرینات مجزای فعالیت های بدنسازی ومبادرت 
به انجام ورزش شنا و .... است. 

یاباتوجه‌به ۶۷سال‌سن ازاین‌همه تمرین 
ورزشی خسته نمی شوید ؟ 

خیر. من علاوه‌بر انجام ورزش و تمرینات متعدد 
۶فرزندم راهم به ورزش تشویق می کنم. 

ازمسابقات قهر مانی کانادا بگویید؟ 

برای حضور در کشور کانادا در مسابقات پرس 
سینه وار در دسته ۶۷/۵ کیلو گرم به رقابت پر داختم 
امامتاسفانه موفق به کسب مدال نقرهشدم وهم 
اکنون به عنوان ذخیزه برای حضور در مسابقات 
جهانی از من نام بر ده می شود. 

٭ آیا مسئولان ازشما حمایت می کنند؟ 

بیشتر این حمایت ها معنوی بوده است. که 
امیدواریم م رک زی برای تمرین ات اختصاصی 
کول در این رشته ها راهاندازی د 

سخن آخر: 

ورزش سن وسال‌نمی شناسد.در هر سنی 
می توان ورزش کرد و قهر مان شد... 
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8 مثل رومانی 


وررسی 
فبزیک خوب لازمه شطرج ات 


آتوسا پور کاشیان زاده ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۷ در تهران, شطرنج‌باز ایرانی است که د رجه استاد بز رگ زنان راد راختیار 
داردود رسال ۲۰۰۰ قهرمان زیر ۲ | سال دختران‌ جهان شده‌است. پو رکاشیان د ر سال ۰۹ ۰ ۲دومین شطرنج‌با زایرانی. 
پس از شادی پر ید راست که به د رجه استادبز رگ زنان رسید .آخرین رتبه اود رژانویه ۱ ۲۰۱معادل ۲۳۷٣‏ بود ه که او 
رادر رده هفدهم بین شطرنج‌بازان ایرانی ورده ۲ ٩‏ بین شطرنج‌بازان زن دنیا قرار می‌دهد...د رگفتگوی یکوتاه ا زآخرین 


وضعیت او در دنیای حرفه ای شطرنج پر سیده ایم. 

#از وضعیت کنونی خود تان در دنیای شطرنج 
برایمان تعریف کنید... 

حدود دو ماه دیگر مسابقات قهرمان کشوری 
انتخابی بر ای سال ۱۲ ۲۰ که مسابقات المپیاد جهانی 
یعنی تمام افراد تیم ملی ایران باایشان کار می کنند و 
برای مسابقات آینده آماده می‌شویم. ولی هنوز دقیقاً 
چون معمولا بعد از مسابقات انتخابی تیم ملی. اعزام‌ها 
ری فی سروک 

#با توجه به‌این که شطر نج یک ورزش انفرادی 
است. شمادر کنار تمرینات‌تان با تیم ملی ایران 
چگونه خودتان را بهعنوان یک شسطرنج باز حرفه‌ای 
هميشه آماده نگه می‌دارید؟ 

تمام‌بازیکنانی که به صورت حر فه‌ ای شطر نج 
بازی می کنند. خودشان یک تمرینات شخصی نیز 
دارند.البته باید هم از لحاظ فنی آماده شد هم از لحاظ 
جسمی. همان طور که می‌دانید ممکن است که یک 
مسابقه شطر نج ساعت‌ها به طول انجامد و از لحاظ 
فیزیکی.بدن خیلی قد ر تمندی می خواهد که توانایی 
این راداشته باشد تا پنج» شش ساعت پشت میز 


پیش رو دارید؟ 


باز بکنان رئال در مسابقه کار تینگ 

شر کت آئودی. از حامیان مالی باشگاه رال ماد رید مسابقه کار تینگ اختصاصی 
برای بازیکنان باشگاه اسپانیایی تر تیب داد. 

پیش از آغاز مسابقه, شر کت به کریس رونالدو. خودرو جدیدش آئودی آر 
چمن. کریس رونالدو نشان داد تبحر زیادی در رانند گی ندارد وحتی در بین ۵ 
نفر اول هم قرار نگرفت. گرانرو بازمان ۳۲ ثانیه و ۵۷صدم ثانیه زودتر ازسایرین 
دوازده دور مسیر مسابقه را به پایان رساند و کریم بنزماء سر خیو راموس مارسلو و 
پپه در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. 


گفتگوبا آتوساپور کاشیان شطر نج ردیر ای 


لحاظ فنی و هم از لحاظ جسمانی خودم را آماده کنم. 

# شما علاوه بر فعالیت تان در تیم ملی شطرنج بانوان 
ایران؛ به صورت انفرادی و شخصی در مسابقات ملی و 
بین‌المللی شر کت می کنید. در این زمینه چه برنامه‌هایی 


بله مسابقات قهر مانی که‌تادوماه آیندهمعلوم می شود 
هستم ودر بازی فینال بازی خواهم کر د. البته دقیقاً تاریخ 


# پس می توان گفت که در دنیای ورزش زنان ایران, 
شما تنهاشخصی‌هستید که در عرصه‌ی بین‌المللی به 
عنوان لژیونر فعالیت دار ید.از حضور تان در مسابقات 
بوندسلیگا برایمان تعر یف کنید. 

واقعیت اش این است که از چند ماه پیش صحبت این 
موضوع بود. البته آ شنایی من با این تیم از طرف آقای 
احسان قائم مقامی که خودشان چندین سال است در ۳ 
این تیم عضو هستند؛صورت گرفت. من اولین بار است 
کهمی‌خواهم دراین‌بازی‌هاشر کت کنم, آن طور که 
شنیدهام در این مسابقات معمولا هر هفته دویاسه‌بازی 
انجام می‌شود. چندین باز یکن برای هر تیم بازی می کنند 
که قبل از هر بازی تر کیب تیم ها مشخص می‌شود. 

#«حضور شماد رهامبور گ آلمان به‌جزاین که‌از 
دید گاه ورزشی جذاب است. آیااز جوانب د یگر.مثلااز 
دید گاه مالی یا باز تاب مطبوعاتی, می تواند برایتان حائز 


#9 
2 


اهمیت باشد؟ 

جنبه مالی‌اش خیلی برای من مهم نیست. با توجه 
به این که یک شطرنج باز حرفه‌ای معمولاً سعی می کند 
در مسابقات مختلف شر کت کند. این موضوع. از لحاظ 
فنی و رقابت با شطر نج‌بازهای دیگر برای من از اهمیت 
بالایی بر خوردار است. 

#به عنوان سوال آخر شمادر کنار فعالیت 
حرفه‌ای تان در عرصه‌ی شطرنج چه کار روزمره 
دیگری را دنبال می کنید؟ اصلادر کار خاصی شاغل 
هستید؟ 

من دانشجوی رشته‌ی تربیت بدنی بودم و تقریباً 
۲ مرک رشان یام راگرت لا هم 
تلاش می کنم که در رشته‌ی مدیریت ورزشی‌مدر ک 
کارشناسی ار شد رابگیرم.از طرفی چون وقت من به 
اندازه‌ی کافی صرف ورزش شطرنج می‌شود. تقریباً 
نمی‌توانم کار دیگری انجام دهم به صورت میانگین 
چهار ساعت درروز تمرین‌دارم.یک‌شطر نج بازحر فه‌ای 
باید تمام تمررکزش روی همان رشته‌اش باشد. 


شعار سیاسی روی پیراهن سویا 

تیم فوتبال س وياس بان 5 
باشعار «به اندلس افتخار 
می کنیم» هفته آین ده وارد 
نیو کمپ می‌شود. پس از 
سخنرانی سیاسی وعجیب 
نماینده مردم اندلس در 
پارلمان اسپانیا | کنون نوبت به 
تیم فوتبال سویا رسیده تا بار دیگر فضای ایالات آندلس را سیاسی و ملتهب کند. 

نماینده آندلس در پارلمان اسپانیاهفته گذشته با گویش آندلسی و سویلی 
سخنرانی کرد و وقتی به او در اين باره تذ کر دادند گفت: این مشکل خودتان است! 

در بازی هفته آینده بارسلونا-سویا نیز شعار «به آندلس افتخار می کنیم» روی 
پیراهن سویاحک شده است واین تیم بابت حک شدن این شعار هیچ پولی نگر فته 
است. 

هواداران سویا نیز روی یلا کاردهایی که در حال آماده کردن آنها برای بازی 
هفته آینده هستند نوشته‌اند:«در آندلس»سویلی هستیم. در اسپانیا آندلسی هستیم 
و در جهان اسپانیایی»! 


با زگشت فوتبال صخره‌ای در ایتالیا 

آیا دوران فوتبال صخره‌ای به کالچیو با ز گشته است. این سئوالی 
است که روزنامه «گازاتاادیلی اسپورت» معتبر ترین نشربه ورزشی 
ایتالیاء پس از انجام دیدارهای هفته هفتم کالچیو از خوانند گان خود 
کرده است. 

دررقابته ای‌هفته قبل پر گل‌ترین‌بازی رادوتیم آ.ث.میلان- 
پالرموبر گزار کر دند که در نهایت بابر تری‌سه بر صفر ر وسونری‌های 
میلانی به سر آمد وشکست ۱ -۲اینترمیلان قهر مان اروپادر سال 
۰۰ مقابل کاتانیا وناپولی باهمین نتیجه در برابر پارمااز جمله 
حوادث روز هفته محسوب می‌شد. 

امادیداره ای سس نا_فیور نتینا, جنوا_لچه, چیه ووء ورونا- 
یوونتوس کالیاری_سیه‌ناو آتلانتا_اودنیس با نتیجه مساوی 
صفر بر صفر به پایان ر سید واین مس‌أله طی سه دهه اخیر بی‌سابقه 
بوده است. 

در آن‌هفته فقط چهار ده گل به ثمر رسید که‌اين آمار کم گل‌ترین 
هفته جند دهه اخیر محسوب شده و به همین خاطر «گازاتادیلی 
اسپورت» چنین سئوالی راز خوانند گان خود پر سیده‌است. فوتبال 
صخره‌ای و تدافعی ایتالیا در اواخر دهه پنجاه هزاره دوم میلادی 
شکل گرفت و تاسالهای پایانی دهه هفتاد ادامه داشت ووقتی در وازه 
مهاجرت بازیکنان بز رگ جهان به ایتالیاباز گر دید. آنگاه فوتبال 
تدافعی وصخره‌ای‌جایش رابه فوتبالی داد که‌در آن آ.ث.میلان 
در اواخر دهه هشتاد و اینتر میلان با جیووانی تراپاتونی شکوفا شد ند 
و حضور بازیکنانی همانند مار کو.فان.باستن, رود گولیت و فرانک 
ریکارد در آ.ث.میلان‌ویور گن کلینزمن, آندریاس بره‌مه ولوتهار 
ماته توس در اینترمیلان باعث این تحولات شد تا جایی که در فینال 
جام قهرمانی باشگاههای اروپا در سال ۱۹۹۴ آ.ث.میلان بارسلونا 
رادرهم شکست و فاتح جام گر دید. 

ولی حالابازهم شرایط گذذشته باز گشته واین دل‌نگرانی‌هایی 
برای‌ایتالیایی‌ها بوجود آورده‌است. فوتبالی که سال قبل هم یکی 
از چهارسهمیه همیشگی‌اش در جام قهر مانی باشگاه‌های اروپا را از 
دست داد واین لطمه بز ر گی به کالجیو با آن‌اعتبار بز رگ گذشته‌اش 
محسوب می‌شود. 

فوتبالی که در سال ۰۰۶ ۲هم به دلیل تبانی یوونتوس قهرمان 
فصل فوتبال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ این مقام رااز آنان بازپس گرفت. ولی 
تابستان همان سال وبلافاصله بعد از چند هفته در آلمان قهر مان 
جهان شد و«فابی و کاناوارو» کاپیتان این تیم نیز به عنوان بهترین 
بازیکن معرفی گر دید ودر پایان سال هم این مدافع ۲۲ساله‌فاتح 
توپ طلایی اروپا و بهترین بازیکن جهان از سوی فد راسیون جهانی 
فوتبال معرفی گردید. 


نتایج مسابقه تیر اندازی وابستگان نظامی 


سازمان تربیت بدنی ارتش بمناسبت بز ر گداشت هفته تربیت 
نی وورزش با همکاری معاونت اطلاعات آ جااقدام به بر گزاری 
یک دوره مسابقه تیراندازی با کلت بادی مابین وابسستگان نظامی 
مستقر در ایران کرد. در این مسابقه که با شر کت ۰ ۴ نفر از وابستگان 
ّ ورهای مختلف وبه میزبانی دانشگاه‌امام علی (ع) نز اجا بر گزار شد 
,وابستگان نظامی کشور ونزوئلاء جمهوری چک واتریش به تر تیب 
۵ م های اول تا سوم را کسب کردند. در خاتمه این دوره از مسابقات 


زمان تربیت بدنی ارتش به نامبردگان اهدا گردید. 


فاوجا سینگ صد 
سلله. هفته گذشته 
ماراتن کنار دریاچه 
انتاری وواقع در جنوب 
تورنتو را به پایان 
برد و نامش را در 
فهرست رکوردهای 
جهانی گینس به عنوان 
سالمندترین فرد و 
نخستین صدساله‌ای 
کهاین فاصله‌رادویده 
است ثبت کرد. سینگ 
که شهر وند بریتانیاوهندی تبار است‌این فاصله رادر مدت اند کی بیشتر از ۸ساعت ویازده 
دقیقه دوید. بر اساس زمان سنجی الکتر ونیکی همراه دوند گان چهار شر کت کننده‌دیگر که به 
نظر می آمد همراه سینگ آمده بودند یک تا ۱۰ ثانیه پشت سر او بودند. 

سینگ که تنها به زبان پنجابی آشنایی داشت و با واسطه مربی خود با خبر نگاران سخن می 
گفت اظهار داشت که به آرزوی دیرین خود دست یافته است.او در پی جمع آوری کمک برای 
بنیاده ای نیکو کاری از جمله بنیاد کود کان است که نیازه ای اصلی مر دم راف راهم می کنند. 
مربی او گفت یکی از رازهای طول عمر وی این است که بر نامه غذایی ویژهای دارد که عمدتا 
شامل جای, نان تست شد هو ادویه کاری است. تمرین روزانه اوشامل ۵ | کیلومتر دویدن است. 
او بییست سال پیش زمانی که هشتاد سال داشت دویدن را آغاز کرد.سینگ که به «توفان» 
شهرت دارد از هدف خود که دویدن این ماراتن در ٩‏ ساعت بود فراتر رفت. 


قطری‌ها زمین را رینگ بوکس کردند! 

تیم السد قطر در بازی رفت نیمه نهایی لیگ 6 E.‏ 
قهرمانان آسیامقابل سوون بلووینگز کره‌جنوبی ۱ 
به برتری رسید .اما این پیروزی به شکل زشتی 
برای انها به دست آمد. 

قطری‌ها یک بر صفر از تیم کره‌ای پیش بودند 
که‌پس زبرخورد دوبازیکن از دوتیم.مدافع 
قطری‌باکف کفش خ ود به‌روی سر بازیکن 
سوونگ زد و موجب مصد ومیت شدید اوشد. با 
انتقال این بازیکن به خارج از زمین کره‌ای‌ها انتظار 
بازی جوانمردانه از قطری‌ها داشتند اما بازیکنان 
قطر با پر تاب سریع توپ برای یار خودی و پاس 
عمقی در زمین حریف در میان بهت بازیکنان کره 
به گل دوم رسیدند.باورود یار مصدوم کره‌ای‌هاباسر باند پیچی شده‌در گیری در زمین آغاز شد 
و صحنه‌های زشتی رقم خورد که به مصدومیت شدید مساد علی‌هافبک تیم السد انجامید. 


اگر می خواھی ذ باد عمو کنی در جوانی ,یر شو 


۵ مثل اسپانبایی 


۳ ۰ | خوابگزار: مصطفی گلیاری دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنب و سه شنبه از ساعت ۸ اتا۰ ۲ با 
20 ردواب sooshtraa@yahoo com‏ شماره ۴ ۳۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای > > > > > > = = — = = > ت ص ص سے ص ص ص ص ص ص ص — — — مت 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم‌مانند مشخصات | . ۲ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ 2 2 
فردد گر ِِِ ماش امس شما پولدارید و برای او خرج‌های سنگینی می کنید. مانعی‌می گذارد. چشم‌های مادرش یعنی فکر می کنید 


تعبیر خوابهای ایمپلی 
اشک ر بخت و مرواریدم را گرفت 


خرامان صبوری, ۲ ۴ ساله, مطلقه, شاغل» آستارا 
Thursday, August 11, 2011 AM‏ 
From: kha??r? @gmail.com‏ 


خواب دید م پسری که قرار است باهم ازدواج کنیم. 
جلوی من زانو زده بود و اشک می‌ریخت. من از دستش 
عصبانی بودم و روی مبل نشسته بودم. او های‌های 
گریه می کرد و با هق‌هق می گفت: قسم می‌خورم اشتباه 
می کنی. رابطه من و همکلاسام دانشجوییه...حرف‌ها و 
گریه‌هایش مراقانع نمی کر دولی گر دنبند مرواریداصلی 
را که در بیداری هم دارم از گر دنم باز کردم و به او دادم 
و گفتم: همه اشکات رفت. اینو بذار جای اونا. گردنبند را 
گرفت و مرواریدها را در چشم‌هایش فرو کرد. صدای 
زنگ گوشی اوراشنیدم.شماره‌رانگاه کرد و به بهانه قدم 
زدن و حرف زدن, از من دور شد تا نفهمم با چه کسی 
حرف می‌زند. با خشم بیدار شدم و به او زنگ زدم و دو 
ساعت باهم جر و بحث کردیم. حالا هم قهریم. 

این خواب همان چیزهایی رامی گوید که در بیداری 
هم هست و شما را اذیت می کند. نامزد شما رفتاری 
مردانه ندارد و جلوی شما زانو می‌زند و هق‌هق کنان 
می گوید بی گناه است نما ۳۲ ساله‌اید و قبلا ازدواج 
کر ده ایدو پسر تان‌هم‌سن‌نامزدشماست.اودانشجوست 
وکا هی ای ار ار و اکاک 
کر ده است. ضمنایسر است و قبلا ازدواج نکر ده است. 
مرواریدهای اصل و گرانبهایی که به جای اشک‌هایش 
به او می‌دهید. نماد استفاده مادی اوست از شما. البته 
دوست ندارید او یا دیگران فکر کنند به او پول می‌دهید 
بنابراین در خواب. مر واریدها را به جای اشک‌هایش به 
او می‌دهید. شاید در بیداری هم برای پول‌هایی که به 
او می‌دهید. دلیل پیدا کنید. مثلا به او می گویید بریم 
رستوران گردان شام بخوریم. او می گوید اونجا خیلی 
گرونه. پول ندارم. شمامی گویید چون من دعوت کردم. 
پول‌شو من میدم. ضمنا چون دوست ندارم زن پول میز 
رو حساب کنه» پول رو میدم دست خودت باشه. بعد 
می گوید بااین که قسم خورده بود که با هیچ کس هیچ 
رابطه‌ای ندارد. به بهانه قدم زدن. از شما دور می‌شود تا 
نفهمید با کدام همکلاسش حرف می‌زند. همه اینها در 
بیداری ذهن شمارامشغول کر ده است و شب خوابش را 
می‌بینید و نیمه شب به او زنگ می‌زنید و دو ساعت دعوا 
می کنید... رابطه‌ای که به بد گمانی رسیده باشد و وقت 
وبی‌وقت کار رابه دعوا بکشاند. رابطه درست و درخور 
اطمینانی نیست. یکی از دلایلی که رابطه شما را خراب 
کر ده است. متناسب نبودن شرایط شما و اوست. شما 
یک بارازدواج کر ده‌اید وپسری‌دارید که‌هم‌سن اوست. 


۲ ۶ گے را ی ی 


رفتارش بچگانه است و شکوه مردانگی ندارد. پیشنهاد 
می کنم عقاید خود را درباره مردی که مناسب ازدواج 
است. اصلاح کنید. مردی که شرایطش به شرایط شما 
نزدیک باشد. بسیار بیشتر از پسری شما را خوشبخت 
خواهد کرد که وصفش رفت. 
هنوز امیدوارم 
سلا رن نی ۲۴ساله مسره شاغل کرمانشاه 
Mon, 251۷2۷ 2011 5:05 PM‏ 

From:«??A?2??far_2101_ @yahoo.com> 

هجده ساله که بودم. پسری که همسایه ما بود. 
اظهار علاقه کرد. من هم از او خوشم می‌آمد. دو ماه 
گذشت و برادرم که با او دوست بود. گفت قرار است 
بهروز ازدواج کند و مشخصات دختری را که داد. 
درست مثل من‌بود. من واو هر روز همدیگر رادر کوچه 
می‌دیدیم ولی جرآت نمی کردیم با هم حرف بزنیم. 
یک ماه بعد ديدم خانه انهار | چراغانی کر دند ومعلوم 
شد بهروز دارد دختری راعقد می کند که دانشجوی 
دانشکده‌اوست. من باورم نمی شد. با خودم گفتم:شاید 
پدر.مادرش مجبورش کر ده‌اند. من بیمار شدم و تاسه 
ماه با افسرد گی شد ید و بی‌اشتهایی و بی‌خوابی دست 
به گریبان بودم.از آن وقت تاحالا مدام منتظرم طوری 
بشود و من واو با هم ازدواج کنیم. اینها را گفتم تاخوابم 
را تعریف کنم. هفته‌ای دو سه بار خواب می‌بینم: هر 
جا می‌روم. او هم هست. هر بار هم چیزی یا کسی بین 
من واوست. آخرین بار چشم‌های مادرش بود. یک بار 
حلقه ازدواج دخترانه بود. هفته پیش به مشهد رفته 
بودم. در صحن که راه می‌رفتم یا دعا می‌خواندم. حس 
می کردم کنارم ایستاده است. خواب نبودم واو را در 
بیداری کاملاحس می کردم. هميشه به خودم می گویم 
اگر فلان کار را بکنم یا فلان کار را نکنم. به او خواهم 
رسید. مثلا می گویم اگر این لیوان آب را نخورم و پای 
گلدان‌هابریزم.به اوخواهم رسید.حال بسیار بدی‌دارم 
ولی هنوز امیدوارم من و او با هم ازدواج کنیم. 

هنگامی که برخی از دختران جوان برای نخستین 
بار عشق را تجربه می‌کنند. به چنان عاطفه‌ای دچار 
می‌شوند که اگر کسی آنها را راهتمایی نکند مانند 
شما خواهند شد و تا پایان عمر انتظار می کشند تا شاید 
او بیاید ولی نمی‌آید و زندگی آن دختر جوان برای 
انتظاری بیهوده تلف می‌شود. چه کسی گفته است 
نخستین عشق بهترین عشق است؟ آدم‌ها بسیارند 
و هر کس ویژگی‌های خوب و بدی دارد. این از اين. 
حالا ببینیم خواب شما چه می گوید. در خواب‌های 
شما همیشه حضور دارد. چرا؟ زیرا سال‌هاست که 
عاطفه‌ای که به او دارید. وجود شما را تسخیر کرده و 
از کوزه هم همان چیزی می‌تراود که در آن است. این 
ارزوی شماست که می‌خواهد او مال شما باشد ولی 
چون ناخود آ گاه شما منطقی است. هميشه بین شما و او 


ارو ۳۶۸۹ 


مادرش مانع ازدواج شما شده است. حلقه یعنی او 
متاهل است و امکانش نیست که به سوی شما بياید. 
شانز ده سال پیش به دلیل اشتباه برادرتان که گفته بود 
بهروز دارد ازدواج می کند و مشخصات آن دختر مثل 
شما بوده» شما به این باور رسیدید که بهروز می‌خواهد 
از شما خواستگاری کند ولی چنین نشد. از دخترهای 
زیادی‌شنیده‌ام که در خیال خودشان کسی مبتلای آنها 
مرد دنبال کسی دیگر می‌رود. وای به حال آن دختر 
خیال‌باف! از اینها گذشته. خوب است بدانید که دارید 
به وسواس دچار می‌شوید: این کار رابکنم. تا بیاید. آن 
کار را نکنم تا از من دور نشود. شما مدت‌ها نذر و نیاز 
کرده‌اید و چون جواب نگر فته‌اید. حالا دارید به کارهای 
پیش‌پا افتاده روزمره متوسل می‌شوید. باز هم جوابی 
نخواهید گرفت.به نظر شما آیاوقتش نرسیدهاست که 
عشق خیالی روز گار نوجوانی و جوانی رافراموش کنید و 
بگذارید مردی دیگر به خواستگاری بیاید؟ امروز ۳۴ 
ساله‌اید و شانزده سال از وقت و عمر عزیزتان را تلف 
کرده‌اید. کسی که پس از شانزده سال به خواسته‌اش 
نرسیده باشد. منطقی است که راهش راعوض کند. 
باران شکوقه 
مهشید اصلانی. ۲۵ ساله. مجرد. دانشجوی ارشد. تهران 
Tus, ۱۷۱2۷3, 2011 08:12AM‏ 

<ma?sh??kuch??u20@yahoo.com> 

خواب دیدم مهمان داشتیم. پسر خاله و مادر و 
خواهر و پدرش به خواستگاری آمده بودند. پدرم 
در اتاق پذیرایی روی مبل دراز کشیده بود و سرش 
ابرهای سیاه بود و تگر گ درشت می‌بارید. کنار پنجره 
رفتم ودیدم تگ رگ‌هابه نخود ولوبیاوعدس ودانه‌های 
بر نج تبد یل شدند. صحنه عوض شد. دیدم در دانشگاه 
هستم. آسمان صاف بود ولی نرم‌نرمک باران شکوفه 
خانم دانشمندی است. حرف می‌زد. 

تعبیر 

خواب شما می گوید فعلا دوست ندارید به خانه 
بخت بروید. فرقی هم نمی کند که داماد. پسر خاله 
باشد یا هر کس دیگری. پدر شما هم با ازدواج‌تان 
حالت بیماری دراز کشیده بود. مادر تان با ازدواج شما 
لوبیا و... تبد یل می‌شوند. یعنی شما دوست دارید ادامه 
تحصیل بدهید ولی معتقدید ازدواج دست و پای شما 
رأمی‌بندد واز کتابخانه به آشپزخانه می‌روید.دانشگاه 
و باران شکوفه و پدر خوشحال و استادی که خانم 
است. این تعبیر را تأ یید می کنند و می گویند شما فعلا 
ادامه تحصیل بدهید. برای ازدواج وانتخاب همسری 
خوب‌تر و مناسب‌تر وقت زیادی دارید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


احساسات پاک و لطیفی دارید و بازیگوشی بخشی از رفتار وجودیتان شده و با وجود 
گره‌های کو چک زند گی.هدف قشنگی در ذهن دارید که باید بر ایش مثل هميشه بجنگید 
واين به شرطی است که بهانه جویی‌ها را کنار بگذارید و تعهد خود را به خودتان یاد آوری 
ودر برخورد با خطای اطر افیان منطقی عمل کنید نه احساساتی. دوست خوبما خوب 
می دانم که مشغولیت ذهنی تان بید اد می کند و مسوولیت مهمی رابر دوش دارید اما 
اگر با خودتان صادق باشید و کمی بهتر به دنیای اطرافتان نگاه کنید این روزها شرایط 
خیلی‌ها مشابه شماست و در این میان کافی است که از حقایق تلخ و شیرین دور و برتان 
| 
هم پویاهستید وهم دل پاکی دارید. خود ساخته عمل می کنید و می‌توانید قدرت 
ذهنی و روحی خوبی رابه نمایش بگذارید وهنر درست زند گی کردن رامی‌دانید وبرای 
همین ا ست که ار زیابی شمامثل هميش ه بادیگران متفاوت است والبته شاید به همین 
دلیل به دنبال معنای دیگری از زند گی هستید. پس استرس رااز خود دور کنید واگر 
دیدید این کار برایتان غیر ممکن است حداقل آن را کنترل و به جای آن توجه‌تان را به 
مسایل اصلی وریشه‌ای معطوف کنید و بدانید که باید صبر وحوصله بیشتر ی به خرج 
دهید تابتوانید از درون به رضایت خاطر برسید و این رانیز بدانید که راهی که انتخاب 


کرده‌اید پر از نعمت و بر کت است. 
خرداد | 


غمی لطیف در وجود شماموج می‌زند که پیدانیست از کجانشأت می گیرد. در حالی 
که صحبت از گذشته‌ها برای شمالذت بخش است واین یعنی ريشه غم به گذشته دور 
برنمی گر دد! دوست خوبم! شما چیزهای باارزش زیادی در زند گی دارید و می توانید جلوی 
مسایل ناخوشایند و ناخواسته را بگیرید. پس همکاری‌تان رابا روح بلند تان بیشتر کنید و در 
برقراری ار تباط بادرونتان پیش قدم شوید و به حضرت دوست اعتماد داشته باشید وخیالتان 
راحت باشد وبدانید که دویدن مداوم‌انسان راازپای‌درمی آورد.ولی‌پیاده‌ر وی تسکین‌دهنده 
است پس مثل‌همیشه آرامو | هسته قدم بر دارید که‌اين کار روح وروانتان‌را ارام‌و ازاد 
می‌کند. پس به مسیر زند گیتان رنگی دوباره بزنید و عزیزانتان را همراهی کنید. 


دیور 
هم زیادی حساس هس تید وهم زیادی باهوش والبته فد کار مد تی ات که به 


از:د کتر نوید خدادوست 


۱ 


نزدیکان ودوستان ارزشمندی بر خورد کر ده‌اید واگر واقعاً دغدغه آینده‌راداریدباید 
پایه‌ها راز همین حالا بگذارید و بهانه‌های واهی و عوامل غیر موثر زند گی را از خود دور 
کنید وتمایلات و خود واقعی‌تان را که زیباتر از آن وجودندارد آشکار سازید وبه آنها 
جهت دهید واز واقعیت‌های زند گیتان فاصله نگیر ید و سعی کنید بیشتر به ريشه و ذات 
انسانی خود نز دیک شوید چون تکیه کردن بر چیزهایی که ماند گار نیستند بی‌فکری 
برایتان پیش آمده و می‌توانید روزهای شادی را داشته باشید. اگر که بخواهید. 


ذهن توانمن دی دارید وبخصوص نظم و تربیت جز و اصول زند گیتان والبته یکی از 
مهم‌ترین اصول دستیابی به موفقیت! قبول دارم که خواسته‌هایتان یا همان آرزوهایتان 
بی‌شمار ند اما به واقع چه کسی چنین نیست؟ تازه بگذریم از اینکه شمافر دی عاقل و قانع 
هستید و به دنبال پاسخی بر ای چراهای ذهنی تان که پایانی ندارند.البته در عمق وجودتان 
رضایت و خشنودی به معنی واقعی اش وجود نداردوشاید به همین دلیل است که در 
حسرت روزهای خالی از دلهره ونگر انی به سر می‌برید. درحالی که ا گر منصف و واقع بین 
باشید بحران‌ها راپشت سر گذاشته‌اید واگر بر امید تکیه کنید مطمئن باشید می‌توانید به 


U 
0 
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مشتاقانه تمر کز می کنید کا درست فکر کنید و به احساس بهتری بر سید. رمانتیک 
بودن رادوست دارید واز شکایت کردن گریزان هستید. بیکاری شمارار نج می‌دهد و 
این روزهادر انتظاری عمیق به سر می‌بر ید که امیدوارم هر چه زود تر کلید قفل ذهنی‌تان 
را بيابید. دوست خوبم! خوب است که سر تان به کار خودتان است. ولی نباید از اطرافیان 
غافل شوید و انهارااز محبت قلبی عجیب خود محروم سازید والبته خودتان‌هم لذت 
لبخندشان را ببرید. در ضمن آمیدوارم مثل همیشه به خواست واراده الهی راضی باشید 
که اگر غفلت کنید هر چیزی می تواند قابل تغییر باشد. 


e 


هم پرانرژی هستید وهم هیجان خاص خود تان رادارید وبرای‌همین است که 
نیرومند جلوه می کنید. 

باوجوداینکه نقاط ضعف و قوت خود راخوب نمی شناسید امااستعداد خوبی در مهار 
کردن آنهادارید و در این روزهالازم است که از بر وز تنش‌های بی‌ارزش زند گی بیشتر 
دوری جویید و به د نبال راه حل مناسبی برای شرایط مو جود و حفظ اعتماد دوطر فه باشید 
تابتوانید شادی ور ضایت خود رامستدام سازید واین رابدانید که شمااز سختی‌های 
زند گی عبور کرده‌اید. پس نفس عمیقی بکشید وبه خود تان افتخار کنید ولی‌از آینده 
غافل نشوید و بیهوده خود را در دنیای خرج و مخارج گرفتار نسازید 

آبان 

به قول خیلی از اطرافیانتان باکلاس و خوش رفتاراید هر چند که از مشکلات مالی 
گلایه دارید اما همین که خویشتندار هستید جای شکرش باقی‌ست و این چیزی نیست 
که‌هر کسی در شرایط شما آن راداشته باشد.البته اگر دقت کنید فرصت زیادی‌رااز 
دست می دهید که باید برایش فکری کنید و از توجه به معجزه هنر در هر جنبه ان غافل 
نشوید وهمه‌اینهابه شر طی است که کله شقی را کنار بگذار ید و توان و تحمل خود را 
افزای ش دهید و بدانید که در این روزها باید تصمیم‌های مهمی بگیر ید و همان طور که 
می‌بینی د گاهی‌اوقات چاره‌ای جز تابع بودن ندارید پس‌هر آنچه را که | رزومی کنید از 
ته دل از خدا بخواهید تا دریافت کنید. 


دای که ار یلو مت در از 


اشد قد مده قد م ,یمو ده می شود 


قرو 

خوش فکر وخوش نیت هستید ومی‌خواهید خوشبختی رابا تمام وجودحس کنید. 
پس اگر واقعا چنین است اعتمادسازی کنید که این کار زمان می‌برد ولی ارزش آن 
بی‌نهایت است. 

دوست خوبمابه کار و وظایف زند گی خود کامل‌تر بیاندیشید وصبر وتحمل خود 
راهرچند که همین حالا هم خوب است. تقویت کنی د واز بحث و جدل دوری جویید 
وبخواهید کهبامنط ق پیش بروید ومنیت خود رابه‌معنویت تبدیل کنید وچیزی را 
نخواهید که امکان‌پذ یر نباشد ویاضر رش بیشتر از منفعت آن است.پس به دنبال پر 
کردن خلاء‌های موجود باشید و تصمیم‌های خردمندانه بگیرید. نه بچه گانه! 


فعال و کوشاهستید و کار آیی بالایی دارید. محیط تان پر از مهر و محبت و صمیمیت 
است و می‌خواهید دامنه اجتماعی خود راوسیعتر کنید. پس خودتان رادر گیر کارهای پر 
دردسر نسازید و البته تحت هیچ شرایطی هم خود را با هیچ کس مقایسه نکنید و موضع 
خود راروشن کنید و ابهام راز خود و اطرافیان دور سازید. 

چون شمانباید در سایه حر کت کنید. به خصوص اینکه در این روزها به سا ز گاری 
عاطفی احتیاج دار ید پس به دلگ می‌های خود سیب نر سانید واز کار کردن‌سخت 


نترسید که کار کر دن انسان رامی‌سازد. 
بهمن | 


محترم و حساس هستید. راحتی وجدان برایتان اهمیت خاصی دار د پس به تعهدات 
خود عمل کنید تا بتوانید رضایت خود را افزایش دهید و حداقل برای خودتان مشخص 
کنید که دقیقاً چه می خواهید که این روزهای مهم برایتان سر نوشت ساز خواهد بود. پس 
سازید و حسرت رابرای همیشه از خود تان دور کنید که جز افسوس چیزی به همراه 


اسقند | 
شمااحساس امنیت نمی کنید و طوری رفتار می کنید که گویی‌اعتمادتان راازدست 
داده‌اید. در حالی که بايد به خود ببالید که بلوغ فکر ی دار ید ومی‌توانید ریسک کنید 
ومثل همیشه سر بلند بیر ون بيایید. پس طبق اصول و قواعد قلبی تان عمل کنید ویک 
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همه مرد م ایران زمین و تقر یبا بسیاری از مرد مکشورهای د یگر بانا م کباب کوبید هآشنایی کامل 
دارند .کباب ی که بسیار لذ یذ وپر طرفدا راست.اماتا به حال چند با راز خودتون سوال کر دی نکه 
چرابه‌ای ن کباب خوشمزه وآبدا رکه رو یآتش درست می‌شه میگ ن کوبیده؟ وآیاواقعا کباب 
کوبیده همینه که ما امروز ت و اکثر رستوران‌ها و یا کبابی‌ها و... می‌بینیم وگاهی از خوردنش لذت 


می‌بریم ‏ وگاهی هم پس از خوردن اون... 


علت‌نامگذاری‌ای ن کباب به کوبیده راباید د ر نحو هآماده‌ساز یگوش تآن جستج وکرد :زب را 
برای عم لآور یگوشت جهت تهیه یک کباب خوب .گوش تگوسفند راب ی استخوان کر ده و 
درون‌هاونهای بز رگ میر یختند و با مقداری نمک و فلفل مخلوط م یکر دند سپس با استفاده از 
گوشت کوبهای چوبی بز ر گ.ساعتها مخلوط فوق رام ی کوبید ند تابه صورت خمی ری چسبناک 
در آید تابرای‌به سیخ کشیدن و پختن روی ذغال آماده شود. با کمی دقت متوجه می‌شویم 
که درمراحل عم لآور یگوشت از خرد هگوشست. تخم مرغ:نان خشک.آرد نخودچی ود یگر 
افزودنی‌ها به هیچ وجه‌استفاده نمی‌شده‌است.به همین دلی لآنچه د رگذشته باعنوا ن کباب 
کوبیده عرضه می‌شده با آنچه امروزه عرضه م یگردد کاملاً تفاوت داشته و متأًسفانه د یگ راثری 


ا زآن کباب لذ یذ دیده نمی‌شود. 


اما دستو رامروز مااین امکان رافراهم م یکند که یک کباب سالم ولذ یذ رادر منزل به راحتی و 


بارعایت چند نکته ساده‌اما کاربردی تهیه کنیم. 


مواد لازم : 
گوشت چرخ کرده: یک کیل و گر م 
پیاز: ۰ ۰ گرم 
زعفران ساییده شده: یک قاشق چای‌خوری 
نمک و قلفل: به مقدار کافی 


طرز تبیه: 
توصیه می شود گوشت کباب کوبیده در منزل 
توسط خودتان تهیه شود. 


گوشت مورد نیاز برای این کباب بهتر است از قلوه 
گاه‌وسردست گوسفند باشد تابتوانیم کبابی لطیف و 


خوشمزه داشته باشیم. 
ابتدا گوشت رایک بار بادنده‌درشت چرخ گوشت. 
چرخ کرده و در ظرفی می‌ریزیم. 


پیازها راپوست کنده می‌شوییم وبارنده‌یا پنجره 
درشت چرخ گوشت. چرخ کرده و آب آن‌را کاملاً 
می‌گیریم. 

بعد پنجره چرخ گوشت را عوض کرده و یک بار 
همبا پنجره‌ریز یابه اصطلاح کبریتی چرخ گوشست. 
گوشت راچرخ می‌کنیم.حالا در ظرفی پیازهای اب 
گرفته شده و گوشت راباهم مخلوط کر ده و کاملابه 
هم می‌زنیم.(اصطلاحا چنگ می زنیم). 

به‌اين مخلوط نمک و فلفل مور د نیاز رااضافه کردهو 
دوباره چنگ می‌زنیم.حالا برای بار آخر مواد رادر چرخ 
گوشت ریخته وباهمان دنده ریز چرخ می کنیم تا پیاز و 
۶گ شت کاملا با هم مخلوط و به خورد هم بروند. 

زعفران سائیده شده رادر کم ی آب جوش حل 
کر ده و به گوشت اضافه می کنیم و خوب ورز می‌دهیم 
تا مواد کاملا چسبند گی لازم را پیدا کند. 


مخلوط گوشت به دست آمده‌رادر ظرفی ریخته 
ودر یخچال قرار می‌دهیم تا کاملاخنک شود. (حداقل 
EET‏ 

سیخ‌های کباب باید عاری از هر گونه چربی باشد. 
برای این کار می‌توانیم سیخها رابا آب گرم شسته وبا 
یک پارچه نخی کاملا خشک کنیم. 

برای‌به سیخ کشیدن کباب هم مقدماتی لازم 
است. ابتدادر کاسه کوچکی مقداری آب ولرم بریزید 
و کار ا ا حال پیش زیر داشتی مایه 
کا دقن رادر ا کی و 
از مایه رابردارید وبه شسکل دوک در آورید. سپس 
همان‌طور که مواد در دست راست‌تان قرار دارد. سیخ 
رااز کنار روی مايه دو کی بگذارید وشروع به پوشاندن 
سطمسیح بامایه کباب کید دق دافته باشد که 
بادست مايه رااز نوک سیخ به سمت‌انتهای سیخ به 
پایین بکشید تا گوشت به صورت یکنواخت در سطح 
سیخ قرار داده شود. در پایان دوباره‌دست‌تان رادر 
آب فرو کنید وروی سیخ فشار دهید تااثر انگشتان 
شما بر گوشت باقی بماند. 

الا ا و 
کناری بگذارید. همین کار رادرباره همه مواد و سیخ‌ها 
انجام دهید. سپس اتش رابر پا کر ده سیخ‌هاراروی 
آن قرار دهید. 

فقط به خاطر داشته باشید که‌ابتداباید آتش را 
مرتب باد بزنید تا گوشت خودش رابگیرد. وقتی 
گوشت کمی برشته شد. دیگر باد زدن لازم نیست. 

در ضمن کباب نباید زیاد برشته و خشک شود. 

می‌توانید در کنار کباب‌ها گوجه نیز کباب کنید اگر 
کمی گوجه‌ها نرم تر باشد راحت تر کباب ميشوند. 

اگر فلفل سبز هم در دسترس داشتید. می‌توانید 
کباب کنید. زمان پخت فلفل سبز کم است و زود آماده 
می‌شود. معمولا همراه با این کباب مصرف سبزی 
خوردن به خصوص ریحان و پیاز حلقه شده بسیار 
مطبوع ومناسب است.این کباب رامی توانیدبانان 
سنگک و یا برنج چلو شده نوش جان کنید. 


ارو ۳۸۹ 


#گوشت کباب کوبیده‌را بهتر است "بار چرخ 
کنید تا چسبند گی لازم را پیدا کند. 

+ کباب را یا به صورت خالص از گوشت گوسفند 
oy‏ گوس فند وگوس_اله 
استفاده کنید. 

#پخت کباب کوبیده با گوشت گوسالهب‌تنهایی 
امکان‌ندارد زیر گوشت گوساله فاقد چر بی لازم است. 
اگر فقط گوشت گوساله در دسترس داشتید باید برای 
هر ۷۵۰تا ۸۰۰ گرم گوشت تقریبا۰ ۲۰ گرم دنبه 
استفاده کنید. 

#البته استفاده از قسمت‌های خیلی چر ب گوشت 
گوسفند نیز برای پخت کباب کوبیده مناسب نیست. 

#پیاز راهیچ وقت به همراه گوشت چرخ نکنید. 
حتم اپی از راجدا گانه‌چرخ کردهو آب آن‌را کاملا 
لوط کنید. 

٭اگ ر پیاز با گوشت چرخ شود آب پیاز باعث 
ریختن کباب از روی سیخ می‌شود. 

#۶«از جوش شیرین استفاده نکنید. 

#اگر چربی گوشت شما زیاد باشد باعث ریختن 
کباب ازروی سیخ خواهد شد واگر کم چربی‌باشد 
کباب شما کمی‌سفت خواهد شد. 

گوشت کباب شماباید کاملا خنک باشد.حتی 
بهتر است که بعد از به سیخ کشیدن کباب در صورت 
امکان سیخها تازمان پخت در یخچال نگهداری شوند 
تا گوشت انسجام بهتری پیدا کند. 

#اگر گوشت راخوب ورز دهید تاچسبند گی لازم 
راپیدا کند نیازی به استفاده از آردیا نان خشکیده و یا 
تخم مرغ نخواهد بود ضمن اينکه استفاده از این مواد 
| ا با کم خواهد کرد. 

بهتر است که از آب ولرم برای آپ دست کتار 
کباب به هنگام سیخ کشیدن گوشت استفاده کرد. 
زیراآب سردباعث می‌شود که چربی‌های گوشت به 
دست چسبیده و مانع از راحت حر کت کردن گوشت 
بر روی سیخ شود. 

#دقت کنید برای به سیخ کشیدن گوشت. زیاد 
د رآ آغشه‌نکٹیدزیرااین کارباعث 
آبدار شدن گوشت شده و کباب از سیخ خواهد ریخت. 
#۶ کباب کوبیده به نامهای مختلفی نامیده می‌شود. 
کوبیده لقمه . کوبیده زعفرانی و... 


توصیهسرآشپز این غذنواند ٍ 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ق تور ش جان ادر صبحدم عشق کسی آمد که صدایش آرامتر از نسیم ونگاهش 
زیباتر از خورشید و قلبش زلال‌تر از اب بود و آن مهربان تو هستی این روز بر تو 
مبارک. همسرت شهره بهرامی -خرم آباد 
ق ر مضان عردنادوست داشتنی؛ پنجم آبان دومین سالر وز یکی شدنمان مبار ک. 
امیدوارم مثل همیشه سلامت و شاد و خندان باشی. همسرت ربابه اسدپور-تهران 
برادر عزیزم. کیان جان؛فارغ التحصیلی شما را در رشته حقوق تبریک می گویم 
خواهرت نسرپن طباطبایی -قم 
E‏ آرو دن جانهميشه آرزو داشتم جشنی باشکوه برای ۱۸ سالگیات بر پا کنم. 
متأسفانه مسیر نشد .ولی خدای مهربان قلب لطیفت رو دید و درهای موفقیت رابه 
سویت گشود و بدان با تلاش و تو کل به او خوشبخت خواهی شد. تولدت مبارک. 
مهرداد جوادی-رشت 
۴ فاطمه و محدته عز یز هزاران شاخه گل تقدیم به شما که زیباترین گل دنیا 
هستی دوستت داریم تاابد. دختر عموهایتان فاطمه و زهرای جمور -تهران 
پدر و مادر مهر بانجاشما دو فرشته الهی هستید و من لحظه‌ای محبت‌های تمام 
نشدنی شما را فراموش نخواهم کرد. دوستتان دارم تا ابد. 
۲ پسرت رحمت کشکولی -املش 
جعثر جان اهمسر مهربانم.هفتم آ بان بیست و هشتمین سالر وز تولدت مبار ک. 
همیشه شاد و خرم و تندرست باشی. همسرت آمنه بهشتی -کاشان 
آل امبر حسین جانزندگی زنده ماندن و نفس کشیدن نیست. زندگی قانون 
باورهاست. پس بپذیر که دوستت داریم. دوم آبان تولدت مبارک. 
خاله زهرا و عمو سعید و دختر خاله‌ها یت محدثه و دیانا -گناآباد 
ل دختر ج نادیاجانهمزمان با دیدن ستاره آسمانی گل زیبایی من چشم به جهان 
هستی گشود. عزیزم شکفتن تو در غروب چهارم آبان مبارک باد. 
۱ پدرت محسن ایزدوست و مادرت فاطمه رضامنش-تبریز 
چ بهار هجا اسیزده آبان ستاره‌ای از آسمان به زند گی ماچشمک زد و خاه مارا 
نورانی کرده»نور چشمان پدر و مادر تولد و جشن تکلیفت مبارک. 
ِ پدربزرگ و مادربزرگ کرمی -تهران 
اگ حمیدر ضامهر باناپنجم آبان بیست و هفتمین سالروز تولدت رابا ۲۷سبد گل 
مریم تبریک گفته و اين روز عزیز را گرامی می‌داریم. 
همسرت مریم حسین پور و دختر مهین -مشهد 
الل سر هنک سیهپور فرمانده پاد گان سر و ان محجو ب فرمانده گروهان. سنوان 
زمانی سر کار سحادتی مسژولان آموزش گروهان ٩‏ پاد گان سراب یادتان 
گرامی باد. عبدالله خورشیدی -سقز کردستان 
ق تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانه اقیانوس عشق دوستش دار م. 
بودنت هدیه‌ای است بر قلب کوچکم و آرزوی من شادی دل دریایی توست. ۸آ بان 
سالروز تولدت مبارک. شقایق 
۴ دادر عر در مان خانم زهره نمدفروش, توممکن است در تمام دنیا فقط یکی باشی 
ولی برای ما تمام دنیایی. دخترانت‌الهام.نگین مرجان,. پربچهر باقری-اصفهان 
چ مصطفی جان. مهربانی‌هایت برایم یک دنا ارزش دارد. همیشه 
همسرت نگین باقری -اصفهان 
8 بوداو پر هام حامی ضا ساد گی و صداقت و صفای کود کی‌تان. همه زندگی 
ماست. دوستتان دارم. خاله نگین -اصفهان 
۴ حصیرادوست خوبم. شکفتن شاخه گل زیبای زند گیتان«کورش» را به شما و 
همسر گرامی, تبریک می گویم. قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد. 
از طرف حمید دانش 
محمد خو بای تکیه گاه زند گی‌ام ۲۴۳ روز از پیوندمان می گذرد و من هر روز 
خداراشکر می کنم که همسری چون تودارم. همسرت شهلانظری-شهرضا 


دوستت دارم. 


زبرنظر: کریم ملکی 


8 همسر عریرج مر یجازندگی رادوست دارم, چرا که تو به زند گی من معنی دادی: 
8 پدر عرایرج و مادر مهر بانهفدهمین سالروز ازدواجتان را تبریک می گویم. 
پسرتان مبین سعیدان-مشهد 
ل احمدر ضاجان ایک سال گذشت. از روزی که در مسیر خوشبختی همراه‌شدیم. 
پس فریاد می‌زنم عاشقانه دوستت دارم. همسرت ندا زارعی 
قھ احمدر ضاو ددای عر دون اولین سالروز یکی شدنتان راتبریک می گویم دوستت 
دارم. هميشه در سایه خداوند صحیح و سلامت باشید. خاله رقبه امجدی 
ی پدر و مادر عر در اعشق بی‌ریا و پاکتان را از جنس محبت در قلبم تراشیده‌ام و 
از خداوند می‌خواهم همیشه در کنارم باشی. دخترتان. فائزه اردشیری -لردگان 
و خاطمه مهر بالنج.ادوم آبان سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می گویم و هميشه 
برایت بهترین‌ها را آرزو می کنم. همسرت مهدی معصوم‌زاده-تهران 
3 سکیده خانم خاله خو جح از بابت تمام زحماتی که شوهر عزيزت آقا مصطفی 
و همچنین شما خاله مهربان در پذیرایی مادر بیمارمان روا داشته‌اید. بی‌نهایت 
سپاسگزارم. خواهرزاده‌ات اکبر مقیمی -تبریز 
آل بر ادر خو ب علدر ضاجان؛قبولیت در دانشگاه باعث افتخار و خوشحالی ما شد. 
امیدوارم همیشه موفق باشی. خواهرت نیلوفر راستگو-شیراز 
E‏ هاشم عرد ادر مهر ماه جشن مهر گان دلم رقم خورد و تو تا افسانه پا به دلم 
گذاشتی, مقدمت گل‌باران. هجدهمین سالگر د ازدواجمان مبار ک. 
مریم‌فلاح-مشهد 
آک همسر مھر بان مهدی جان!چقدر زیبا شد دنیای من با آمدن تو اولین سالروز 
یکی شدنمان را تبریک می گویم همسرت شیدا غفار نژاد 
۴ سار ای خو باد ختر نازم. باقلبی سر شار از شادی وشور خوشبوترین ولطیف ترین 
گل‌های جهان هستی را به مناسبت سالروز تولدت در سوم آبان تقدیم می کنم. 
پدر و مادرو برادرت وحید کیهانی -چالوس 
8 سجاد خو بجو میتر ای عرزیناروز پیوند شما دو شاخه گل زیبا را تبریک می‌گویم. 
اميد است که در کنار هم و در پناه خداوند سالم و شاد و خوشبخت بمانید. 
خانواده ایمانعلی هرسیج -چالوس 
8 همسر عزدوزج ابر اهدم! مهربانی‌های دنیا را در وجود دوست داشتنی‌ات پیدا 
کردم. ای فرشته آسمانی, تولدت را در ۱۶ آبان تبریک می گویم. 
همسرت فریده اسماعیل پور -تهران 
3 آقامحمو د بر ادر مبهر بان اپیوندتان رابا محبوبه خانم (خواهر خانمم)در چهارم 
آبان تبریک گفته و از خدای بز رگ خوشبختی‌تان را آرزومندم. 
محمد مهدی جهانبخش -نیشابور 
8 مادر عرز دز و همسر مر انه .از اینکه خداوند شما دو ستاره مهربان را در زند گی 
من قرار داده‌تا آسمان زند گیم بی‌ستاره نباشد. شک ر گزارم.امیدوارم سایه تان هر گز 
از سرم برداشته نشود. سمانه بالایی -تهران 
8 آقاشحبان شو هر خو بج.سوم آبان بیست وسومین سالگر داز د واجمان‌ است‌این 
روز به یاد ماندنی را به شما همسر زحمت کش و پدر مهربان تبریک می‌گوییم. 
همسرت لیلاروحانی و فرزندانت 
خو اهر عبرم هماخاننجقدم نورسیده‌ات مبا ر ک» خداوند این شاخه گل زیبارا 
صحیح و سالم و قدمش را برای شماو همسر عزیزت محمد آقا پربر کت گرداند. 
برادرت قنبر رضا زاده-اردبیل 
39 پدر و مادر عرز یر ما سالگرد ازدواجتان را تبریک می گویم امیدوارم دلی شاد و 
تنی سالم و عمری پایدار داشته باشید. ساراو ساناز سپهری -مازندران 
8 میدو جانا د ختر تک ستاره من» بهترین خبر عمرم تولد«نینای عزیز» نوه گام 
بود قدم نورسیده‌تان مبارک. پدرت امیرعلی و مادرت سارا کمالی -قزوین 
8 استاد عز يزم جناب دکنر دداقی.از حسن و نیت و راهنمایی‌ات در پیشرفت 
تحصیلات. نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم. 
شاگردت-رضا نورمحمدی. دانشجوی پزشکی مهندسی-شیراز 
آل همسر مهر بانج آقاسیر و سپنجم بان ششمین سالر وز ازدواجمان راباتک ستاره 
8 دخنر دارم در گس جانا قبولیت در دانشگاه باعث خوشحالی من و خانواده‌ات 
شده است. از خدای بز رگ می‌خواهیم موفقیتت تداوم داشته باشد. 
مادرت ناهید توکلی و پدرت مهران صدیقی -بندر عباس 
ق مسحو دجانابرادر عزیزم,قبولیت رادر کارشناسی ارشد تبریک گفته و آرزوی 
موفقیتت در تمام مراحل زند گی را خواستارم. برادرت پدرام -فردیس کرج 
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سهراب صفادار 


شر کت کرده است. اعتصاب عمومی در یونان بوجود آمده‌است. پر واز ها لغو 
شده اند.بیشتر مرا کز خد مات عمومی تعطیل وادارات و مغازه‌ها نیز تعطیل شده اند 
این اعتصاب به دنبال رای گیری پارلمان برای تصویب قوانین جدیدی است که به 
موجب آن مالیات افزایش خواهد یافت, حقوق‌ها کمتر شده و فرصت های شغلی 


دایناسسو رآبی؛لندن انگلستان سه شنبه ۱۸اکتبر:اسکلت این دیپلودو کس که 
نام «دیپی» رابه ان داده‌اند در نورهای آبی می در خشد. بعنوان بخشی از تغییر 
د کوراسیون فضای عمومی تالارهای موزه تاریخ طبیعت. تغییر اتی در نورپر دازی و 
نمایش نمونه انجام شده است. 
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استقبال گرم!؛ گرانادا 
- اسپانیاء چهارشنبه ۱٩‏ 
اکتبر: در طی مراسمی 
جالب در یکی از 
7 دانشگاه‌های گرانادا که 
نوعی خوش آمد گویی 
۽ به دانشجویان جدید 
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رر ی دانشجویان سال اول 
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9 ل که اد وان 
سال های بالاتر با انواع 
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تصادف آتشین؛ نوادا - آمریکاء یکشنبه ۱۶ اکتبر: در تصویر صحنه ای از بر خوردی 
شدید در مسابقات جهانی قهر مانی فر مول یک در نوادارامی بینید که خودروی 
«ویل پاور» در چپ تصویر به‌هوایر تاب شده است. متاسفانه در این تصادف که 
درمجموع ۵ | خودرو به هم برخورد کردند. قهر مان دو دوره مسابقات جهانی «دان 
ولدون» در گذشت. 


ند ۱۳ FP.‏ ا 24 رف TF ER QE‏ 
گل باران؛دیوالی هند جمعه ۲۱اکتبر:دختر گل فروش مشغول چیدن ردیف های 
رای ای رگا کاس هرایس ددا ای واه ند 


مخازن نفت را از کشتی «رنا» که تعادل خود رااز دست داده‌است. خارج کنند. طبق 
پیش بینی بزودی توفانی به سواحل نیوزیلند خواهد رسید که احتمالا موجب وا گونی 
کشتی و پاره شدن زنجیر و بست های محموله ها می شود که در پی آن مقدار بسیار 
زیادی نفت وارد اين دریا خواهد کرد. 
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دستگاه دراز نشست آبروکت 
رای 7 عالت ورز 
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دستگاه پودرچاقی مگاماس 


شلوارک ویبره حرارتی 
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MIRAGLE 2‏ اک : 
کرم کوجک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
قابل استفاده برای بینی های با شماره پروانه بهداشت 


ضر ٩ة‏ -ِ برطرف کننده چین و چروک و اک صورت تاج ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در ن زهان 


به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر ۷ ماسوژور و ماسک صورت ۷ 
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صندلافزا قد 1 
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درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 7 دی موب سکن تحریک کننده عصب های‌کف پا ۹ 
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e‏ ر "مر وکات بق هرری تن کاهش ۳-۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدو ادیت سنی 


به محض پوشیدن بالابرنده سیته 
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کرم والنسی کرم کالوژن 1 انواع کرم پارتنر لاو وس سپ 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کننده چین و چروک صورت ۴49 MÃSÎe BIRA‏ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران are ppg‏ ۲ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان خصوم بانوان 2 


دستکه اپیاسیون دادم سیبا ملی:۱۶۴۸۶۳۷۸۲۶۹* سپهرصادرات:»۲۰۱۳۹۱۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
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